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در گردش‌ایام سال به سال به 
ماههای شریف و بزر گی برمی‌خوریم 
که می توانند کمک و یاری‌رسان بسیار 
تا اسان شدن‌وانسانی‌زیستن 


لاچ لث مت شا“ ۾ اليا a‏ 


ماباشند گرچه تمامی‌ایام گرانقدرندو | و ( . سس اه ۷" 
تمام‌روزها محترمنداماازنگاه آگاهانه ۱ ا ا ما ER EU‏ 


ماههای‌رجب.شعبان و خصو صا رمضان 
قطعات بی‌مثالی از بهشتند. 

انسان وقتی می خواهد بهشتی شود 
ناچار باید تمام ایام خدا خصوصاً این 
ماههای گرانق در وبالاخص‌رمضان 
ک ی ما هار قر آن؛ ماه‌شرافت و 
کرامت رادرک کند. 

بهشت رادر رمضان می‌بخشند و 
بهشتی‌ها همه رمضانی‌اند و رمضانی‌ها 


تا EU‏ 
همه بهشتی. فر ارسیدن رمضان پس از 
للاعات مفتکی ۹ یا ار ع اسان راکمی از 
E EE‏ افسار گسیختگی و بی قید وبندی‌دور 
می کند و به سمت صلاح وسعادت 
رهنمون می‌سازد. 
رمضان فرصت سبزی است برای 
پویش وسازند گی دوب اره‌و خداچقدر 
در قلمرو داستان E‏ د ارا رای دراحترارمان قرار می‌دهده هر کدام از مابیست بهاراقر آنی سی ل 
پنجاه ووحتی شصت و شاید هم هفتاد بهار قر نی را تجر به کر دیم و خداوند این همه به ما فرصت انسان شدن و 
سعاد تمند بودن راعنایت کرد. شاید بتوانیم آنچه او می گوید رابه درستی بشنویم به درستی گوش فرادهیم, به 
درستی بپذیریم و به درستی عمل کنیم. فرارسیدن ماه‌مبار ک رمضان رابه همه شما بزر گواران تبریک و تهنیت 
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دص ار ھان بر دن بر ای دوست. محبت وراجلب می کند 
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۱ ۱۰ عرص می کم وآرزه کنیم که خداوند توفیق طاعت و عبادت شایسته در این ماه » همه م۱‎ OE 
. "72۳-5 سرگذشت‎ 
شهادت‌میرزارضا کرمانی‎ ۹ : ۳ TT 


2 نم در ۲۱١‏ مر داد ماه سال ۱۲۷۵هجری‌ شمسی «میر زارضا کر مانی» 
۴ از چهره‌های‌انقلابی و مسلمان دوره‌قاجار به جرم‌ازمیان‌برداشتن 
" ناصرالدین‌شاه‌قاجار به شهادت رسید.میرزارض ااز مریدان 
ا سیدجمال‌الدین اسد آبادی بود و در وقایع نهضت تحریم تنبا کو به 


تب 


مدت ۴سال در قزوین زندانی شد. بعد از ا زادی به استانبول رفت و بعد 
از آشنایی‌باسید جمال وافکار انقلابی-اسلامی اوتصمیم گرفت که به 
ای ران‌باز گر دد وناصرالدین شاه‌قاجار این حاکم بی کفایت رااز میان 
بردارد.میر زارضادر باز جویی‌هایی که ماموران دولتی از او کر دند اظهار 
کرده بود: «نتیجه اعمال شاه قاجار خرابی و ویرانی کشور بود. چنین 
ین شجره‌ای را باید قطع کرد که دیگر اینگونه ثمر ندهد». 
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جناب آقای ایرج جاوید 
مصیبت وارده را به شما تسلیت عرض نموده برای روح تازه در گذشته علو درجات و رحمت و مغفرت 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


جند باد داشت کوناه 
2 اطلاعیه وزارت نفت درباره آب معدنی 


ظاهرآیکی از زیر مجموعه‌های وزارت نفت. به 
دلایل نامعلوم فهرستی از آبهای معدنی غیر استاندارد 
موج ود درب ازار رااعلام می کند وازاین طرف هم, 
ظهیری دبیر انجمن تولید کنند گان آب معدنی هم 
اعلام می کند که از وزارت نفت به خاطر این مساله 
شکایت می کند. چرا که مسوول بررسی صحت و 
سلامت ابهای معدنی. موسسه استاندارد و معاونت 
بهداشت وزارت بهداشت هستند و اظهار نظر در باره 
سالم بودن یا سالم نبودن آپ معدنی به این وزار تخانه 
ارتباطی ندارد. 

به راستی اینکه چه ربطی این مساله به وزارت 
نفت داشت را فقط خدامی‌دان د وس احتمالاً فر دا 
وزارت تعاون هم اطلاعیه ای در مورد استاندارد 
نبودن بنزین های تولیدی توسط شر کت نفت صادر 
خواهد کرد. 

ظاه رآ در ایران همه چیز به همه کس مربوط 


فد 


نامه های‌بدون واسطه 
8 ذ کر صلوات رااز یاد نبریم 


از ریاکاری, افزایش احترام. نزدیکی به قرب به خد 
چهره و ممانعت از فاصله بین اقوام و رحم می گر دد. 
بخصوص در ماه رمضان که ماه خداست. ذ کر صلوات 
رافراموش نکنیم. ِ 
حسین مهدوی اسیابر 


8 طنز منظوم 
از دیوان شرقی» غربی 
۱-مسلط شد به ماهر خوی غربی 
گرفته زندگی‌ها بوی غربی 
پس از عقد غیابی هم طلاقی 
۲-عیال بنده, ای بانوی شرقی 
بیاو باز با آن خوی شرقی 
بزن بر کله‌ام جاروی دستی 
که دعوامان بگیرد بوی شرقی 
قنبر یوسفی - آمل 


سیر صی 


سس 





٩‏ به حرف حساب باید احترام گذاشت 

وزیر آموزش و پرورش اخی را طی مصاحبه‌ای 
حرفهای خوبی زده که با توجه به عملکر د جناب وزير 
تابه جال می‌توان گفت که فقط اهل شعار دادن نیست 
ومرد عمل‌هم هست. حاجی بابایی گفت همه لذ تها 
مثل کتاب خواندن. فیلم نگاه کر دن» ورزش, تفریح و 
سر گرمی در خارج از مدرسه است وبرعکس همه 
کارهای‌دستوری وزمخت مثل:بشین. درس بخوان. 
ساکت باش. حرف نزن و... مر بوط به مدرسه است 
وطبیعی است که شسوقی ایجاد نمی کند,پس بایدبه 
سمتی برویم که همه مدرسه را دوست داشته باشند. 

هم ایشان گفته که از این پس پول آب و برق و گاز 
دو فدارم ر اد ارات ا موی هر وروت ات 
می کنند جرا که خیلی زشت است مد بر مدرسه‌ای 
مصاحبه کند و بگوید چون پول برق مد رسه رانداده‌ایم 
برای جلو گیری از قطع برق از اولیای دانش آموزان 
پول گر فته‌ایم. به هر حال فعلاً به خاطر حر فهای حساب 
جناب وزیر: کلاه از سر بر می‌داریم. 

مثل اینکه واقعا بازار خراب است! 

نانک مر کزی آمار نگران کننده‌ای از افت شاخص 
اعتماد و اعتبار در بازار ایران ارائه داده است. 

ای این ا او راما ان ن 
بهار ال ها مار وس 
بر گشت خورده‌است و در همین مدت و فقط در شهر 
تهر ان نزدیک به ۱۲۰ میلیارد تومان سفته و برات نیز 
در شعب داد گستری تهران واخواست شده است. 

به این تر تیب اسناد بر گشست داده شده در اتاق 
تابانای استاد بات تفران د شرت داسسال تست 


جرااین همه تفاوت؟ 
چند روزی است در این اوضاع وانفساگذارم 
به تهران افتاده ب رحسب اتفاق جلوی فروشگاهی 
نظاره گر خرید عده‌ای از هموطنان بودم. مشاهده 
کردم آقای ظاهر الصلاحی با اتومبیل آنچنانی جلو 
فر وشگاه توقف نمود. وارد فر وشگاه شد وبرای 
نوه خردسالش معادل پاتصد هسزار تومان یعنی 
هزینه ماهانه یک خانواده چند نفرهفقط اسباب 
بازی خرید آن‌هم دربرابر دید گان چندین نفر 
که بهت ز ده نظاره گر بودند!وقتی سوار ماشین شد 
و رفت فی‌البداهه این اشعار به خاطرم رسید که 
بی‌مناسبت نمی‌دانم حداقل برای عبرت و متنبه 

شدن خودم! بیان نمایم. 
جراوقتی که راه زند گی همواره می گر دد 
بشر تغییر حالت می‌دهد خونخوار می گر دد 
چرا وقتی فراهم می‌شود اسباب آسایش 
برای دیگران سر منشاء ادبار می گر دد! 
ابراهیم گر جی محمدزاده 
8 راستی چقدر عوض شدهایم! 

در گذشته همسایه‌ها به نوعی همخانه حساب 
می‌شدند. اصلاً سر سفره یکدیگر بودند. از حال و روز 
هم خبر داشتند. اما حال ما به شکل عجیبی بی‌تفاوت 


ارو ۳۶۳۱ 


خرداد سال گذشت از نظر تعداد ۲ در صد واز نظر 
مبلغ و ارزش ۴۷ درصد رشد داشته است. 

میلیون و سیصد و بیست هزار چک به ارزش نز دیک 
به شش هزار و سیصد و پنجاه میلیارد تومان بر گشت 
خورده‌است. وقتی این همه جک بر گشت می خورد 
واين همه سفته وبرات هم واخواست می‌شود نشان 
دهنده‌این است که مثل اینکه واقعاً بازار خراب است! 


7 درود بر قاضی چابهاری 

اسن نتورف کی لا و وال 
بسیار مهمی نظیر مفاسد اقتصادی و یا تورم و یاطرح 
هدفمندی یارانه‌ها ویا قتل و جرم و حوادث رانند گی و 
مسائلی از این دست چندان مهم به نظر نر سد اما وقتی 
به عمق ماجرا نگاه می کنیم بسیار جالب توجه است. 

ماخر ار نت ارات دراه سرد 
دارد به نام بندر شهید بهشتی که ظرفیت بار گیری 
محدودی دارد. قر ار شده‌است که بر ای توسعه بندر 
ظرفیت بار گیری آن افزایش یابد که اولین کار توسعه 
بندر گاه وبه قول عامیانه عمیق‌تر کر دن محدوده‌اسکله 
است که قاعدتاً باید زمین زیر آب مورد حفاری قرار 
بگیرد.درزیرآب‌هم قاعد تا موجودات زنده‌زیادی 
وجود دارند که «مر جانها» از جمله انهابه حساب 
می آیند که حفظ حیات آنهااز نظر زیست محیطی 
وحتی گردشگری بسیار مهم است. لذا مقرر می‌شود 
که ابت دا مرجانهای زیر آب منطقه به محل دیگری 
منتقل شوند و بعد عملیات حفاری و توسعه بندر آغاز 
شود. مجری پروژه به صورت آزمایشی ابتدابخشی 
از مر جان ها رابه منطقه تعیین شده‌انتقال می‌دهد که 


شده‌ايم. مثلاً بچه سه ساله من برای بازی با بچه 
همسابه به خانه ا نها رفته بود. بعد از یک ساعت زن 
همسایه به بهانه‌ای بچه‌ام را از خانه بیرون می کند که 
او گریه کنان بهمنزل‌برمی گردد.برای‌علت گریه 
به درب منزل همسایه می روم. بعد از کلی مکاشفه 
می‌فهمم که آنها می خواستند عصرانه‌ای بخورند 
و چون نمی خواستند یک استکان چای هم بچه من 
هیهماتش ابا ند اورا از سر خود یاز کر دند درحال 
که در گذشته همسایه‌ها به زور همدیگر راسر سفره 
نگه می‌داشتند و با صفا و صمیمیت هر چه بود با هم 
قسمت می کر دند. 
نکند دلهایمان سنگی شده باشد. نکند یاد مان بر ود 
که همسایه‌ها جه حقی نسبت به همدیگر دارند؟ 
حسین فیاضی نوغابی - گناباد 
حق محمد نوری بیش از این است 
بیش از ۰ ۴سال‌است که خواننده‌اطلاعات هفتگی 
هستم و همه اعضای خانواده‌ام نیز در این سالها همراه 
من‌بودند. بانویسند گان این مجله آاشسناهستم.از 
حسین مدنی و مهری و مستعان و سبکتکین سالور 
گرفته تا نویسندگان دیگر. به همین خاطر به خودم 
حق می‌دهم که‌اگر انتقادی دارم ان رامطرح کنم. 
یادداشت مجله شمادر بار ه محمد نوری مختصر بود 








کارشناسان محیط زیست می گویند حدود ۷۵در صد 
آنهازنده‌ماندند وقرار می شود که مجری پر وژهو 
ما ما زس یر سای راردا كانه 
می‌شود امکاناتی راف راهم آور ده و تمهیداتی بیاند یشند 
وسین کرات ال مرسان آ عازشود آماخدوه دوه 
پیش بدون موافقت محیط زیست و بد ون ایجاد شر ایط 
لازم مجری پروژه با عجله شروع به کندن مرجانها 
مس کد که فط دمت وا زفعمان سوه ومخالفت 
می کند وحتی در گیری نیز بین مامورین دو طرف اتفاق 
می‌افتد و کار به داد گاه می کشد. نکته جالب مال 
این‌است که‌قاضی مربوطه‌به جای دفع وقت ویا 
نشستن پشت میز و سر سری گر فتن مساله. با احساس 
مسوولیت قابل تقدیر, خودش در محل حاضر می‌شود. 
لباس غواصی می‌پوشد و به زیر آب می‌رود تا بتواند به 
درستی حکم صادر کند. نتیجه این کار هم این می‌شود 
کی ی ایا ره 
خطری که آنهارا تهدید می کند حق رابه محیط زیست 
داده و کار رامتوقف می کند تامر جانهای دریایی در 
سایه فعالیت عمرانی مجری پروژه از بین نروند. 
بااین شرایط وبا اوضاع و احوالی که بعضا در بعضی 
محاکم‌ماوجود دارد وبانگاهی که اصولا نسبت به حفاظت 
از محیط زیست در کشور وجود دارد ایانباید به این قاضی 
وظیفه ناس و دوستدار محیط زیست و طبیعت خسته 
نباشید گفت و به احترامش کلاه از سر برداشت؟ 


2 ایران بهشت بر ین فراریان مالیاتی 


یکی از دوستان تعریف می کرد که یکی از پزشکان 
از بیمارستانهای گران خصوصی هم هستند. از ساعت 


واحساس می کنم که مردی بز رگ چون او بیش از 
این جند سطر نیاز به نوشتن داشت. انسان هنر مندی 
که چون گوهری درخشان در آسمان هنر ایران 
احترام قائل بود فروتنی وادب داشت ودانش و | گاهی 
راضمیمه آن کرده بود. هر گز کم فروشی و به تعبیری 
بساز وبفروشی نکر د وحق بود که شماحق مطلب را 
درباره‌او ادامی کردید. امیدوارم در اینده‌به جبران 


مافات بیر دازید. ۱ 
باس اعتصامی 


8 چو عضوی به درد آورد روز گار... 

در همسایگی اینجانب که از خوانند گان قدیمی 
مجله شما به حساب می آیم. یک خانواده آبرومند 
و متدینی زند گی می کنند که سرپر ست این خانواده 
شخص زحمتکش و آبرومندی است. از لحاظ 
مال سید | در مضه و قار است :فاا درخغل 
قالی‌بافی مشغول کار بوده و کار گاه قالل باق داشتة 
سر ed‏ 
کار گاهش متوسل به گرفتن پول با بهره از اشخاص 
مختلف شده و بعد از چند سال بدهی ۵ میلیونی‌اش 
اینک به ۱۴ میلیون رسیده و دیگر قادر به پرداخت 
آن نیست. هم اکنون در خیابان دستفروشی می کند 


۹صبح تاساعت ۱۱ شب.هفت عمل جراحی زیبایی 
فک و صورت انجام دادند که جدای هزینه بیمارستان 
از هر کدام از افراد هم بین دو تا دو و نیم میلیون تومان 
دستمزد گرفته‌اند. دستمزدی که به حساب بانکی 
ایشان وازیر می‌شود و هیچ مامور مالیاتی هم نمی تواند 
ازبابت آن‌مالیات دریافت کند...بنده‌نمی گویم که 
اعتقاد ندارم که پزشک جراح نباید بعد از سالها درس 
خواندن و تجربه اندوختن و زحمت کشیدن. حقوقی 
مثل بنده و یا فلان مدير و فلان معاون فلان مدرسه 
ویاکارگاهوبهمان دانشگاه وفلان شر کت دولتی 
بگیرد. ضمناً هم نمی گویم که همه افراد گرانقدری 
که در جامعه پزشکی حضور دارند جنین کیسه‌ای 
دوخته‌اند و جنین در آمدهای کلانی دارند. بسیاری از 
پزشکان شریف حتی در درمانگاههای خیریه, رایگان 
به بیماران نیازمند خدمت می کنند اما انچه که به ان 
معتقدم این است که به هر حال اگر حساب و کتابی هم 
در کار باش د بد نیست. ابا کسی که‌مثلا صد.یاصد و 
پنجاه و یا دویست میلیون تومان در ماه در آمد دارد 
نباید حداقل مالیات در آم دی را که از مردم همین 
جامعه کسب می کند بیر دازد؟ ایادر هیچ دیاری ازاین 
کره‌خاکی ودر هیچ کشوری می‌توان چنین در آمدهای 
افسانه‌ای داشت و انوقت مالیات نداد؟ به قول یکی 
از دوستان. ایران بهشت برین عده‌ای از جر احان و 
متخصصان پز شکی و نیز همین طور در سایر بخش‌های 
اقتصادی نیز بهشت معاملات زیر زمینی و اقتصاد 
ینهان و تاجران ثر وتمند و صاحبان ثر وتهای هنگفت 


۱ 


و از لحاظ جسمی دیسک کمر هم دارد. 

از شما بزر گواران و همه خوانند گان ار جمند 
این مجله وزین تقاضا دارم که به هر صورتی که 
می‌توانند از جمله اعطای وام به این شخص نیازمند 
کمک بکنند. نشانی و شماره تماس ان رادر دفتر 
مجله می گذارم تا دراختیار خوانند گان علاقه‌مند و 
خير قرار گیرد. ۱ 

رسول -ح تبریز 
8 با چشم عرفان 

کلبه‌ام رابر سر راه‌همه دزدان وشر وران بنانهاده‌ام 
هرچه می خواهند بردارند وببرند تاچیزی برای‌من 
باقی نماند. نمی‌خواهم دل در گرو آنها نهاده‌باشم؛قصد 
دارم داستان دلتنگی‌های شمارانیز به همه جاده‌هاء 
باغهاء حتی برای کویر تعریف کنم؛و طلسم سر بسته 
ماندن را بشکنم. 

آی امق داری‌لوازم زند گی‌ارزش آن‌رادارد که 
عمری مانع دیدار حضرت دوست گردد؟ 

قصد دارم به همه چیز با چشم شعر و عر فان بنگر م 
شاید به حقیقت جهان پی ببرم. این بار سبکبار سفر 
خواهم کرد! سفره پی‌انتهای هستی در همه جا گسترده 
است. چراباید زنجیر به پای خود بر بندم تا پرواز را 


گر آ مت کش ۲ 
فرآموش کنم عباس عابد اند يشه 


۸٩ مداد‎ ۰ 


خوب وارجمند مجل ه اطلاعات هفتگی وبا تبر یک فرا 
رسیدن‌ماه‌مبار ک رمضان و آرزوی توفیق طاعت و 
عبادت شایسته در این ماه ضیافت خداوباعر ض پوزش 
همیشگی به خاطر تاخیر در پاسخ به موقع به نامه‌های 
ی 


# عزت‌اللّه کریمی -ایلام 

نامه شما راخواندم. متوجه نشدم که چر این نامه را 
که خطاب به نماینده | بدانان نوشته بودید. برای بنده 
فرستادید. پيشنهاد می کنم که در یکی از روزهای هفته 
با روابط عمومی تماس گرفته و مساله راروشن کنید. 
را 

#۴ محسن ذوالفقاری -ساوه 

از شما خواننده خوب و فعال مجله در این هفته چند 
نامه به دستم رسیده است که سعی می کنم در شماره 
بعدی خلاصه‌ای از چند نامه شما رابه دست جاپ 
بسپارم. موفق باشید. 

# ع ن خمینی‌شهر 

تصاویر ضمیمه نامه شمارا به بخش شکوفه‌های 
زند گی تحویل دادم تامورداستفاده‌قرار گیرند. 
خلاصه‌ای از نامه و درخواست شمارانیز در یکی از 
شماره‌های آینده چاپ خواهیم کرد. موفق باشید. 

# فروزان قورچی زاده "میناب 

متقابلاً برای شما آرزوی سربلندی وموفقیت دارم. 
برایم ننوشته‌اید که به چه دلیل, مجله با این همه تاخیر 
به دستتان می‌رسد. از نامه‌های قبلی شما اطلاعی 
ندارم. معمولاً بنده نامه هیچ خواننده‌ای رابی‌جواب 
نمی گذارم. از اینکه با این همه اشتیاق مطالب مجله 
را پیگیری می کنید خوشحالم و برایتان سعادت آرزو 
دارم. 

#عزیز -الف ‏ " سیرجان 

نامه شماراخواندم ودر نوبت چاپ قرار دادم. 
سرافر از باشید. 

# محسن پیری زاده تهران 

سلام بنده رابه پدر تان که از خوانند گان قدیمی است 
برسانید. پیشنهادهای شمارا با تحریریه درمیان خواهم 
گذاشت.انشاءاللّه مطالب‌بهتری در مجله که مورد 
پسندتان باشد خواهید دید و خواند. سربلند باشید. 

# ص 7ج - مشهد 

اک ریت کر وی کی که سار 
مورد شرح مشکلاتتان برایم ارسال کنید بهتر می‌توانیم 
از ان استفاده کنیم. برای شما و همسر محترمتان 
آرزوی توفیق دارم. 

# نگار گرجی - شاهین‌شهر 

به بخش مربوطه سپرده‌ام تاسر یع تر به نامه شما 
پاسخ بدهند. مطالبی راهم که برای بنده فر ستاده‌اید در 
نوبت چاپ قرار خواهم داد. موفق باشید. 

# محمد فتحی-تبریز 

اس رتاک رت رام ان 
که چندان از ان سر در نیاوردم. به هر حال بهتر است 
با روابط عمومی تماس گرفته و توضیح دهید که به چه 
شکل می خواهید موضوع مطرح شود. 





سس 


جهن ین صد ٩۵‏ 


۰ نگهدار ی 


۰ 


دا 


ان است 
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#۴ به گفته هاشمی رفسنجانی, افر اط و تفر بط در 
اسلامیت و جمهوریت به آینده کشور ضر به اساسی 
تیراندازی‌های سیاسی شود. 

۶ به گفته رئیس سازمان ام ور مالیاتی, اصناف 
دولت را می‌یر دازند. 
موجودی حساب ذخیره‌ارزی را ۷مبلیارد دلار 
اعلام کرد. او تاکید کرد بااین موجودی می‌توان 
اعتبار مترو را پر داخت. 

معاون اول رئیس جمهوری بر اجرای قانون 
هد و فمندی بارانه‌ها در موعد مقرر تا کید کرد. 

٭ اتش سوزی نفتکش ژاینی در تنگه‌هر مز و 
نماینده پیشین کر مانشاه در سن ۷ سالگی شد. 

۶+ رئیس‌اتاق‌بازر گانی تهران.مطالبات‌پیمانکاران 
کرد 

2 ایران اعلام کرده‌واردات کالاهای مصرفی از 
کشورهای تحریم کننده را متوقف می‌سازد. 

۶« کرزای مدعی شد غرب تمایلی به نابودی 
طالبان ندارد. 

آمریکا عراقی‌ها را برای تشکیل دولت تحت 
فشار قرار داده است. 

2 آمریکاو کره‌شمالی, در باره‌غرق شدن ناوجه 
کره‌جنوبی گفت و گو می کنند. 
صدور و ترویج تروریسم به هند انتقاد کر د. 

۴« پیتر وال فر مانده‌نیر وی زمینی انگلیس. فر مانده 

۶+ مدودف قانون گسترش اختیارات سازمان 
امنیتی روسیه را امضا کرد. 

چ حوتی‌های زیدی, ۰ ۲ سر باز دولت یمن را 
ازاد کردند. 

2 مو گابه» خواستار لغو تحریم‌های زیمبایوه شد. 

۶« مر کز موشکی امریکادر جمهوری چک در 
ال ۲١ ١‏ غار ارس کد 

# مالکی, کل دولت جدید عراق را مساله‌ای 
داخلی عنوان کرد. 
در مصر جمع آوری شد. 

راهبر دیتر ائوس در افغانستان مدیریت ار شد 
و میانه طالبان را هدف گرفته است. 
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#چاوزمواضم‌کلمبیا رادر راستای وابستگی این‌کشور به سیاست های استعماری امریکا برشمرد 
#چاوز با اعزام نظامیان جدید به مرزهای مشترک باکلمبیا اوضاع را اشفت هکر ده است 
دولت کلمبیا اعلام کر ده ونزوئلااز شورشیان این کشور جانبداری می‌کند 


مشکلات سیاسی و جناح بندی های منطقه ای 
در آمریکای‌لاتین موجب شدهاوضاع در این منطقه 
بحرانی گر دد وبالشکر کشی نظامی دو کشور ونزوئلا 
و کلمبیابه مرزهای یکدیگر بیم آن می‌رود اوضاع 
از کنترل خارج شده و دو کشور همسایه به رویارویی 
محد ود نظامی بیر دازند.اگر جه تلاش بسیاری‌صورت 
فراتر نرودامابا توجه به سیاست‌ها وسخن پر کنی‌های 
چاوز که عمدتا خارج از عرف دیپلماتیک است به نظر 
نمی‌رسد درگیری و اختلاف ونزوئلاو کلمبیا به این 
زودی‌ها فرو کش کند. 
راب هی _اداقدامات و فعالیت‌های سر گرد قذافی 
می‌اندازد. این دو نفر دارای شباهت‌های بسیاری با 
هم هستند ولی تفاوت‌هایی نیز دارن د. به طور مثال 
سر گرد قذافی که امروزه خود راسرهنگ نامیده و 
درصددرهبری قاره آفر یقاست در سال ۹۶۹ ابا 
کودتایئظامی وسر نگونی ملک اد ریس باد شاه بی 
به قدرت می‌رسد.او که از دوستداران و شیفتگان 
سرهنگ عبدالناصر رئیس جمهوری وقت مصر بود 
کاملا از سیاست‌هاو روشهای ناصر تبعیت کر ده‌و در 
تلاش بود خصو صا پس از م رگ رئیس جمهوری مصر 
جای او رابگیرد. 

ولی هر چند کودتای سرهنگ چاوز علیه پرز رئیس 
جمهوری وقت ونز وئلابانا کامی همر اه بود امااو توانست 
افکار عمومی بر امده‌و سعی کرد با نزدیکی به فیدل 
کاستروو رهبر سالخورده کوباء در این بخش از قاره 
امریکابه یک عنصر تاثیر گذار تبدیل شود. درنهایت 
نیز دریی باز نشستگی فیدل کاستر و جاوز که همچون 
قذافی متکی به دلارهای نفتی بود درصدد بر امد در 
اماب رخلاف قذافی که‌اژ سات های مقابله جویانه 


ارو ۳۶۳۱ 


کناره گر فته است جاوز نه‌تنها تغییر ی در سیاست‌ها و 
مشی خود نداده بلکه در تلاش است به تثبیت موقعیت 
خود بير داز د. او که پس از یک ملاقات با اوبامارئیس 
جمه وری دمو کرات آمریکاء به تجدیدنظر در برخی 
سیاست‌هاپرداخت امااز آنجا که‌هنوز نتوانسته 
خواسته‌هایش را محقق گر داند دست از روشهای 
پیشین برنداشته و همان سیر قبلی براطی هی کند. 

چاوز تصور می کرد در جایگاه‌یک رهبر 
کاریزما تیک قرار گر فته واز توان و پایگاه‌لازم برای 
دیکته کردن خواسته‌ها و دید گاههایش به دیگران 
خصوصاً همسایه‌ها بر خور دار است. سر گرد قذافی هم 
در این زمینه راه خطا پیموده و به در گیری و جنگ‌های 
ناخواسته با چاد. سودان و سومالی روی آورد. 

در چنین وضعیت و شرایطی می توان به آهمیت و 
جایگاه چالش بین ونزوثئلا - کلمبیا پی برد. 

جایگاه ونزوئلا 

ونزوئلااز کشورهای نفت خير قاره آمریکاست که 
با ٩۱۲۰۵۰‏ کیلومترمربع درهمسایگی کلمبیاءبرزیل 
و گوی‌ان‌در کن‌اردریای کارائیب قرار گرفته‌ومر کز 
ان شهر کارا کاس می‌باشد. ۷۰درصد جمعیت ان 
رادور گه‌های سفید و سرخ و ۱۷ درصد راسفیدهای 
اس درو رات O‏ یو | 
سر خیوست‌ها تشکیل می‌دهند. ٩۷‏ درصد کاتولیک 
بودەو زان اصلی مرد م نس ای ارت 

تراسا مات اورا ااا 
رفو یار ی اه رل هس۲۲ 
جزیره‌تابع فدرال تشکیل شده واحزاب از آزادی 
سیاسی بر خور دار هستند. 

ونزوئلا به دلیل زیبایی؛ «ونیز کوچک» نامیده 
شک تو فط اسا تاها کی هو سال ادرا ار 
آنها بودهاست.اگرچه در سال ۱۸۱۱ اعلام استقلال 
انسیا کر دولی یا مخالفت انها موا چه شد کهدر 
این رابطه سیمون بولیوار رهبر آزاد یخواهان جنگ با 
استعمار گران را آغاز کرد که در سال ۱۸۲۱ کلمبیای 
بزرگ شممل ونزوئلا, کلمبیا؛پاناما وا کوادور به 








استقلال میر سد. از سال ۱۸۳۰ ونزوئلا از کلمبیای 
بز رگ جدامی‌ش ود و به احتر ام سیمون بولیوار واحد 
پول این کشور بولیوار معین می گر دد. در سال ۱۹۶۰ 
شر کت ملی نفت ونزوئلا تاسیس وسال بعد از آن 
ق وا او و ساسا را 
تشکیل می‌دهند. 

وجود نفت و ثر وت‌های ناشی از صادر ات نفت. 
این کشور رادر جایگاه‌مهمی قرار داده است. ونز وئلا 
باوجود این که در منطقه کارائیب و آمریکای جنوبی 
قرار گرفته ولی چندان با کود تاهای نظامیان مواجه 
نشده است. در سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۷۶ معادن آهن و 
منابع عظیم نفتی ونز وثلا ملی شده و اداره‌منابع نفت در 
کلیه نقاط این کشور به دست شر کت دولتی «پتر وون» 
می اد این وراز ا درا مد رادومن ور 
آمریکای لاتین واز نظر بنیه اقتصادی چهار مین کشور 
منطقه می‌باشد. 

ونزوئلا از جمله کشورهای دمو کراتیک این منطقه 
می‌باشد اما در زمان ریاست جمهوری چاوز به دلیل 
روشی که‌او پیش گر فته لطمه‌ای اساسی به اعتبار این 
کشور وارد امده است. 

اد رنه 
که‌همراه‌با فقدان بر خوردها و دانش 
دو لما یک اس لطلبه‌ای اشاس مه اعشار 
ووجههاین کشور وارد آورده‌و چهره‌ای 
ا کوب طا محال از ازارات کرو 
است. 

هر چند روشی که‌اودر پیش گر فته باب 
میل کش ورهاو حکومت‌های منطقه نبوده 
و همین اختلافی که با کلمبیا بروز کرده‌در 
این راستا می‌باشد. 


اختلاف با کلمبیا 

کلمبیا با دو مشکل اساسی دست 
را مت نا وی 
N E‏ 

این دو مشکل و مساله, بر روی امنیت و همبستگی 
ملی کلمبیاتاثیر منفی گذاردهو آن راتحت‌الشعاع قرار 
MEE ETS‏ ور 
اس 

کلمبیااز جمله کشورهایی است که به تولید و صادر 
کننده‌مواد مخدر خصوصا کو کایین معر وف بوده‌و 
حتی گفته می‌شود گروه چریکی فار ک برای تامین 
نیازه ای‌مالی خود به فروش کو کایین روی آورده 
است.به طوری که شهر مدلین که در مر ز مشتر ک 
باونزوئلا قرار دارد مر کز اصلی فعالیت تر وریست‌هاو 
تاه ان مدرم اند 

در سالهای گذشته. مرز مشتر ک ونزوثلا - کلمبیا 
همواره صحنه رویارویی با تروریست‌ها و قاجاقچیان 
واا ا 
است. چندی قبل ۸ آزمایشگاه مخفی تولید کو کایین 
درابالت «زولیا» در نزدیکی مرز مشتر ک کلمبیا 
"ونزوئلا کشف ونابود می‌شود و یا در اول مارس 
۸ نظامیان کلمبیا با حمله به داخل خاک اکوادور 


۰ ۲ چریک و فرمانده آ نها «رائول رییس» رابه هلا کت 
می‌رسانند. 

اختلاف ونزوئلا و کلمبیا که سبب قطع روابط دو 
کشور.اخراج سفیر کلمبیااز کار کاس وتقویت نظامیان 
درمرزهای دو کشور گردیده‌بی‌ار تباط با قاچاق مواد 
مخدر وفعالیت‌های چریک‌های فار ک نیست زیر ا 
دولت کلمبیا معتقد است چاوز از چریک‌ها جانبداری 
می کند. چاوز رئیس جمهوری نظامی ونزوئلادر سال 
و امس ای واه ک را تروریست 
قلمداد نکنند. ولی در همان حال «اور یبه» رئیس 
جمهوری کلمبیاصراحتاً بر این مساله تا کید می‌ورزد 
که اعضای فا رک تروریست‌هایی هستند که برای 
براتذازی دول که به شیو ای دموگراشک اتخات 
شده‌فعالیت کرده‌وباقاچاق کوکایین‌هزینه عملیات 
خود راتامین می کنند. ک ود کان رابه کار می گیر ند و 
مین کار می گذارند. 

فارک یانیروه ای‌مسلحانقلایی کلمبیا که 
مار کسیست لنینیست هستند در دهه ۱۹۶۰ به‌عنوان 
شاخه مسلح و نظامی حزب کمونیستاین کشور 
فعالیت خود را اغاز کرد ولی از دهه ۱۹۸۰ که به 





قاجاق مواد مخدر روی آورده‌اند از حزب کمونیست 
جداشده و اقدام به تشکیل ساختار سیاسی جدیدی به 
نام حزب کمونیست مخفی کلمبیا نمودند. 

آنها با گر و گانگیری واقدامات تروریستی به جنگ 
دولت ادامه می‌دهند. 

اختلافات از زمانی شدت گرفت که کلمبیا جاوز 
رامتهم کرد که چریک‌های فار ک در ونزوئلا حضور 
دار یاه اسر رخا مت 
شده و دو کشور را در شرایط جنگی قرار می‌دهد. 

او هشدار می‌دهد که‌اين جنگ می‌تواند به جنگی 
بکد ماله متخ گنود این جال تا کد می کند کم 
خواهان آشتی و صلح هستیم. ضمناً فیدل کاستر ورهبر 
بیمار کوباو حامی چاوز مدعی می شود ونزوئلا درپی 

ولی روشی که چاوز درپیش گرفته چندان دوستانه 
به نظر نمی‌رسد. اخراح دیپلماتها از ونزوقلاء دعوت از 
مردم برای جنگ, تقویت نیر وهای نظامی در مرزهای 
مشترک و خودداری از فروش بنزین به کلمبیانشان 
اغا ت وی داشرا که سا رمان 
ملل وسازمان کشورهای آمریکایی برای کاهش تنش 


SAE 


با ونزوئلا درخواست کمک می کند. 

سرهنگ چترباز چاوز پنجاه و سومین رئیس 
جمهوری ونزوئلاست که موسس حزب چپگرای 
جنبش جمهوری بوده و از سال ۱۹۹۹ ریاست 
جمهوری کشورش رادر دست گرفته است. او در این 
سالها نشان داده که همجون جوانی‌های سر گرد قذافی 
عمدتاً به دنبال جنجال آفرینی و هیاهوست. در حالی 
که«اوریبه» طرح حمله نظامی به ونز وئلا راتکذ یب 
می کند چاوز صراحتا عنوان می کند که کلمبیابه عنوان 
یک پایگاه عظیم آمریکا ایفای نقش می کند. 

براساس توافق سال گذشته واشسنگتن و بوگوتا 
آمریکایی‌هامی توانند از پایگاههای کلمبیا استفاده 
کنند. کارا کاس این توافق راتهد یدی مستقیم عليه 
خود دانسته است. 

از روزی که روابط دو کشور آشفته شد تلاشهایی 
صورت گرفت تامانع تشدید اختلافات شود از 
ان جمله باید به تلاشهای وزرای خار جه اتحادیه 
کشورهای آمریکای جنوبی (اوناسور) اشاره کرد که با 
شکست مواجه شد. 

فرانکلین مار کس یک فر مانده‌منطقه ای‌نیروهای 
گار د ملی ونزوئلااعلام کرده که در حدود 
هزار نی رو برای حفاظت از مرزهایمان 
افزوده‌ايم. با این حال تحلیلگران معتقدند 
درگیری نظامی بعید به نظر می‌رسد اما 
چاوز تهدید کرده‌در صورت جنگ صدور 
نفت به آمریکا را قطع خواهد کرد. او اتهام 
مطرح شده از سوی کلمبیا را شیطنت و 
ااذ مب با هدت دم ای اسب را 
حمله به کشورش خوانده و مدعی شده 
واشنگتن دولت انقلابی حا کم بر ونزوئلای 
نفت خیز را که همچنان از منابع اساسی 
تأمین‌نیاز نفتی | مر بکاست هد ف قر ار داده 
و کلمبیا به عنوان پایگاه عظیم آمریکایی‌ها 
ابفای نقش می کند. 

کلمبی ابا انتشار فهرستی نام ۵تن از رهبران 
گروههای شورشی فار ک وارتش آزادیبخش ملی را 
که در ونزوثلا پناه گر فته‌اند اعلام داشته است. آمریکا 
صراحتاً اعلام کر ده ونزوثلا با قطع روابط دیپلماتیک با 
کلمبیاروش مناسبی رابرای اعتراضاتش اتخاذ نکر ده 
آمشت: 

فیلی پ کراولی سخنگوی وزارت ام ور خارجه 
آمریکامی گوید: به نظر ما بهتر است هر دو کشور 
برای‌حل اختلافات خود روش گفت و گوومذا کره‌را 
درپیش بگیر ند ودر ضمن به تعهدات خود در چارچوب 
معاهده‌های‌ضد تر ور یستی وقطعنامه های‌ساز مان ملل 
وسازمان کشورهای آمریکایی عمل کنند. وی عنوان 
می کند مافکر نمی کنیم قطع روابط یا گفت و گوهاء روش 
مناسبی برای رسیدن به این هدف باشد. 

اگر چه‌احتمال جنگ میان کارا کاس وب و گوتا دور از 
ذهن‌به‌نظرمی‌ ر سدامااوضاع در منطقه آمریکای‌لاتین 
با دخالت آمریکا و متحدانش و مواضع چپ گرایانه 
چاوز در نقطه مقابل چندان ارام به نظر نمی رسد. 
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س کے هر کس راددفدری که احت امت بی کند دیدن کن 
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وقتی سارثان تاجر می‌شوند 


# این روش ‌سرمایه‌گذاری مطمئن و بدون ریسک. 
توسط سارقان حر فها ی کش ف ود رکمال ا رامش 
درحا لاجراست 


وقتی‌خدای‌نا کرده‌شماموردسرقت‌قرارمی گیرید. 
لا یک کیف قاپ. کیف دستی شمارا می‌رباید یا خانه 
یا خودروی شماهدف دستبر د سار قان قرار می گیر د. 
مطابق قانون اولین مرحله پیگیری این ماجرای 
ناخوشایند. مراجعه به کلانتری و تنظیم شکایت است. 
کلانتر بهاهم پس از تنظیم گزارشی از آنچه برای شما 
و اموالتان روی داده, شما را به بخش تخصصی پلیس 
در این موضوع. یعنی آ گاهی ارجاع می‌دهند. مر حله 
بعد پیگ يهاو جستجوهای ماموران آ گاهی است تابا 
مشقت‌هاو سختی فراوان بتوانند ردی از دزدهابیابند 
و سرانجام بتوانند آنهارادستگیر کنند. به طور طبیعی 
اگر سارقان در این مر حله به هر شکل و دلیل بتوانند 
خود رااز جنگ ماموران آ گاهی پنهان کنند.دیگر 
بعید به نظر می‌رسد که شما بتوانید اموال سرقت شده 
مورا گرا رد کر امن کت ما E‏ 
نتیجه انجامید که در بسیاری از موارد اینگونه خواهد 


پابان فصل خنده 


۴ تلوی زیون جمهوری‌اسلامیایران»اصرا ر عجیبی 
درماههایاخی ر دار دکه مجموعه‌های پخش‌شدهاز 
انءکاملا در فضا بی‌غم‌انکی ز واندوه‌با رودو را زطنز 
وسرور باشند! 


رسمی خوشایند چند سالی در صداو سیمای 
جمهوری اسلامی ابر ان ایجاد شده بود. رسمی که 
پر ان ناین رها در تام اام سال ووز ماعات 
پربینن ده مجموعه‌های طنزاز تلویزیون سراسری 
پخش می شد و ایرانیان پس از یک روز کاری» در 
زمان استر احت و فراغت.منتظر طنز و تبسمی رایگان 
از صد او سیما می شد ند که می توانست فضای جدی و 
ملال آور کار را بشکند و روحیه بانشاطی برای بیننده 
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پسرزدابی 


#این‌سیاست وزارت علوم‌درنهایت رغبت 
پسران راب رای‌ورودبه امو زش عالی‌با زهم‌کاهش 
خواهد داد 


وزارت علوم بر ای از بین بردن سختی‌های تحصیل 
دانشجویان دختر در شهرهایی غیر از شهر محل 
سکونت خانواده ایشان, امسال طبق آپین‌نامه‌ای بنا 
دارد تمام دانشجویان دختر رابدون درنظر گرفتن 





kianfulladi@yahoo. com کیان فولادی‎ 


دستگیر می‌شوند و یس از تکمیل پر ونده‌این 
سرقت. دادس راو داد گاه وظیفه رسید گی به 
پروندهو صد ور حکم رابر عهده‌می گیر ند. چند 
ماهی هم در این مر حله از کار وقت لازم است 
تادادسراوداد گاههای بدوی و تجد ید نظر 
ری قطعی قابل اجرا صادر کنند وبه این 
تر تیب ظاهر | داستان سرقت به پایان نزدیک 
می‌شود. اما هنوز اند کی از ادامه ماجراباقی 
چنین پر ونده‌هایی مور د استفاده قرار می گیر د. سارقان 
به دلیل انجام جرم و برهم زدن نظم عمومی جامعه. 
ابتدا به حبس و زندان محکوم می‌شوند. بسته به مقدار 
و جگونگی سرقت و سوابق مجر مانه‌ای که در پرونده 
سرقت شده‌است راباید به مالکان باز گر دانند والا 
اگراموال رابه ماکان برنگرداننده پس از پایان حکم 
مجازات زندان. باز هم باید تازمان تحویل اموال در 
زندان باقی بمانند. 

قانونگزار بانگاشتن این مجازاتهای سخت برای 
سارقان. جنین پنداشته که از این طریق نه‌تنها سارقان 
به مجازات می‌رسند. بلکه اموال سر قت شده نیز به 
مالکان بر گشت داده می شود چرا که اگر سارقان به 


اران | ود ااا رورا ھا 
از چنین برنامه‌های هر روزه دیگر خبری 
نیست وتصمیم گی رن رسانه‌ملی به این 
نتیجه رسیده‌اند که برای مقابله با هجوم 
شبکه‌های ماهواره‌ای که همه روزه و همه 
ساعته مشغول بخش مجموعه‌های داستانی 
به زبان فار سی برای ایر انیان هستند. رسانه 
ملی هم مجموعه‌هایی بسازد. عجیب اینکه 
هرچه از ساخت این مجموعه‌های جدید 
می‌گذرد. یک نکته در آنها بیشتر خودنمایی 
می کند. اینکه داستان این مجموعه‌های 
جدید. هر روز بیشتر به سمت غم و اندوه و مرور 
تلخی‌ه ای اجتماع پیش می رود. | نچنان که نه‌تنها 
باعث گسترش فضای شاد و پر لبخند در خانواده 
نمی شوند که خانواده‌های شاد و مسرور راهم پس 
از مد تی بیگیری و تماشاءاز آن فضای پر نشاط دور 
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رتبه وسطح علمی ایشان به نزدیک ترین دانشگاه 
به محل سکوت خانواده‌ایش ان انتقال ده د.البته 
این شامل دختر ان ساکن تهر ان نخواهد شد اما در 
مرت اش مش کات ری کر تور زعا نو اده رای ای 
دخترآن دانش جوبر طرف خواهد کر د.امااولین نتیجه 
این طرح آن خواهد بود که پسران داوطلب ورود 
به دانشگاه, در عمل موقعیت سخت‌تری برای ورود 
به دانشگاههای مور د نظر پیدا خواهند کرد. جرا که 
ظر فیت دانشگاهها محد وداست وعلاوه‌بر آنان که 
به طور طبیعی و براساس رتبه به دانشگاهها راه‌پیدا 


ارو ۳۶۳۱ 





فردلیل ازیر گرداندی امزال ر یی کد اد یرای 
همیشه در زندان باقی بمانند.امااین قانون با تمام 
دقت‌هایی که در تنظیم ان به کار رفته. اشکالی دارد 
تسیب دو سار قان یا ارام شاط تفس فت دام 
دهند و به آینده‌اقتصادی آن کاملاً امیدوار باشند. برای 
نمونه» در یک پر ونده‌سر قت که سار قان میلیونها تومان 
ارال مالا غ از را وه ون 
شده‌اند. سارقان از یس دادن اموال به بهانه‌های 
مختلف خودداری می کنند واقدام به مخفی کردن 
اموال می کنند. داد گاه در برابر این اقدام چاره‌ای ندارد 
جز آنکه حکم حبس سارقان راتازمان باز گرداندن 
اموال تمدید کند.به این تر تیب سالهامی گذرد درحالی 
که میلیونها تومان دراختیار سارق و همکاران و دوستان 
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می کنند. عجیب تر اینکه بر خلاف رسم چندین ساله 
صداوسیمادر پخش سریالهای طنز در ایام ماه 
مبارک رمضان. انهم در دقایق لطیف پس از افطار. 
امسال‌هیچ یک از شبکه‌های سر اسر ی سیماهم به 
چنین راهی نرفته‌اند واز تبلیغ سریالهای این ماه 
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یانزدیکان اوست بااین سر مایهفعالیت اقتصادی‌انجام 
می گیر د. دور از چشم داد گاه و مالباختگان درحالی که 
ودنس اه چندسالی دور دان رن رس ور 
پس از طی مدت کافی وپس از آنکه سرمایه در گردش 
سارق.چندین بر ابر شد.روز گار بهره‌برداری‌سارق از 
مال و رسیدن به آزادی فرامی‌رسد. مدت حبس حکم 
شده توسط داد گاه گذ شته و سارق هر وقت که بخواهد 
می‌توان دب اپرداخت بدهی‌اش به صاحبان اموال. از 
دان ر ھا سارن که دران الها اسر 
میلیاردها تومانی که از محل اموال دزدی پنهان شده 
به دست آورده, توسط معتمدان یا همکاران. کار کرده 
وچندین برابر آن‌رابه کف آورده تنهامقداری از آن 
راپس از سالها به مالباختگان می‌دهد و رضایتشان را 
جلب می کند وداد گاه‌هم به اجبار حکم آزادی‌اوراامضا 
خواه د کرد نتیجه اینکه یک فعالیت اقتصادی جدید 
و سود آور در میان سارقان به راه می‌افتد:«سرقت کن. 
ینهان کن, در زندان استراحت کن و پس از مدتی با 
سرمایه‌ای کلان و بس از استراحت فر اوان از زندان 
خارج شده وبا اعتماد و اطمینان کامل از آنچه در این 
سالهاباس مایه مالباختگان به چنگ آوردی زند گی 
کن!» قانونگذار اگر این قصد را می‌داند و اصلاحی در 
فاون ا یچاد نمی که اش شا مزر کی است واگرازاین 


اشکال چیزی نمی‌داند. اشتباهی بزر گتر. ۱ 


می توان حدس زد که سه مجموعه تدار ک دیده‌شده 
نیز بی‌بهره از طنز و شادی مانده‌اند. تنها شبکه استان 
تهران» این سنت رااز یاد نبر ده‌و مجموعه‌ای ساخته 
که به طنز معرفی شده است. هر چند کار گردان این 
مجموعه نیز اثر خود رایک درام خانواد گی و تنهابا 
مایه‌های طنز معرفی کر ده است! 
دریغ کر دن فضای طنز در مجموعه‌های سیمااز 
بینند گان یاناتوانی در ادامه تهیه جنین مجموعه‌هایی, 
قاس ور کر کرام ارس اما اتو 
هر روز که‌این جای خالی تکرارمی‌شود.اين نقطه منفی 
بزرگتر.اگر مدیران جامعه» منتظر مر دمانی پرشور 
ونشاط وامیدوار به | اینده‌اند. بی شک ایجاد محیطی 
پرنشاط و طنز آلود وسرور آفرین در بر نامه‌های هر 
روزه‌صداوسیماء گامی بسیار اثر گذار در رسیدن به 
این هدف خواهد بود. 
_- 


می کنند دختران ساکن محل هم باید وارد دانشگاهها 
شوند واین یعنی پسران برای ورود به همین دانشگاهها 
نیاز مند ر تبه و سطح علمی بر تری خواهند بود. حال ا گر 
این اشاق راد ر کنار کاهش آ مار تقاضای پسران برای 
ورود به دانشگاه در سالهای اخیر قرار دهیم.ظاه را 
ازاين پس باید شاهد دور شدن‌هر چه بیشتر پسران 
از ورود به دانش‌گاهها باشیم.امری که امروز چندان 
ات د ا ی ره ناد رت یه 
این روند.اشکالات پر ر گی در انتظار نظام آ موزش عالی 
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قطره ایاز دریای زبان 


ادامه از قطر ه هفته پیش 

زیان بدن 12151012826 Body‏ 

زبان پاها و زبان حريم‌ها 

به دلیل قرار گرفتن پاها در قسمت پایین اناتومی 
بدن.پاهای‌هر کسی شکل کلی بدن راتعیین می کنند 
به همین دلیل بسیاری از حالت‌هایی که هنگام ایستادن 
می‌گیریم. به پاها ربط دارد. 

پا روی پاانداختن 

هنگامی که کسی روی صندلی لم داده و پایش را 
روی‌پای ش انداخته.زبان بدنش می گوید:اوراحت 
وریلکس است,ناراحتی ندارد, آرام است.به اوضاع 
مسلط است.... معنای دیگر ش‌این است که زیاد دوست 
ندارد موافقت و صمیمیتش رابه شما اعلام کند. چنین 
کسی خودش رااز مخاطبش برتر می‌داند. این راهم یاد 
بگیرید که معمولا کسی که مشتاق است به حرف‌های 
شما گوش کند, بدنش راروی صندلی به جلو می آورد 
وبه شمانزدیک تر می‌شود. اگر با چنین کسی بر خورد 
کردید. می‌توانید حسابی روی او اثر بگذارید. 

کسی که پایش راروی پا انداخته ویکی از پاهایش 
راتکان تکان می‌دهد. مضطر ب است و به مشکل مهمی 
فکر می کند. البته فکر کردن اواز نوعی نیست که دنبال 
جاره باشد وبخواهد مشکل راحل کند بلکه فقط به 
مشکلش فکر می کند.مثال:«فردابایدکرایهخونه بدم 
و هیچی پول ندارم... آخه چرامثل دوستای دیگه‌م خونه 
ندارم»؟ اما کسی که همراه‌تکان تکان دادن پایش: 
چشم‌هایش راتنگ کردهو | هسته ونرم دارد لبش را 
می‌جود. یعنی دار د فکر می کند که مشکلش راجطور 
حل کند و دنبال راه‌جاره‌می گر دد.مثال:«فر دا باید 
کرایه خونه بدم. پول هم ندارم. بهتره‌برم پیش آقای 
رئیس وبهش بگم زنم تصادف کر ده‌وبیمارستانه وخرج 
بیمارستانو ندارم...» کسی که هر دو پایش رابه شدت 
تکان تکان می‌دهد. بعنی عصبی است و هر لحظه ممکن 
است از کوره‌در بر ود.بهتر است مد تی جنین کسی را 
تنها بگذارید و کاری به کارش نداشته باشید. 

کج و کوله ایستادن 

اگر با کسی حرف می‌زنید واو کج ایستاده‌است. زبان 
بدنش می گوید:در برابر شمااعتماد به‌نفس ندارد یا بسیار 
تحت تأثیر شماست. کج ایستادن را توصیف می کنم: 

پاهاراصاف نگه نمی‌دارد. کفش‌هایش در یک خط 
نیست ویکی جلوویکی عقب است.یکی از پاهاپشت پای 
دیگر رفته‌است.ضمنآبایکی ازدست‌ها آرنج‌دست دیگرش 
راگرفته,یادستش راپشت گردنش بر دہ گردنش را کج 
گرفته قوز کرده.و... وقتی که دختری بسیار جوان یا پسری 
ای ی در | 
این که کج و کوله می‌ایستند. بی‌دلیل می خندند. 

راست قامت راه رفتن 
راست قامت راه رفتن نشانه اعتماد به نفس و قوز 


۰ مرا و٩۸‏ 








کردن نشانه درماند گی است. پس هميشه سر تان را 
الا بگیرید وباقاطعیت راهبروید. مولوی‌روانشتاس 
می‌گوید: 
از شکسته آمدن ریت بود وز دلیری رفع هر تهمت بود 

یعنی هنگامی که خطایی ر وی داده و بعضی‌ها به شما 
بد گمانند. اگر سرتان راپایین بیندازید و قوز کنید. شک 
آنهابه يقین تبدیل می‌شودولیاگر سر و گردن‌ شما 
برافراشته باشد. همین حالت,برطرف کننده هر تهمتی 
است (خطاکارها این بخش رانخوانند). 

حریم شخصی 

اساس تجزیه و تحلیل مر دم از دیگران واز نظر 
شیوه تفکر پنج پایه دارد: چشمی. گوشی. شنیداری. 
ایا کا کف کت تب ای 
اطلاعات چشمی است:به حریم شسخصی زیادی 
نبازدارند ومایلند مقداری‌ازشمافاصلهبگیر ند تا 
بتوانند شمارا به خوبی ببینند زیر ابا نگاه کردن به شما 
الاعات بس یاری کردا ور می کد ای 
می‌خواهید خودتان را در دل این گونه افراد جا کنید. 
دور از انها بنشینید یا بایستید تااحساس ارامش کنند. 
اراد که ا اسي ب آندی ند ما با اله خود 
را کمترو کمتر کنندتاحدی که بتوانندبامخاطب 
ادوس کرد تاس جسن رقا کد مان 
کار رااین گونه انجام می‌دهند: زدن ضربه‌ای ملایم به 
پشت مخاطب. گرفتن | رنج یاشانه اوو دست دادنی 
که انگار دل‌شان نمی خواهد آن دست رارها کنند. شما 
هم پسربچه‌هاو نوجوانانی رادیده‌اید که وقتی که با 
دوست خود راه می روند دست‌شان راروی شانه او 
می‌اندازند و آویزانش می‌شوند. زبان بدن آنهادارد 
می‌گوید:من بسیار احساسی هستم,به تووابسته‌ام, 
نمی‌توانم تنهایی جایی بروم؛و... اف رادی که یاد گیری 
و تفکراتشان به اطلاعات شنیداری آنها وابسته است, 
به شما و حر کات جسمانی مخاطب خود هیچ توجه 
نمی کنن د زیراتمام توجه‌شان به جز تی ات و تجزیه 
تحلیل ودرستیاطلاعاتی است که شنیده‌اند. یکی 
از ویژگی‌های آنها این است که هنگام بحث و گفت وگو 
درباره‌مسائل پیچیده. مدام پلک می‌زنند با چند ثأنیه 
چشم‌های خود رآمی‌بندند.وقتی که فهمیدید کسی جزو 
افر اددشنیداری است.سخن گفتن خود راتقویت کنید 
ومراقب حرف زدن‌تان باشید. کاری هم به حر کات 
جسمانی خود تان نداشته باشید زیر آاوبه چنین چیزهایی 
توجهی نمی کند. 

سکوت کردن به‌موقع رایاد بگیرید. سعدی 
دوست‌داشتنی و حکیم می گوید: 

دو چیز طیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن 
و گفتن به وقت خاموشی (طیره بر وزن زیره) 

یعنی دو چیز عقل رآخوار و خفیف می کند: 

خاموش شدن؛هنگامی که باید حرف زد. و حرف 
زدن؛هنگامی که بايد سکوت کرد. کسی که در حال 
حرف زدن با زبان چشم‌هاست. باید در برابرش سکوت 
کنید و گرنه تمر کز خود رااز دست می‌دهد. عصبی 
می‌شود. به سرد رگمی و رنجش دچار می‌شود. و ار تباط 
متقابل‌تان با کندی و تاخیر انجام می‌شود. 
ادامه دار د 
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دیدنببای‌ایران 


بکد م کک هداد 


«من از یک گاز پیک‌نیکی و یک اتاق وکمترین‌امکانات شرو عکردم. 
اماامروزبهتری نکارآفری ن گردشگر ی کش ورلقب گرفتهام مشکل ما 
ایرانیان این اس تکه‌می‌نشینیم تاد یگران‌ برای ماب رنامه‌ر یز یکنند.در 
حال ی که جوانان کش ور مامی توانند به راحتی با کمی ذوق وسلیقه, کاری 
کنن د که هم خودشان د رآ مد خوبی‌داشته باشند هم خانواده ودیگران از 
کنار آنها سود ببرند.» 

اینها جملاتی است که عباس بر زگر به‌عنوان یک جوان روستایی م یگوید 
وهمین یک جمله نشان‌می‌دهد که سواد کماودلیل‌برنداشت نآگاهی 
دربارهاهمیت صنع تگردشگری‌نیست.اواین روزها دهکد هگردشکری 
خودش راد ر روستای بزم شهرستان بوانا تا زتوابع استان فارسداره 
م ی کند؛ روستایی دورافتاده‌در ء ۹ | کیلومتری شهر شرا زکه البته با 
تلاش‌های‌ اونا مآن‌د رکتاب راهنما یگ ردشکریکه توسط یونسکومنتشر 
می‌شود تاجهانگ ردان ا زآن‌استفاد ه کب چاپ‌شده است.اووخانوادهاش 
یک گروه فعال در صنعت گردشگری کشور هستند؛خانواده‌ای ۵نفره که 
یک اتفاق موجب شد تا آنها وارد این صنعت شوند. 


ز بر نظر: محمود صفادار 





8 آلمان.روسیه تایلند.شبکه ۲و ۴ایران‌فیلمهای 
7 مستندی باموضوع رونق گردشگری در روستای 
بسزم بوانات از این خانواده را پخش کرده‌اند. او با 
حد ود یک دهه فعالیت در این عر صه با جنبه‌های 
مختلف گر دشگری نیز آشناشده است. او درباره 
حمایت‌های مسئولان از کار او برای توسعه 


۹ سال پیش در یک شب بارانی دو گر دشگر 
موتور سوار المانی در راه ماندند و برای این که 
به خانه یک روستایی پناه‌ بر دند.عباس یک کار گر 
ساده‌روستایی همراه خانواده‌اش تلاش کرد تا 
به شسیوه خودش از میهمان آن خار جی به خوبی 
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کلبه انها محقر بود و به جز جای اتشی و غذای 0 ا ک0 ۳ ی کک ر فرهنگی پروانه گردشگری به من نمی‌داد و 
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خارضی دود ند وامگانات او یرای بذ رای انا ک. E‏ 8 .امازمانی که کارم رونق گرفت پروانه افتخاری 


ساد گی پذیرایی خانواده‌عباس وزند گی یک روزه‌در ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0۰ گر د شگر ی داد ند ودر همایش‌هایش ان از من و 
روستای خوش آب و هواء رضایت حداکثری دو میهمان دیدن چادر عشایر و زندگی انها ورفتن دخترانم تقدیر کردند. 


المانی ۲۰۰ هزار تومان به عباس هدیه دادند. 
اما یک‌ماه بعد دوباره سر و کله گر دشگران در 
روستای بزم پیداشد. عباس در این باره‌می گوید:وقتی 


اومی گوی-د. آرام آرام میهماف ان من از هفت تفر 
به چند هزار گردشگر خارجی رسید و به یک حمام 
امامت ام نگ عافد و اجان کم ترا 
الان تاچند هزار گر دشگر رادر روستااسکان بدهم و 


به باغهای میوه و دیدن طبیعت. با زدید از 
جاذبه‌ها یک ردشکری وتا ریخی‌مهم‌استان 
فارس و زندکی در خانه‌های روستا یی چنان 


خودروی گر دشگران با #۵مسافر. یک راهنما و یک 
رانتده‌مقابل خانه ماتوقف کرد. خیلی تعجب کردم 
اما آن راهنما گفت این خانه را همان دو نفر مسافر ماه 
گذشته معرفی کرده‌اند و اینها هم می‌خواهند به همان 

خلاصه اینکه ان گر وه‌هم در خانه ماماندند. 
انها خواستند تاباهمان دم پختک و چای آتشی که 
دوستانشان تعریف کرده بودند در خانه روستایی ما 
پذیرایی شوند. 

صبح عباس راهنمای انها شد تابتوانند مناطق 
دیدنی و طبیعی روستای بزم راببینند و زمان رفتن 
۰۰ هزار تومان دستمزد به عباس دادند. این اتفاق 
موجب شد تاعباس برز گر به عنوان یک جوان‌ساده 
روستایی به فکر جذب گردشگر و پذیرایی از مسافران 
۱۰ 
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جذابیتی برا یگ ر دشگران دار دکه وقتی 
م ی خواهند ب روند غصه‌دار هستند! 

از ٩‏ سال پیش تاامروز ۱۸ هزار گردشگر خارجی به 
روستای بزم در منطقه بوانات فارس آمده‌اند و عباس 
هم به عنوان کار آفرین بر تر در صنعت گر دشگری 
توانسته ۲۶ لوح سپاس بگیرد و در امد روزانه‌اش از 
روزی سه هزار تومان به ۶میلیون تومان برسد. عباس 
۵ ۲سلله‌به ۲۸ کشور دنیاسفر کرد وخانه ۸۰متری 
اوالان به ۱۲۰ هزار متر رسیده است! 

عباس برز گر یک پسر و دو فرزند دختر دارد 
که هر سه آنها در امر گردشگری فعالیت می کنند. 
دختران او زهراو نیلوفر کارت‌های راهنمای گر دشگر 
رادارند و کوچک ترین راهنمای ان تور در کشور 
محسوب می شوند و تا کنون هم شبکه های تلویزیونی 


ارو ۳۶۳۱ 


برای پنج هزار نفر در منطقه بوانات اشتغال‌زایی کنم. 

عباس بر ز گر قصد دارد تا یک هتل عشایری در 
ار تفاعات روستابنا کند. او می گوید :این هتل یکی از 
گرانترین مراکز اقامتی ایران خواهد شد که این کار را 
با کمک ایل عشایری انجام می‌دهم. 

برز گر معتقد است که در ایر ان مسئولان فقط شعار 
می‌دهند. گر دشگر ی صنعت در آمدزایی است.امامن 
یکی از کسانی بودم که توانستم هم برای خودم وهم 
اهالی روستای‌بزم بوان ات در آمدزایی کنم وهر روز 
از یک مغازه خرید می کنم تاهمه مغازه‌داران از این 
کار سود ببر ند. 

او فهمیده که اصالت و نوع غذاو چا چوب خانواده 
روستایی بسیار با ارزش است و می توان از راه معرفی 
آن به دیگران‌هم ارزشهاراحفظ وهم برای خود و 
دیگرن در آمدزایی و اشتغال‌زایی کرد 


آکر همه سفره مهمان من 
راببینند فک رمی‌کنن دکه 
ا خانه مدرنی‌دارم.اما 
این طور نیست.من یک 
آشپ زخانه تمیزی دار مکه 
دران بهداشت یکه مدنظر 
کر دیا ا ت 
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برزگراز گردشگران خارجی در روستابا 
محصولات کشاورزی خود پذیرایی می کند. خانواده 
و اهالی روستای بوانات همگی در امر کشاورزی موفق 
هستند و صبحها بااعسل طبیعی و گر دوی حاصل از 
زمینهای خودشان از مسافران پذیرایی می کنند. 

برزگر ادعامی کند که در موفقیتش هیچ سازمان 
وم رکزی دخالت نداشته است. 

اومی گوید که‌همه تجربیاتش رادر بر خوردبا 
گر دشگران به دست اورده است. 

«به عنوان یک گر دشگر به کشورهای اروپایی 
کردم تاببینم یک توریست به چه چیزهایی نیاز دارد 
و آنهابرای گر دشگران چه کاری انجام می‌دهند.اين 
موضوع کمک زیادی به من کرد و متوجه شدم که 
رین راهتتیرای از سهان ارک را ۷ 
بااوست. نباید مصنوعی به آنهاخوشامد بگویید. 
درست است که زبان شمارامتوجه نمی شوداما 
می‌فهمد که از او برای چه منظوری پذیرایی کرده‌اید. 
گر دشگر خارجی فقط می خواهد به او توجه شود همه 
چیز بهد اشتی باشد. دروغ نشنود و احساس نکند که 
می خواهید جیب او را خالی کنید. این ساد گی در رفتار 
و گفتار باعث شده‌تا آنهااز زند گی روستایی لذت 
ببرند. مامسافران رابه خانه‌مان راه‌می‌دهيم نه برای 
چاپلوسی بلکه می‌دانم آنهامی خواهند یک زند گی 
واقعی روستایی راببینند و بااهمان آدمها زندگی کنند. 
هر کدام از ما کهاز مسافر خارجی پذ یرایی می کنیم 
مانند یک سفیر ایرانی هستیم که‌ایران رابه کشورهای 
دیگر معرفی می کنند. بنابر این باید بهترین رفتار رابا 
گر دشگر خارجی داشته باشیم. 

بر زگر در زمینه طبیعت گردی هم فعالیت می کند 
وبااینکه‌در ۸۰ کیلومتر ی‌پاسار گاد قرار دارد. می‌تواند 
با استفاده از دو آژانس مسافر تی خود تورهای طبیعت 
گردی, پرنده نگری. عشایر و بازدید از جاذبه‌های 
تاریخی را راه‌اندازی کند. 

عباس برز گر می گوید:وقتی فعالیت من و خانواده‌ام 
مورداستقبال دیگران قرار گرفت وبسیاری از کشورها 
به استفاده از خد مات ما علاقه نشان دادند, کارشتاسان 
داخلی و خارجی حوزه گردشگری پیشنهاد کر دند که 
پس از این می‌توانیم در بر گزاری تورها و دعوت از 
ماران رد ران ار اش ادوص 


حفظ می‌شود همچنین 
سرویسهای‌تمیزی‌در 
اختیار انهافرار می‌دهم 


همکاری کنیم تا بتوانیم موفق‌تر از گذشته عمل کنیم و 
علاوه‌بر ان خودمان مجری تورها باشیم؛ این شد که به 
فکر راه‌اندازی شر کت خدمات مسافر تی بوان گشت 
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البته‌این راهم بگویم که من از روزی که متوجه شدم 
بوان ات قابلیت جذب گر دشگر رادار د.به گونه‌ای 
برنامه‌ریزی کردم که از بدو ورود تور. مردم روستایی 
وشهری و حتی عشایر از مزایای اقتصادی تورها وورود 
گر دشگران به منطقه بهره‌مند شوند. 

بر زگر می گوید: مشکل ماایرانیان این است که 
می نشینیم تا دیگران برای ما برنامه ریزی کنند. در 
حالی که جوانان کشور مامی توانند به راحتی با کمی 
ذوق و سلیقه کاری کنند که هم خودشان در آمد خوبی 
داشته باشند هم دیگران از کنار انها سود ببر ند. 

اومی گوید: کمتر کسی دنبال کار آفرینی می‌رود. 
مطمئن باشید هر روستایی در ایران به تنهایی می‌تواند 
از ابیانه بهتر و پر رونق‌تر باشد. 

همه اهالی منطقه بوانات و روستای بزم از دهکده 
گردشگری عباس در آمد دارند. دیگران هم می توانند 
بیایند وببینند که چطور یک پسر سده‌روستایی با 
یداه سارک ابیت ار ادن کاو و 
گردشگری به معنای واقعی در آمد زایی کند. 

روستای‌بزم‌در ۱۷ کیلومتری شهر بوانات به 
سمت استان یزد و کرمان خر ین نقطه استان فارس 
است که به منطقه گر دشگری بوانات معر وف شده 
تفاس له آننمنطنه از سیر ار ری هدن آخش و 
نیم است. 

مجموعه گر دشگری بوانات سه‌اتاق قدیمی دار د 
که هر کدام حدود ۷۰۰ سال قدمت دارند و ۵۰۰دلار 
هزینه یک شب اقامت در این اتاقها است. 

سوئیتهای مدرن و سنتی و ۶اتاق عمومی, ویلاهای 
وسط‌باغ و گالری عکس و موزه مر دم‌شناسی و 
کشاورزی گوشهای از امکانات این مجموعه است. 
همچنین امامزاده بزم و در کنار آن بار گاه‌امامزاده‌شاه 
میر حمزه(ع): پل تاریخی سوریان. منطقه گردشگری 
محمد حنیفه و مسجد جامع سوریان و موزه بوانات 
از جمله بناهای تاربخی ومناطق گر دشگری منطقه 
بوانات فارس هستند. 
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فاجعه‌ای موسوم به جدایی: 

انچه که یک فرزن د رابویژه در دوران بلوغ به 
رفتارهای غیر معم ول و غیرعادی سوق می‌دهد. 
نمی توان داز اتفاقی او ی اصحبت‌هایی که‌در درون 
خانواه شکل می گیر د جداباشد.اما یکی از پد یده‌هایی 
که بدون تر د ید تاثیری سوء روی فرزندان می گذارد. 
جدایی پدر و مادر از یکد یگر است که درواقع باچنین 
کاری ماقلب فر زند رابه دونیم تقسیم می کنیم وهر 
نیمه رابه سویی پر تاب می کنیم وبویژه | گر فرزندی 
در سنین بسیار حساسی مانند بلوغ باشد. جدایی پدر 
ومادرش از یکدیگر برای اوچنان فاجعه‌باراست که 
تاثیر ان روی شخصیت فر زند انکار نایذ پر می‌باشد. 
بسرای‌بررسی بهتر به بررسی سر گذشت دختری 
شانزده ساله به نام شار ون اندر وز می‌پر دازیم. 

مجرم کوچکت 

در اواخر سال ۱۹۹۷ بود که بانویی که درواقع یک 
افسر پلیس بود. به همر اه دختری شانز ده ساله به نام 
شارون اند روز به نزدما ا مد. درابتدادرحالی که دختر 
در اتاق انتظار باقی مانده بود. خانم ستوان ر لی در باره 
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که به مادر شارون هم اطلاع داده و او در راه است. 
خانم ستوان رال به ما گفت که متاس_فانه طی یک ماه 
گذشته. شارون سه بار مر تکب سرقت از فر وشگاهها 
شده بود که آخرین بار هم همان روزی بود که خانم 
وان رالش رون آمسقیدا از دا ره لیس ة3 9 
ما اورده‌بود. 

در دو بار قبلی هم» پرونده شارون مستقیماً به خانم 
ستوان رالی ارجاع شده‌بود بنابر این او کاملا باسابقه 
شارون | شنابود.در بار اول شارون یک عینک آافتابی را 
از ردیف عینک‌های فر وشگاه بر داشته و در جیب خود 
گذاشته بود اما هنگامی که از کنار صندوق پر داخت در 
فر وشسگاه عبور می کرد. چشم الکترونیکی که در آنجا 
کار گذاشته شده بود باایجاد کردن صدای زنگ خطر: 
عوامل فر وشگاه را متوجه این نکته کرد که شارون به 
همراه‌خود آیتمی رادارد که وجه آن راپرداخت نکرده 
است. البته در آن لحظه» شارون با گریه و زاری مدعی 
شد که فر آاموش کر ده بود که عینک رادر جیب کایشن 
خود قرار داده بود. اما متصدیان فر وشگاه از انجا که 
اولا وظیفه داشتند و ثانیا هم تقریبا در تمامی مواردبا 
همین ادعا یعنی فراموشی از جانب سرقت کنند گان 
مواجه شده بودند. یلیس رادر جریان قرار دادند و در 
نتیجه شارون هم به نز د خانم ستوان رالی بر ده‌شد و 
اوهم از انجا که شارون سابقه‌ای نداشت ودرضمن 
دختری خانواده‌دار و سالم به نظر می‌ر سید تنها مادر 
اورادر جریان گذاشت وضمن گرفتن تعهد از مادر 
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به عنوان ضامنی که دارای سن قانونی بود. شار ون به 
دست مادرش سير ده شد. در دومین مر تبه حدود دو 
هفته بعد. شار ون یک شال رابه گر دن خود انداخت و 
باز هم بدون پرداخت کردن پول آن از کنار صندوق 
عب ور کرد که باز هم ماج ای‌زنگ خطر تکرارشد. 
این بارهم خانم ستوان رالی با اخطاری جد ی تر به 
مادر شارون, دختر رابه دست مادرش سیرد. اما بار 
سوم جریان متفاوت بود.این بارشارون یک پیراهن 
راتاکرده‌ودر کیف دستی خود قرار داد وباز هم 
هنگام عبور از بر ابر صند وق صد ای زنگ خطر کار کنان 
فروشگاه را متوجه کرد و آنها هم پلیس رادر جریان 
گذاشتند که باز هم پرونده‌او به زیردست خانم ستوان 
رالی راه‌یافت.امازمانی که اوویک پلیس دیگر به 
فروشگاهر سیدند تاشارون راتحویل گیرند. متوجه 
شدند که شارون با داد وفریاد وبر خی اوقات ضجه و 
ناله, مسوولان فر وشگاه را خطاب قر ار داده بود و به 
آنها می گفت:«...شمانمی‌دانید که من در زند گی جه 
می کشم... به شماها هم انسان می گویند... این چه جور 
انسان بودنی است که شما می خواهید مرابه زندان 
بفرستید...» و این قبیل صحبت ها با فر یاد و زاری از 
دهان شارون خارج می‌شد ند. در هر حال ستوان رالی و 
همکارش کشان کشان شارون راداخل اتومبیل پلیس 
قرار دادند وروانه ایستگاه پلیس شدند و خانم ستوان 
رالی می‌دانست که دیگر نمی‌تواند مانند سایق عمل 
کرده و به ساد گی شارون را تحویل مادرش بدهد. 
بلکه باید موارد قانونی رارعایت می کرد چرا که اکنون 
شارون اگر جه از نظر قانون یک صغیر شناخته می‌شد. 
اما در ضمن یک سابقه‌دار محسوب می‌شد که دیگر 
رها کر دن اودر جامعه بدون مر آقبت. عملی منطقی 
به حساب نمی آمد بنابر این خانم ستوان رالی پس از 
انکهبازهم مادرشارون رادر جریان قر ار داد.اورا 
برای انجام یک دوره درمان تربیتی و روانی به کلینیک 
ما آورد و چنین شد که در آن روز سرنوشت‌ساز بانوی 
اتسر اس هة اا ارون نی ترا 
که شارون در سالن انتظار به سر می‌برد. خانم ستوان 
رالی جر زان سرقت‌های شارون رابرای ماشرح‌داد وبه 
ما گفت که مطابق قانون او یا باید شارون رابه ندامتگاه 
ویژه‌مجرمینی که کمتر از سن قانونی سن وسال آنها 
بود می‌برد تاچند روزی رادر انجاسر کند که به نظر 
اوچنان مکانی مناسب دختری چون شارون نبود چرا 
که اغلب کسانی که کس و کاری رانداشتند به جنان 
مکانهایی راه پیدامی کر دند و یا آنکه به نوعی طرحی 
برای تربیت قانونی برای شارون پیدامی کرد که او این 
راه را ترجیح داد و شارون رابه نزد ما اورد. 
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سخنی با شارون و مادرش 

پس از آنکه مادر شارون» سر اسیمه سر رسید. 
ماه ردورابه نزد خود خواندیم.ضمن آنکه به خانم 
ستوان رالی گفتیم که مسوولیت شارون راب رای چند 
روزی می‌پذيريم و در زمان مقتضی. شار ون را دوباره 
به او تحویل خواهیم داد و در نتیجه بانوی افسر پلیس 
کلینیک راترک کرد.اما ما زمانی که در برابر شارون 
ومادرش قرار گرفتیم متوجه شدیم که بحثی جدی 
هم‌میان آن دوشروع شده‌بود ودرحالی که‌هر 
دوبه شدت اشک می ریختند. یکد یگر رابه انواع و 
اقسام اتهامهاء متهم می کردند. سرانجام پس از چند 
دقیقه که مباحثه آنهاسپری شد. آنها قدری آرام 
کر تناما هسخنان ون ارام اک رش ردان 
دادند. آنگاه‌ما ابتداروی سخن رامتوجه مادر شارون 
کردیم واز او پرسیدم که چگونه دختری با کلاس 
ودر شرایط شارون مرتکب چنین سرقت‌هایی. 
آنهم با آیتم‌های‌ارزان و حتی مسخره‌می‌شد ؟ آنگاه 
مادر شارون‌برای ماشرح داد که چگونه جدایی او 
وشوهرش که بسیار هم مورد علاقه شارون بود 
باعث ناراحتی دخترش شده بود. این درحالی بود 
که شارون هم یک دانش آ موز ممتاز در دبیرستان 
محسوب می شد و هم اینکه از کود کی نوازند گی گیتار 
کلاسیک راشروع کر ده‌بودوباسن کم به مهار تی قابل 
تحسین در نوازند گی گیتار رسیده‌بود. امااز زمانی که 
پدرش خانه راتر ک کرده‌بود.اوهم درس و مطالعه 
وهمچنین نواختن گیتار را کنار گذاشته بود. ضمن 
نکه به دختری بداخلاق تبدیل شده بود که حتی به 
کار سرقت از فر وشگاههاهم دست می زد.البته در 
مورددلیل جدایی اواز شوهر ش.مادر شار ون به ما 
گفت که توجه خودش به شغل و کارش که حتی از 
قبل ازازدواج آن‌راشروع کرده‌بود وساعتهای کم 
حضور او در خانه وه رش رابسیار عصبی کر ده بود 
وغرولندهای‌اوبه قدری زياد شده‌بود که دعواهای 
او وق رورت رو 510ا ی شتا اه 
سرانجام پس از چند بار قهر کردن‌های شوهرش 
که به تر ک خانه از سوی‌ او می‌انجامید. نها قرار و 
مدار برای جدایی را گذاشتند و این در حالی بود که 
شارون چند بار به آ نها التماس کر ده بود که به خاطر 
اوهم که شده‌در کنار هم بمانند. شارون استعداد در 
موسیقی خود رااز پدرش به ارث برده‌بود که در ضمن 
نخستین استاد او در نواختن گیتار بود و این موضوع 
برای اروق اهت د اران د امت وهی ول 
هم پس از جدایی. شارون حتی از موسیقی متنفر شده 
توص ار ادر م ند اس 








چند روز با شارون 
مابر طبق قانون باید چند روزی شارون رادر نزد 
خود حفظ می کر دیم ودرمان روانی و تربیتی‌روی‌او 
انجام‌می‌دادیم. بنابراین تنهااز مادرش خواستیم که 
هرروزبه ملاقات دخترش بیاید و اورابه هیچ وجه 
تنهانگذارد جرا که جنین کاری.علائمی بسیار افسرده 
کننده‌به ذهن شارون می‌فر ستاد. آنگاه‌هر روز صحبت با 


شارون رادر دستور کار خود قرار دادیم. شارون آهسته 
آهسته با ما خومی گرفت و این مهم به ذهن او راه یافته 
بود که نیت ما کمک به او است. او آنگاه به ما گفت که 
جگونه از دست دادن پدرش او را منقلب کرده بود. او 
ببه‌ماگفت که درابتداتصورش براین بود که پدرش 
دوباره‌بازمی گشت چرا که او به علاقه پد رش به خودش؛ 
اعتمادی خاص داشت و همواره در انتظار بود که یدرش 
سرانجام با مادرش آشتی کند. ملاقاتهای هفتگی که او 
باایدرش داشت. به گونه‌ای سبری می‌شد که این اميد 
در شارون تقویت می‌شود و باز گشت پدرش همواره در 
ذهن شارون قرار داشت. اما ناگهان شرایطی اتفاق افتاد 
که این اميد ناگهان در دل شارون کشته شد. درواقع 
یک روز عصر هن‌گام زمانی که مادرش از محل کار به 
خانه باز گشت مردی را به همراه خود داشت و در هنگام 
معرفی او به شارون به او گفت که نام آن مرد جیم است 
واوبه زودی جانشین پدر شارون خواهد بود چرا که او 
و جیم قصد ازدواج با یکدیگر را دارند. این خبر همچون 
یک آنفجار بمب در ذهن شارون بود و همین خبر بود که 
شارون رابه‌اتخاذ روش هاورفتارهای‌بسیار بد کشاند. 
درواقع پس از آنکه امید باز گشت پدرش رااز دست 
دادشارون‌شروع به انجام سر قت از فروشگاهها کر د. 
مامتوجه شدیم که فشارهای وارد شده‌به ذهن شارون 
که یک دختر شانزده ساله بیشتر نبود. بسیار غیر قابل 
تحمل تر از میزان توان اواست. و در نتیجه همین فشارها 
واز دست دادن امید به اینده شارون به رفتارهای 
مخرب سوق داده شد. آنگاه ما در باره ازدواج مجدد با 
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مادر شارون صحبت کر ديم واوبه ماپاسخ داد که شر ایط 
او به گونه‌ای است که به تنهایی قادر به گذران زند گی 
نیست وهم از نظر معنوی و هم از جهات مادی نیاز به یک 
شریک زندگی دارد و بدین ترتیب زمانی که جیم قدم 
پیش گذاشت.مادر شارون‌هم پذیر فته بود. این موضوع 
سبب شد که ما برای نخستین بار توجه خود را معطوف 
پدرشارون کنیم.البته‌می‌دانستیم که پدرشارون‌با 
مشاهده دخترش در کلینیک روحی و روانی, به شدت 
خشمگین ومتاثر خواهد شد.امادیگر چاره‌ای نداشتیم 
و از طرفی هم می‌خواستیم که از تمامی امکانات موجود 
برای درمان شارون استفاده کیم چرا که می‌دانستیم با 
چنین رفتاری و با چنین پایگاه رفتاری در سن بلوغ بدون 
تردید شارون به سوی رفتارهایی غیر معمول و مخرب 
گام برمی‌داشت که ادامه این رفتارها در بزر گسالی تنها 
راهاورابه ناکجاآباد ختم می کرد وبس واگر ما شانسی 
برای درمان شارون داشتیم. تنها در همان لحظه و در 
همان شرایط بود که بای از تمامی انتخابهاو شانس‌های 
خودمان بهره می‌بردیم و چنین شد که با پدر شارون 
ملاقات کردیم. 
نباز به دخالت پدر 

همانگونه که حدس می‌زدیم پدر شارون از 
مشاهده دختر خود در کلینیک بسیار یکه خورد. او 
دختر خود رادر میان د ختران بر تر جامعه می‌دانست 
تاداس هره هاا ما دی شارت دای مر 
می کرد و حالا زمانی که شنید دخترش به سر قت از 
فروشگاههادست می‌زند ویابه اخلاق ورفتاری ناپسند 
روی می آورد. به شدت منقلب شده بود. ما به او گفتیم 
که ازدواج مجدد مادرش بایک مرد غریبه که صورت 
گیرد.ممکن است که چه مشکلات غیر قابل تصوری بر 
روحیه دخترش وارد آورد واو هر چه که در توان دارد 
باید برای جلو گیری از چنین صدمه‌هایی انجام دهد. ما 
از او خواستیم که در درجه اول دخترش را تشویق کند 
به‌اینکه به‌هنرش که نوازند گی گیتار بودادامه دهد 
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و در ضمن تلاش کند تادر مدرسه دخترش به همان 
سطحی که بود با گردد. ما از او خواستیم که تا آنجا که 
می‌توان د از دخترش حمایت کند و تنهایه امید آنکه او 
د خی تعد میا شد اورا به حال شودرها کید 
جراکه این رها کر دن در ذهن شارون به منزله تنها 
ماندن است که با تو جه به حساس بودن شارون به هیچ 
وجه صلاح نمی‌باشد. و بدین تر تیب بود که ملاقاتهای 
روزانه پدرش از شارون آغاز شد واین ملاقاتها تغییر 
روحیه عجیبی رادر شارون باعث شد. تا آنکه روز 
مرخصی شارون فرارسید و در حضور خانم ستوان رالی 
و مادر و پدرش, ما اورابه پلیس تحویل دادیم و پلیس 
هم در همان مکان شارون رابه مادرش که قیم رسمی 
او بود تحویل داد و در همان لحظه بود که پدر شارون 
به ما گفت که چند روزبعد کنسرتی‌در مدرسه برای 
دانش آموزان‌هنرمند بر گزارمی شود و شارون‌هم در 
آن نوازند گی می کند و بدین تر تیب پدر شارون از همه 
ما دعوت کرد تادر آن کنسرت حاضر شویم. 
آخرین ترانه 

در روز وساعتی که قرار بود کنسرت دانش آموزان 
برگزار شود ما هم به سال اجتماعات مدرسه گام 
نهادی م,ودر آنجاحتی خانم ستوان رالی رامشاهده 
کردیم که در ردیف اول نشسته بود ضمن انکه مادر 
و پدر شارون هم با فاصله از یکدیگر در سالن حضور 
داشتند. آنگاه پس از آنکه‌هنر مندان دانش آموز یک به 
یک‌هنرنمایی کردند. نوبت به شارون ر سید. مشاهده 
اودرحالی که گیتاری راحمل می کرد حتی‌به ماهم 
احس‌اس غرور بخشیده بود چرا که تصور می کردیم 
در معالجه‌اودستی‌داشتیم. آنگاه‌زمانی که شارون 
در مکان خود نشسست. میکر وفون راابتدادر مقابل 
دهان خود گرفت و گفت: «حضار محترم... این آخرین 
ترانه‌ای است که من می‌نوازم... و این یک تر انه ویژه 
یا هرا که فاد ودروا کر شتا 
وهرچه امیدواری من برای باز گشت پدرم داشتم با 
قصد ازدواجی که مادرم دارد. از میان رفته است. و من 
تی واھ که شسماهم دراینسالت من شنک شوید. 
در حس دختری که امیدهایش رااز دست می‌دهد...» 

این سخن او توجه همه حضار را معطوف پدر و 
مادر شارون کرد که در دو گوشه سالن نشسته بودند و 
آنگاه شارون به زیبایی شروع به نواختن کرد. ملودی به 
قدری جذاب و زیبا بود که قطرات اشک رااز گونه‌های 
حار سر ا بر فی کر د امادر این له اتاق افاد که 
از جشمان حضار هم پنهان نماند. مادر شارون از جای 
خود بر خاست واز میان ردیف‌هاعبور کرد تاسر انجام به 
کنار شوهرش یا همان پدر شارون رسید و آنگاه در کنار 
اونشست. شارون هم که شاهد این حر کت بود. درحالی 
که پهنه صور تش را اشک شوقی پوشانده بود به زیبایی 
تمام به نوازند گی ادامه داد و بعد هم درحالی که قبلا در 
برنامه نبود. اوشروع به نواختن یک قطعه مشهور کرد 
کهنام آن‌امیده او آرزوهابود.اين درحالی بود که‌ما 
کاملاً معناو مفهوم بر ای نواختن این ترانه رامی‌دانستیم. 
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«آن شب برای چند مین روز پیاپی پد رم در مورد 
بر گشتن پسرداییام که درسش رادر شیر از تمام 
کرده‌و وکیل شده‌بود ”حرف زد. می گفت که از 
بچگی من و کیارش را«ناف‌بر» هم کرده‌اند. و گفت که 
خانواده‌دایی حمید منتظر ماهستند تاز مان «بله‌برون» 
و مراسم عقد و عروسی را اعلام کنیم و...» 

اما من تصمیم داشتم ان شب هر طور شده به پدر 
بگویم که عاشق سهیل هستم؛ بگویم حدود یکسال 
قبل با مرد ارزوهایم دوست شدهام و یکماه بعد از 
آاشنایی‌مان وقتی او گفت «دوستت دارم سیمین» من 
جز با سهیل ازدواج نکنم:او که پدرش کار خانه‌دار 
وثروتمندبودخودسهیل‌هم‌ یک ۰۶ ۲زیر پاش 
انداخته بودومی گفت:«پدر ومادرم گفتندهر وقت 
ازدواج کردی؛ یک خونه هم ب رات می‌خریم و شغلت 
هم که توی کار خونه محفوظه...» این حر فهای سهیل 
امیدوارم می کرد اما فقط یک مشکل میانمان وجود 
داشت:سهیل می گفت چون پسر دوم خانوادهاست و 
برادر بز رگش نامزد کر ده‌وقراراست دوس ال‌دیگر 
که درس نامزدش تمام می‌شود باهم ازدواج کنند. 
لذا خانواده‌اش گفته‌اند اول باید پسر بزرگمان را داماد 
کنم و ناکود ا گاه تاسه سال دیگه نوبت سهیل خواهد 
رسید...! 

a‏ رو رات وان 
پدرم برای بر گزاری مراسم «بله برون» و عقد با 
پسردایی‌ام از سوی دیگر. همه دست به دست هم داد 
بار مرا« د ختره بی حیا» صدا کرد و باورش شد که چون 
من گفته‌ام:«ولی من هیچ علاقه‌ای به پسر داییم ندارم» 
لابد آخرالزمان فر ارسیده... 
کافی بود یک «چشم)» بگویم تاهمه چیز به خوبی و 
خوشی تمام شود!امامن که آن شب تصمیم خود را 
گر فته بودم.مقابل دشنام‌های‌پدر آنقدر سکوت کردم 

-خب ببینم د ختره چشم سفید... لا بد وقتی میگی به 
کیارش علاقه‌ای نداری, معنیش اينه که یکی دیگه‌ر و 
دوست دار عبت درسته؟ 

تردید نداشتم کهاگر از ان فرصت استثنایی 
استفاده‌نکنم»دیگر فرصت و چنین انگیزه‌ای نصیبم 
نخواهد شد که حرف دلم رابزنماپس دل یک دله 





کردم وسرم راپایین انداختم وهمانطور که نگاهم 
به «گل قالی» کف هال بود. باصدای آرام اما شمرده 
پاسخ دادم: 

-درسته پدر... من یکنفر دیگر رو دوست دار م... 
عاشق پسری هستم که از یکسال پیش باهاش دوست 
شدم و با هم قرار ازدواج گذاشتیم! 

اینها را که گفتم احساس کردم بار سنگینی از روی 
دوش برداشته‌ام.لحظه‌ای از سکوت پدر خوشحال 
شدم وفکر کردم که دارد بااخودش کلنجار می‌رود تا 
قانع شود و... که یکمر تبه خانه دور سرم چرخید؛دست 
پدربالارفت وپایین که امد.قبل از اینکه سوزش 
گون هام رااحساس کنم خودم را گوشهاتاق دیدم 
که روی زمین ولو شده‌ام! پدر درحالی که عضلات 
صور تش می‌لرزید بالای سرم ایستاده بود و فریاد 
می کشید: 

-بی شرم بی حیا... حالا دیگه کارت به جایی رسیده 
که جلوی پدرت می‌شینی و میگی من عاشق یکی دیگه 
هستم... تقصیر منه که سعی کردم باهات مثل ادم 
رفتار کنم...بسیار خب. حالا همان کاری راانجام مید م 
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که باید از اول انجام می‌دادم؛ میری توی اتاقت و از در 
این خونه هم بیرون نمیری... قلم پات‌رو می‌شکنم اگر 
غیر از این کنی! همین فر داهم به دائیت زنگ می‌زنم و 
برای پنجشنبه آخر همین هفته باهاش قرار می گذار م 
که زنگ بزنه کیارش بیاد و بدون هیچ مر اسمی بر اتون 
عقد بگیرم... تولیاقت نداری که برات «بله برون» و 
مراسم عقد و جشن عروسی بر گزار کنم...حالا ببینم 
کار نوس هم هخا مر 
و پایی‌رو بیاری و بگی عاشقشم يا نه! 

پدراینه اراگفت وهل ام داد ت- وی اتاقم ودررا 
بست.تاچند دقیقه‌مانند گیج‌هاو ادمهایی بودم که 
فکر می کنند اتفاقاتی را که برایشان رخ‌داده‌در خواب 
دیده‌ان داهمینطور به در اتاقم خیره شده‌بودم.باورم 
نمی‌شد پدرم -که درهمه‌این ۲۲سال از گل کمتر بهم 
نگفته بود | نطور دیوان هوار و مانند پدرهای ظالم و 
دیکتاتوری که فکر می کر دم فقط در فیلم‌ها و داستانها 
وجود دارند بامن رفتار کرده باشداو بعد یکمر تبه 
بغض ام تر کید. دوست نداشتم صدای گریه‌ام رابشنود 
که دلش برایم بسوزد. صورتم رافرو کردم توی‌بالش 
وبه هق هق افتادم. یکساعتی در همین حال بودم تا 
کم کم گریه‌ام تمام شد.احساس می کر دم اتفاقی دارد 
در ذهنم می‌آفتد. می فهمید م که دوست ندارم احساس 
بدبختی کنم....حس می کر دم که جای بیچار گی رادر 
وجودم چیزدیگری دارد پر می کن د.یک تصمیم... 
تصمیمی که هر گز فکرش را نمی کر دم؛ فرار...! 

انگار مغزم از همه چیز خالی شده بود جز فرار... با 
خودم باور کردم که برای رسیدن به خوشبختی فقط 
یک راه‌حل وجود دارد و آن‌هم رفتن‌ به سوی سهیل 
است و بس! 

ساعت اتاقم را نگاه کردم. نزدیک هفت بود؛ یعنی 
شش هفت دقیقه مانده بودبه آذان غر وب! این را 
می‌دانستم که پدر نمازش رااول وقت می خواند و 
هنگام نماز هم اگر دنیا آتش بگیرد. یا متوجه نمی شود 
ویانمی‌خواهد متوجه شود! معطل نکردم وباسرعت 
امابی‌صداچمدانم رااززیر تخت بیرون کشیدم و 
چند دست لباس داخلش پر کردم.شناسنامه‌ام را که 
برای عکسدار کر دن اقدام کر ده‌بودم و برایم فرستاده 
بودند از داخل کمد برداشتم طلاهایم راجمع کردم 
و پولهایی را که می‌دانستم مادرم برای روز مبادا کجا 
می گذارد. همه رااز داخل جیب یکی از مانتوهایش 
برداشتم و همه راریختم داخل کیفم و آماده شدم. 
موبایلم زا گذاشتم توق جیبم و نشت در متنظر ماندم. 
نماز پدرشروع شد وبه ر کعت دوم که رسید از اتاقم 
زدم بیرون. پدر توی پذیرایی بود و من به آرامی هال 


رارد کردم و به در رسیدم و.... اما بر گشتم واز دفتر چه 
تلفن که روی میز و کنارش خود کار بود. کاغذی کندم 
ورویش کوتاه و مختصر نوشتم:«خد احافظ پدر... شاید 
اینطوری بهتر باشد... برای هميشه خد احافظ» بعد هم 
یادداشت رابه شاخه لوستر وسط هال - که حتما به 
چشم پدر بیاید -آویزان کردم واز در زدم بیرون و 
E‏ رس رم وق ودرا 
به‌پارک کوچکی که نزدیک منزلمان بود رسیدم؛ 
پار کی که محل دائمی قرارهایم با کیارش بود. فاصله 
۰ مت ری راپاتند کردم که قبل از پایان نماز پدر به 
پار ک رسیده‌باشم.می‌دانستم که‌نهایتا می اید دم درو 
نگاهی به اطراف می‌اندازد. اما به خاطر «کمردردش» 
نمی‌توانست بیشتر از چند ده قد م بردارد. پس پار ک 
بهترین سنگر بود تاموقعی که سهیل به سراغم بیاید. 
رفتم کنج پار ک وروی نیمکتی که پشت به درختها بود 
نشستم و شماره‌اش را گرفتم و همین که گفت: «سلام 
عزیزم» گریه راسر دادم و گفتم: «کجایی سهیل؟ 
زودتربی‌ااینجا... توی‌همان پار ک همیشگی... آره 
دارم گریه می کنم... من از خونه فرار کردم کیا.... واسه 
همیشه... آره...دیگه نمی‌خوام برگردم... می‌خوام با تو 
زند گی کنم» سهیل همان چیزی را گفت که انتظارش 
رانداشتم:«خوب کردی فرار کردی... ولی جطوری با 
من زند گی کنی ؟» 

گریه‌ام شدید تر شد وفریاد زدم:«لعنتی چی داری 
میگی؟ من به خاطر تو به همه چیز پشت پا زدم.. از 
خونه فرار کردم اون وقت تومیگی...» سهیل آرامم کرد 
و گفت:«باشه عزیزم...باشه, عصبانی نشو... نیم ساعت 
به من مجال بده تا یک فکری بکنم و بهت زنگ بزنم... 
بگذار چند تا تلفن بکنم واون وقت میام دنبالت تاشب 
راباهم باشیم...» خداحافظی کردم و گوشی را گذاشتم 


am 


-چیه دختر کوچولو... شسبیه کسانی گریه می کنی 
که مثل خر توی گل موندی ونه راه پیش داری ونه 
راه پسن... درسته؟! 

صدای زنی بود که از پشت سر م شنیده می شد. سر 
بر گر داندم و نگاهش کردم؛ هیکلی معمولی داشت. نه 
جاق ونهلاغر میانه قامت بودبایک مانتوبه رنگ 
بنفش تند و یک روسری سبز جمنی؛ دو رنگ | تشینی 
صورتش راپر کرده بود؛ ریمل جگری و روژ لب زرد و 
از زیر روسری بیر ون زده بود تا بلوند بودنش رابیشتر 
به رخ بکشد؛ یک شلوار جین قرمز هم به پا کرده بود و 
پنجاه‌متر انسوتر به گوش عابرین می‌رساند. طوری 
محوش شده‌بودم که مد کنار نیمکت ایستاد و گفت: 
«یه جوری‌نگاه‌می کنی که‌انگار لولوخور خوره‌دیدی ؟» 
به خودم |مدم وباسر استین مانتویم خیسی صور تم را 
از اشک یاک کردم و بی‌اختیار گفتم: «سلام...» 

خندید و گفت:«سلام به روی‌ماهت... /به چشمون 


سیاهت.../و بعد قهقهه بلندی سر داد و گفت:«خب 
بگذار خودم حدس بزنم؛ اگه اشتباه کردم که دمبم رو 
می گذارم روی کولم و گم میشم میرم تا توراحت 
گریهات‌روبکنی.امااگه درست گفتم.اول باید برام 
یک بسته سیگار بخری قبوله؟ 

طوری با اعتماد به نفس حرف می زد که مجال 
«نه» گفتن را از ادم می گر فت؛ «چشم... بفر مایین» زد 
زیر خنده‌و گفت:«وای وای که چه کلاسی هم داره... 
جقدر مودب! اول فکر کردم تازه کاری, اما معلومه که 
فعلا داری درسش رو می‌خونی تااینکارهبشی!» من 
واودوب اره خندی دو کنارم نشست و گفت:«خودم 
هم نفهمیدم چی گفتم... بیخود ف از نگیر چون تو هم 
نخواهی فهمید... لااقل فعلا نخواهی فهمید...! خب؛ 
چه شده که کارت به این گریه کشیده احتمالً نیم 
نرم وراحتتون نشسته ولم داده‌بودی, مادرت یا پدرت 
برای شسونصد مین باراابهت گیر دادن که؛ «دخترم 
جرابه بختت پشت یامیزنی ؟... مگه این خواستگار 
چشه که میگی نه...» اما تو که برات مهم نیست اون 
یکی از دوستان میهمانی‌های دوره‌ای مامانت یا فر زند 
یکی از همکاران پدرت و... و شاید هم پسر خاله‌ای 
پسرعمه‌ای... با از فک و فامیل دور و نزدیکت؟ در هر 
صورت جون عاشق پسری هستی که باهاش دوست 
شدی به خانواده‌ات گفتی نه و جون اونها بهت گیر 
سه پیچه دادن, توهم یکد فعه قاط زدی و سیم آخر 
رارو کردی و به پدر و مادرت گفتی؛ «ولی من عاشق 
یکنفر دیگه هستم و دوست ندارم با مردی که شما 
میگین ازدواج کنم و...» اما خانواده‌ات و احتمالاً پدرت 
عصبانی شده‌ویک کشیده و شاید هم مشت ولگدی 
نثاردختر نازن ازی‌اش کر ده‌و بعد هم انداختت توی 
اتاقت و بهت گفته؛«به زور شوهرت میدم!» اما تو که 
بهش زنگ زدی, از یک فرصت استفاده کر دی و 
چمدان لباسهات رابرداشتی و شناسنامه‌ات را هم 
گذاشتی توی جیبت و از خونه فلنگ رو بستی... یعنی 
د فرار... درسته؟» 
مراقب من است و.... اما این حدس احمقانه‌ام را ندیده 
گرفتم وباچشمانی بهت زده پرسیدم: «ببینم خانم... 
شمافالگیر هستی... یا ییشگو؟» زد زیر خنده و گفت: 
«خیلی وقت بود کسی بهم نگفته «خانم»انه دختر 
کوچولو. من نه فالگیرم و نه پیشگو و نه جاسوس !تازه 
اینکه ابتداشر طی رو که باختی بهم بدی» چون از فرط 
بی‌سیگاری قاطی کر د م!» معطل نکر دم ویک اسکناس 
دو هزار تومانی از بین پولهایم در اور دم و دادمش.او 
هم پسر جوان سیگارفروش کنار پار ک راصدا کرد و 


۰ مدا و٩۸‏ 


سیگار خر ید و.... اما نفهمیدم مر د جوان چی در گوشش 
گفت که بالگد کوبید توی زانویش و گفت: «حر ومزاده 
گورت رو گم کن...اگه ببینم این اطرافی, بابای گور به 
گور شده‌ات رو میارم پیش چشمت...» 

سپس سیگاری آتش زد وادامه‌داد:«واما 
آینده‌ات؛ احتمالاً این کسی که باهاش تلفنی حرف 
زدی‌همان دوست یس مامانیت بود که وقتی بهش 
گفتی فرار کردی.ابت‌داجاخورد.امابعد بهت گفت 
که حتماً میاد دنبالت... درسته؟» 
شماانتهارواز که می‌وونیی ؟ 

این‌راکه گفتم زهر خندی زد و گفت:«اولا هی به 
«پارمینا» است! ثانیا اخر سر بهت میگم اینها رااز کجا 
مید م الان دوست پسرت مثل عقرب گزیده‌هاداره 
به همه رفقاش تلفن می کنه تا ببینه کدامشان «مکان 
«خونه خالی» و احتمالا مجبوره به یکی از دوستانش 
وعده‌بده که در صورت اینکه آامشب توواورابه 
خانه اش راه بدهد. او هم اجازه میده تو بادوستش کمی 

از خجالت سرم را انداختم پایین. «پارمینا» خند ید 
ودرهمین لحظه موبایلم زنگ خورد و وقتی اسم 
«سهیل» افتاد روی صفحه» پار مینا با عجله گفت:«الان 
فرمان پارمینارااطاعت کردم و... گوشی را که قطع 
کردم گفتم: «حق با تو بود... می گفت یکی از دوستام 
که قرارهآمشب بریم خونه شون همر آهش داره‌میاد...» 
پارمین‌ازد زیر خندهو گفت:«یس مطمئن باش مرد 
اینده زند گیت. جنابعالی را بفر ما زده!» دوباره خند ید 
وادامه‌داد: حالا این اولشه... حاضرم‌باهات شرط 
ببندم که اندازه یک زن خیابونی هم برات ارزش قائل 
موقعی که سهیل رسید دم محل قرار. چند دقیقه دیر تر 
برو سراغش تا یک شعبده‌بازی نشانت بدم! 

باز هم گفتم چشم و دقیقه‌ای بعد وقتی ۶ مشکی 
رنگ سهیل از راهرسید,پارمینا شماره‌موبایلم را گرفت 
و گفت:«الان من بهت زنگ می‌زنم.اما تو فقط گوش 
اما گفتم چشم.... او رفت و کنار ماشین سهیل ایستاد و 
نگاهشان کر د و خندید.سهیل پیاده شد واطر اف رانگاه 
کرد. انگار می خواست مطمئن شود که من آن اطراف 
نیستم و... که در همین موقع صدای گفتگوی او و پار مینا 
به گوشم رسید؛ از طریق موبایل پارمینا که در موبایلم 
می‌شنیدم. سهیل کنارش ایستاد و پر سید: 


۳ 8 ؟ 
پارمینا خندید و گفت: «چرا... ولی منتظر یک آدم 
میهمان‌نواز هستم...» 
رم مت 2 ۵ 
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وضعیت جهان پس از آنکه ژاپن هم تسلیم 
۳۳ همان روزهای آغازین پس‌ازجنگ ا ۰ 








برگردان: بهروز بهرامی 
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قبل از جنگ قد رتہای بسیاری در جهان وجود داشتند اما پس از جنگ جهانی 
دوم تنهاد وقدرت باقی ماندند 
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بازماندن دو قدرت 

درشروع جنگ جهانی دوم دنیا جایگاه‌قدرتهای 
ار اه رت سا ام 
و تسلیحاتی, در اروپاانگلستان, آلمان, روسیه, فرانسه, 
ایتالیادر کنار اسپانیا و سوئد خودرادر میان قدرتهای 
جهانی می‌دانستند. در آسیاژاین قدرتی بز رگ بود 
کهدرمقابل چین که بیشترین جمعیت جهان را 
داشت قرار گرفته بود. ضمن آنکه آمریکاهم در حد 
واندازه‌های قدرتهای ارویایی به شمار می‌رفت. اما 
زمانی که جنگ پایان گرفت تنهادو قدرت بز رگ یا 
سوپر قدرت باقی مانده‌بودند که‌ایالات متحده آمریکا 
وروسیه آن دوراتشکیل می‌دادند. سایر ممالک به 
قدری تخریب شده‌بودند که حتی خودشان هم جرت 
نداشتند که نام قدرتمندی روی خودشان بگذار ند. در 
این میان بسیاری از کشورهادر شرف ورشکستگی 
بودند.از سویی بسیاری دیگر را کمونیزم باحمایت 
روسیه تهدید می کرد. درواقع مر کز خرابی و انهدام 
اروپابود که قبل از جنگ ثروتمندترین کشورهادر 
آن جای داشتند و بسیاری حتی به عنوان امپر اتوری. 
دارای مستعمره‌ای در قاره‌های دیگر بودند. اما حالا 
پس از جنگ مشکل آنهانگهداری از کلنی‌هابود که 
اکنون در هر کدام فریاد استقلال بر پا شده بود. بر ای 
بسیاری از مردم جنگ جهانی دوم درواقع ادامه جنگ 


جهانی اول بود چرا که در بسیاری از موارد. تصمیمات 
در بایان جنگ جهانی اول نتیجه‌ای نداده‌بود ومسائل 
اصلی بویژه‌در اروپا ,همچنان معلق باقی مانده بود .در 
جنگ جهانی اول امپر اتوری‌های اروپایی از کلنی‌های 
خود خواسته بود تابانف رات ومواد خام‌به آنها کمک 
کنند.امادر جنگ جهانی دوم عکس این موضوع 
N‏ 
از تجاوز المان اغاز شد که تصور می رفت بایکی دو 
در پایان سال ۱ ۱۹۴ همان برخورد کوچک تبدیل به 
جنگی فراگیر شده‌بود که در آن‌ایالات متحده آمریکاء 
اتحاد جماهیر شور وی ژاپن. چین» هند وبسیاری دیگر 
از ممالک شر کت داشتند. 


در گیر ساختن غیر نظامیان 
برخلاف جنگ جهانی اول در جنگ جهانی دوم. 
جماعت غیر نظامی. بدون انکه از خود اراده‌ای داشته 
باشند. در گیر جنگ شدند.درواقع این استفادهاز 
دوپدی ده‌جدید یعنی هواپیما و تانک بود که طیف 
وسیع تری رأمورد بمباران قرار دادن د و در نتیجه 
قربانیان آنهارادر بسیاری از موارد غیر نظامیان 


انهدام خرابی در شهرها در تمامی ارو پا مشاهده می شد 





ی 


تشکیل می‌دادن د.ضمن آنکه در بسیاری از موارد 
هم غیر نظامیان به عنوان نیروی کار در تولید ماتریال 
جنگی مور د استفاده قرار گر فتند. حتی زندانیان و 
اسرای نظامی و غیر نظامی هم از این ماجرامصمون 
نماندند.یکی از موارد بسیار مهم در جنگ جهانی دوم 
همکاری سه رهبر از سه قدرت بزر گ بود که در طول 
جنگ همواره‌بایکد یگر ملاقات کر ده‌و در تمامی موارد 
به همکاری پر داختند.این ملاقاتها باهمکاری جر چیل» 
روزولت و استالین از انگلستان آمریکاو روسیه آغاز 
شد ودراواخر جنگ پس از در گذشت روزولت. تر ومن 
رئیس جمهور جدید آمریکاجانشین اوشد.درواقع 
اگرچه‌این سه نفر در مورد موارد جنگی بایکدیگر 
هھ ا کرد می بر داح اما رایت ن بود کان 






خلبانان متفقین 
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سهنفر آین ده‌جهان راهم به اتفاق شکل می‌داد ند و 
برای‌اینکه آینده جهان به چه شکل باشد و مرزها 
مشهور ترین این ملاقاتها, در ۲ ٩۴‏ ۱در شسهر قاهره 
مر کز مصر. تهر ان مر کز کشور ایر ان در سال ۱۹۴۳ 
,در جزیره یالتا در سال ۹۴۵ ۱.و سرانجام در پوتسدام 
واقع در آلمان,در پایان‌ج نگ دراروپاانجام گرفت. 
دراین میان کنفر انس پوتسدام از نظر نتیجه و تعیین 
سرنوشت آهمیت بیشتری داشت. بویژه تصمیمات 
درباره آلمان‌واینکه‌برای کنترل‌بهتر این کشور که 
دیگر به جمع | وری اسلحه و تسلیحات نپردازد. المان 
جنگ سرد در ارویا که طی پنجاه‌سال بعدی گریبان 
این قاره را گر فته بود و در حقیقت جنگ سرد مبارزه‌ای 
تبلیغاتی. عقیدتی, تسلیحاتی و خلاصه در باره‌همه جیز 
بود که‌میان‌دنیای سوسیالیزم و جهان آزاد 
درگرفت ونیم قرن ادامه یافت. در این میان 
استالین سر سختی عجیی نشان می 5اذ که 
تسخیر شده بود» همچنان زیر نفو ذ روسیه باقی 
بماند و کنترلی که روسهاروی این مناطق در 
پایان جنگ به دست | ور ده‌بودند. پس از جنگ 
هم باقی بماند. بهانه استالین این بود که روسیه 
نباید دولتهای هم مرزی رابپذیرد که رابطه 
دوستانه باروسیه نداشته باشند چرا که در 
جنگ همین اتفاق افتاده‌بود و کشورهایی که با 
روسیه رابطه دوستانه‌نداشتندبه آلمانها کمک 
کر دند.مثال‌بارزاین کش ورهااز نظر استالین, 
الات ویر اوی بودند کا اس الین یرای 
تک تک این کشورهایک حکومت دوستانه 
مطالنهمی کد الد مودای واا 
شیوه سوسیالیستی بود که باید دراین کشورها 
مستقر می‌شد.البته ترومن, چر چیل و جانشین 






مردم آلمان قربانیان جنایات اس اس راحمل می کنند 





به خرج دادند تا خواسته استالین اجابت نشود. آنها 
هم دقیقا از همین خواسته استالین واهمه داشتند که 
حکومتهای ار وپایی رامملواز دولتهای کمونیستی کند. 
امادر این میان آلمان نیاز به باز سازی کامل داشت چرا 
که نیمی از کشور منهد م شده بود. 


اوضاع در ژاپن به گونه‌ای دیگر بود. پس از تسلیم 
بدون قید و شرط ژاپنی‌ها نظامیان آمریکایی ژاپن را 
اشغال کردند.همانند آلمان ژاپن‌هم نیاز به بازسازی 
کامل داشت.زژاینی‌هانه‌تنها از نظر خرابی‌های ایجاد 
شده‌نیاز به بازسازی داشتند. بلکه آ نها نیاز به بازسازی 
روانی‌وروحی‌هم داشتند. آنهاملتی‌بودند که‌تا آن‌زمان 
شکست رادر تاریخ خود تجربه نکر ده‌بودند. ضمن 
آنکه دارای شخصیتی قوی و پرغر ور بودند. در این 
میان آنها صاحب امیراتوری بودند که برای ملت خود 
همانند خدایگان بود. در واقع با تمامی این خصوصیات؛ 
تسلیم شدن برای ژاپنی‌ها همچون یک خفت بز رگ 
بود وبدتر از آن مشاهده‌اشغالگر ان خار جی در کوچه‌ها 
و خیابانهای ژاین بود که برای آنان غیر قابل تحمل بود. 
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۱ 1 5 ١ 
مردم جهان پایان جنگ جهانی دوم را جشن می گیرند‎ 


۸٩ام‎ ۰ 


جنگ در شهرهادر جنگ جهانی دوم به مراتب بیشتراز جنگ جهانی 
اول دیده شد 
ا ا ا و ا ی در 
بود که سعی کرد به نفرات خود نحوه رفتار با ژاپنی ها 
رابیاموزد.اوبه آنهاگفت که کوچکترین بی‌حرمتی 
نباید نسبت به ژاپنی هاصورت گیر د و به ویژه نسبت 
به‌مقام امپراتور بایداحتر ام کامل اعمال‌شسود.امادر 
جای دیگر تغییر ات اساسی در ژاین باید اعمال می‌شد. 
درواقع فردوفرد گرایی در ژاپن تشویق‌ شد. چرا که 
تاش ھا کر جمعی داش تن واین تک هموا اهارا 
به‌ایجاد جنگ و خونر یزی می کشاند. از سوی دیگر 
سیستم آموزش در ژاپن کاملاً دستخوش تغییر شد 
وازهمه مهمتر خلع سلاح ژاپنی‌هاباید کاملا انجام 
می شد. شینتو که مذ هب اساسی ژاپنی ها بود نیز ممنوع 
اخلام ورال کی اران ا وه فپ رسي 
ودولتی تلقی می شد. از طرفی اهمیت سایر وزیران و 
نخست وزیر کاهش داده‌شد و مطبوعات هم در کنترل 
کامل اشغالگران در آمد. قانون اساسی تازه ژاین با 
نظارت کامل امریکابه تصویب رسید. ضمن آنکه 
آزادیهای‌فردی.سیستم‌داد گستری‌مستقل واصولاً 
دمکراسی با سیستم غربی در ژاپن راه‌اندازی شد. در 
آلو قان یک یا تا هدر او اساب ان سای د 
شد که تاثیر آن هنوز هم در ژاپن ودر ژاپنی‌ها وجود 
داردو آن هم این جمله بود که ملت ژاپن برای 
هميشه از جنگ پرهیز می کند و اصولاً جنگ را 
نمی‌پذیرد. در این میان بسیاری از فر ماندهان 
نظامی و غیر نظامی ژاپن به اتهام جنایات جنگی 
مورد محاکمه قرار گرفته و بسیاری هم به 
زندان محکوم شدند و تنی چند هم به اعدام 
محک وم گشتند. در این میان نخست وزير 
ژاپن در زمان جنگ موسوم به توجوهیده کی. 
محکوم به مر گ شد که‌درسال ۸ ٩۳‏ ابعنی 
سه‌سال پس از جنگ به دار آويخته شد. البته 
اگرجه آمریکاییان‌سعی داشتند که نشان 
دهند که ژاینی‌ها خودشان تصمیم می گر فتند. 
انا بخ ری یی تست 
و بویژه‌مک آرتور اداره‌می‌شد واین واشنگتن 
بود کا سات هات اصای زان راد اتآ عا 
برنامه‌ریزیمی کردوامایکی از مهمترین 
نتایج جنگ محا کمه نورنب رگ در مورد سران 
نظامی‌المان نازی‌بود که در هفته اینده‌به ان 
می‌پر دازيم. 


ادامه دارد 


ری رس ۷ 





ماانسانهاتصورمی کنیم که زمین از آنجا که 
مکان تجمع جانداران است. نمادی از ارامش و تحول 
می‌باشد و همیشه هم بر همین منوال بوده و خواهد بود. 
درحالی که چنین نیست. زمین هم برای خود دارای 
کەو حال و تدای ات که از گر شه و کاردر 
پهنه‌این آسمان لایتناهی مورد تهدید هم قرار گرفته 
و می گیرد. به همین دلیل زمان آن رسیده که جایگاه 
وجولانگاه خودمان رابهتر و بیشتر بشناسیم و نظری 
اجمالی به گذشته, حال و اینده زمین بیندازیم. 


زمین را کره طلایی نامیده‌اند جرا که نه خیلی سرد 
است ونه خیلی گر م ودقیقاً متناسب بر ای زند گی است.اما 
از آغاز جنین نبوده است. بلکه هنگامی که زمین در جهار 
یک تو ده رادیوا کتیو تشکیل شده بود که دائما هم قطعات 
سر گردان آسمانی و سیاره‌های کوچک و دنباله‌دار به آن 
که جگونه این سیاره به انچه که آمر وز مشاهده می کنیم 
بوده‌اند که این تبدیل شسدن یک اتفاق بلند مدت بوده 
امکان‌پذ بر شده‌است.ما | نجه که با توجه به کشفهای 
جدید در علم به‌میان کشیده‌شده نشان از آن می دهد که 
برداشت دانشمندان قدیمی‌تر کاملاً شتباه بوده است. 

تحقیقات تازه تصوری کاملا دراماتیک را اشکار 
ساخته است.در حقیقت کره زمین وانواع و اقسام 
زند گی های درون آن‌در طی میلیونهاس لل بارهاتا 
آ سان انو دی کامل رمد دات اما هر باره فک 
وطریقه معجزهآسایی نجات پیدا کر ده‌وادامه داده 
ات اما ید اکن بر در که مت ۶۵ سیون سان 
پیش تر یعنی پس از انقراض عصر دایناسورهاشروع 
شدهو انگاه | هسته آهسته بر خوردها و انفجارهابا 
زمین یکی پس از دیگری انجام شد تا زمین رابه آنچه 


زمین تنها سیاره شناخته شده‌ای است که دارای 









انیت 
a‏ 
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اتمسفری برای زند گی بخشیدن 
می‌باشد. جریان در حدود ۲/۵ 
میلیارد سال پیش‌تر با واقعه‌ای 
آغاز شد که دانشمندان نام آن را 
«اتفاق بزر گ اکسیزنی» گذاشته‌اند. 
درواقع در آن زمان سطح| کسیژن در 
زمین به یکچهارم از آنچه که امروز 
می‌باشد. رسیده بود درحالی که عملا 
میزاناکسیژن از صفر آغاز شده بود. 
اماظاهر شدن‌ماده‌ای‌به رنگ آبی و 
سبز درواقع نور خورشید را تبدیل به 
انرژی کرد که به آن فتوسنتز گفته ٠‏ 
می‌شود. این ماده‌در ضمن أاکسیژن 
هم از خود استخراج کرد که در نتیجه 
سطح ومیزان اکسیژن در زمین 
ناگهان شروع به افزایش کرد. پس از 
آن گازی موسوم به سیانوباکتریا هم 
ایجاد شد که باعث وبانی گاز کربن « 
اضافه شدن آن به مخلوط اکسیزژن و تیدروژن شد که 
در نتیجه و در مجموع اکسیزن, ثیدروژن و کربن در 
سطح زمین در همه جاف راگیر شدن که خود به خود 
تبدیل به پدیده تنفسی و زند گی‌ساز شد. 


امادراین میان‌در ۶۵میلی ون سال پیش تر 
حادثه‌ای در زمین اتفاق افتاد که تقریباً هر نوع زندگی 
گیاهی و جانوری که در زمین وجود داشت به نابودی 
کشیده شد. به طور کلی زمین تا کنون در پنج مورد در 
تاریخ طولانی خود در معرض ودر آستانه‌نابودی 
قرار گرفته است. درواقع درحالی که ۶۰۰میلیون 
سال از حضور زند گی در ان_واع مختلف آن در زمین 
می‌گذرد. در پنج موردی که پیش آمده زمین هر آنچه 
را که قبلا بوجود اورده بود. در استانه نابودی یافت 
اما مهمترین فجایع همانگونه که در بالا ذ کر شد در 
۶۵میلی ون سال پیش تر اتفاق افتاد و حادثه‌ای که 
نام علمی«کر تاسئوس ترتیاری» کار رابه جایی 
رساند که بالاتر از نود درصد از زند گی آبی و بالاتر از 
هشتاد درصد از زند گی در خشکی بکلی از میان رفت 


ارو ۳۶۳۱ 


ویر خی آزمتا قات درگ هک ونه ار ی از خرد تان 
ندادند. حادثه مذ کور درواقع به نوعی از اسیدی شدن 
اقیانوسهای زمین به وجود امد که انهم به نوبه خود 
به خاطر اکسید کربن حاصل شده از انفجارهای عظیم 
ومهیب آتشفشانی(با ار تفاعی بالاتر از بیست هزار 
متر) بود که باعث شد تاتمامی آبهای زمین تبدیل 
به اسید بشوند که خود زند گی گیاهی زمین رانابود 
کرد و زند گی جانوری‌هم به شرایط اسفنا کی رسید 
که تنها جانوران بسیار کوچک (در حد و اندازه‌های 
موش) راباقی گذاشت چرا که آنها در سوراخهای 
زير زمینی زند گی می کر دند وبه شرایط آتشفشانی 
عادت داشتند. بز ر گترین انفجار آتشفشانی در آن 
روزه ادر مکانی بوجود آمد که‌اکنون سیبری در 
روسیه می‌باشد. اما پس از چند هزار سال آبهای تازه 
وغیر اسیدی شروع به راه یافتن به اقیانوسها کرد که 
درشکل جریانهای آب سرد و آب گرم در داخل 
اقیانوسها نفوذ کرده‌و آب گواراوشیرین دوباره پد یدار 
شد که به معنای شر وعی دوباره برای تشکیل زند گی 


در سطح زمین بود. 






i SR: 


آخرین عصر یخبندان 

نزدیک به سیزده‌هزار سال پیش تر زمین آخرین 
عصر یخبندان خود را تجربه کرد. البته در تاریخ در 
چندین مورد این اتفاق رخ داد. درحقیقت تغییراتی که 
درحرکات دورانی ووضعی کره‌زمین بوجود آمد و 
جهت دهی این حر کات هم همراه‌با تغییرات دیگر. کاملا 
شیوه‌های تازه‌ای به خود گرفت. همه این فعل و انفعالات 
در حر کات کره زمین باعث شد تا تابش نور خور شید به 
شیوه‌ای که قبلاً انجام می گرفت و باعث تثبیت دما در 
سطح زمین می‌شد, دیگر صورت نگیرد. کاهش دمادر 
تمامی سطح زمین به ناگهان یخبندانهای عظیمی رادر 
سطحاقیانوسها باعث شد البته این یخبندان در حدود 
یکصد سال به طول انجامید تا اینکه یک ستارهدنبله دار 
باعرضی معادل یکصد کیلومتر به زمین بر خورد کرد که 
ضمن آنکه گودال عظیم هیمالیا و ار تفاعات آن را بوجود 
آورد. به صورت ناخود ‏ گاه‌باعث ایجاد چند درجه تغییر 
در مسیرهای حر کات کره زمین شد یا به عبارت بهتر: 
حر کات چر خشی زمین راتصحیح کر د که خود باعث 
اغاز اب شدن یخبندانهای مختلف شد و در کمتر از 
پانصد سال زمین به شر ایط طبیعی خود باز گشت. البته 
پس از عصر یخبندانی که از آن گفته شد کره‌زمین دیگر 
با چنین شرایطی مواجه نشد. اما در قرن نوزدهم میلادی 
بعنی حد ود دویست سال پیش تریابه عبارت دقیق تر 
ماين سال ای ۱۸۱۹۵۱۸۱۵ سرقاق سار وتاک 
در سطح زمین وبه ویژه‌قاره‌های آمریکای شمالی و 
آسیا آغاز شد که مرگ دویست هزار نفر رابه دنبال 
داشت. البته دلیل واقعی این پایین | مدن دمای زمین را 
اکنون دانشمندان کشف کرده‌اند. انان معتقدند که غبار 
فشرده‌ای باعث شد تا جلوی تابش نور آفتاب در برخی 
از مناطق زمین گرفته شود و طولانی بودن این پوشش 
غباری که جند سالی ادامه داشت. باعث شد که علاوه بر 
کاهش دماء مشکلات سلامتی نیز برای مردم بوجود آید 
وشرایط برای رشد ونموویر وسهای پر قدرت از جمله 
ویروس انفولانزاهم اماده شود که خود تعداد مبتلایان 
رابهینگونهویروسهافزایش داد که باعث بالاتررفتن 
میزان مرگ ومیر هم شد.این موضوع تا آنجا پیش 
رفت که سال ۱۸۱۶ رابه نام سال بدون بستان نامگذاری 
کردند.یس از آن ده‌سالی طول کشید تاوضعیت زمین 
از نظر دما به شرایط عادی‌تر باز گشت. 


ا 2 


آینده زمین 
حال آنچه که از آن گفته شد مر بوط 
به گذشته و حال در کره‌زمین بود. 
درواقع دانشمندان اخیر آبه کمک 
اسیا وانز ار تسار فش فته تو تست اند 





E‏ تا پیش‌بینی‌هایی رادر مورد شرایط 
A‏ کره‌زمین تدوین‌نمایند که‌در زیر به 


ا ۳ 4 
ا ا سا 


| ۲ فعال شدن آتشفشانهای خاموش 
کره زمین صاحب برخی از 
عظیم‌ترین کوهه ای آتشفشانی در 

ر منظومه خورشیدی است که بیشتر 


آنا دنھ رسا سے هدر ا ے اتل 


فعالیت‌های خو ر شیدی انجام می شود. مواد مذاب 
در مر کز کرات به سطح نز دیکتر شده که این همانا 
فعالیت‌های | تشفشانی است و از همه بیشتر در رشته 
الپ در ارویا؛ مکینلی در امریکاو رشته کوههای البر ز 
ود از در اران ههر اران مال امفففاتها امو 
داشته‌اند. به فعالیت می‌ یر داز ند. حال فعالیت‌های این 
رشته کوهها باعث انفجارهای مهيب در دهانه خود از 
قد رت دار نداز طرف دیگر می‌شود که تلفات بسیار 
بالایی را به همراه خواهد داشت 


برخورد زمین بامریخ 

یک دانشمند روسی به نام امانوئل ویلکوفسکی 
پیش‌بینی کر ده که طی بنجاه هزار سال اینده, زمین از 
مدار خود خارج شده‌ودر مدار جدید خودبر سر راه‌یک 
یا جند سیاره‌از منظومه خور شید ی قر ار خواهد گرفت. 
البته دلیل چنین تجدید مداری هم فعالیت‌های سطح 
خورشید می‌باشد. البته پیش‌بینی ویلکوفسکی که 
۰ سال هم از تاریخ مر گ او گذشته, در ابتدای امر 
مورد تمسخر بسیاری از ستاره‌شناسان قر ار گرفت. اما 
اکنون وبا توجه به بررسی کرات باابزار بسیار پیشر فته. 
ایده‌های او دیگر نه‌تنها مورد تمسخر نیستند بلکه 
توجه بسیاری راهم به خود جلب e‏ 
کر ده‌اند و تئوریهای او هم‌اکنون 
به عنوان نظربه غالب مورد 
بررسی دقیق قرار گرفته است. 1 
درواقع بر طبق این نظریه‌ها " 
این سیاره‌های درونی منظومه , " : 
خورشیدی می‌باشند که در ۷ ۱ 
مقابسه با سباره‌های بیرونی 
باتغییرات مداری مواجه 
می شوند. این سیاره‌ها عبار تند 
از مریخ؛ ونوس و مر کوری که 
در کنار زمین» سیاره‌های درونی 


منظومه خورشیدی را تشکیل 


می‌دهند وبا تغییرات مداری در آینده‌احتمال بر خورد 
این دسته از سیاره‌ها به یکدیگر وجود خواهد داشت 


و سرانجام حر کت درپوسته زمین 

وس رانجام به پیش بینی مشهور نوستر ود آموس 
موی ها بت یی ون 
جنبه‌های علمی هم به خود گر فته است وبه آن«تئوری 
حر کت پوسته زمین» گفته می‌شود. بر اساس این 
تئوری در صورت قرار گرفتن کلیه سیاره‌های منظومه 
خورشیدی یعنی هر ٩‏ سیاره بر روی یک خط مستقیم 
که طی هر ششصد هزار سال می‌توان انتظار چنین 
اتفاقی را داشته باشیم. آنگاه خور شید که دارای ار تباط 
مستقیم با مر کز يا هسته مر کزی هر کدام از سیارات 
بی ادرال قرط ارات دنق از کیرد 
که عبارت از در یک خط قرار داشتن کلیه هسته‌های 
مر کزی‌است.این امر باعث افزایش فعالیت‌های 
اتمی در سطح خور شید می‌شود که انفجارهای سطح 
غور هد انا چ دبرا را اتمه ها یون می ابد 
افزایش می دهد. حال چنین افزایشی روی همه کرات 
درسیستم خو ر شیدی تاثیرات مختلف می گذار د.اما 
تاثیر مستقیم آن روی کره‌زمین‌این‌است که‌بر اثر گرم 
شدن هسته مر کزی زمین فعالیت‌های زیر زمینی تا 
چندین بر ابر افزایش می‌یابند و آتشفشانهاو زلزله‌های 
اتفاق افتاده به قدری پر قدرت می‌باشند که بشر باهمه 
ابزار خود قادر به دفاع در برابر آن نیست. نتیجه این 
فعالیت‌های خارق‌العاده‌حر کت یوسته زمین است 
که در سطح انفجار ها قرار دارد و نمی‌تواند در مقابل 
قار ھا مومت وی نع کت دنه رو کم 
وصد متر نیست بلکه جابجایی قاره‌هاصورت می گیر د. 
برای مثال قطب شمال در منطقه‌ای قر ار می گیرد که 
اکنون قله‌اورست در آن‌واقع شده‌ویاقاره آ فر یقابه 
جایی‌می‌رود که آمریکای جنوبی حضور دار د.البته 
چنین زلزله‌های پر قد رتی, باعث از بین رفتن زند گی 
و قابلیت برای زند گی چه جان_وری, چه گیاهی و چه 
دریایی است وپیش بینی‌هابراین منوال است که یکباره 
زند گی روی زمین محو می‌شود. اما پس از حدود پنج 
هزارسال بازهم در گوشه و کنار زمین واین بازبا شرایط 
و جغرافیای جدید زندگی آغاز می‌شود که حتی برخی 
معتقدند که نام زمین هم تغییر خواهد کرد. 






دوست کسی است که من دااه 


می نو 


ایم صميحهی 


دانم 


9 


اه داصدای: 


ند فک کنم 


ای سدن 


مشاور خانواده 


مقا سا گا ساره فر اها ك کک 
مه س 2 ری جود را در بایید ل لطیفه گویی علاقه‌مندید؟ 


تاجه‌میزان به اوقات فراغت 


و سر گرمی‌های مخصوص به 
خودتان نیاز دارید؟ 


لطفاً عبارات زیر را به دقت بخوانید و میزان وجوه 
هر یک از نیازهای فهر ست شده را از بسیار کم تابسیار 
زیاد در خود درجه‌بندی کنید. هر عبارت درخصوص 
o») ± |€ : 2‏ : تا هد ای را 
مقدار و میزان وجود یک گرایش یا نیاز در شما سوال هیچکس کک بگوب 
که چگونه زند گی خود رااداره 
کنید (یعنی بگوید چه بکنید و 









میزان شوخ طبعی و خوش 
مشربی خود را چگونه ارزیابی 
می کند. وجود هر نیاز با خواسته درونی را براساس NS‏ 
مقیاس ۵ نمره‌ای در جه‌بندی کنید. 


مهرورزی نیاز دارید؟ 
تاجه‌اندازه رفاه‌و سعادت 
انس ان‌های دیگر برایتان 
جه مقدار نباز دارید که 
دیگران e‏ را پذبرفته 9 
دوستتان بدارند؟ 


جه مقدارنیاز دارید که‌دیگران 
شمارآم ورد لطف ومهر و 
محبت قرار داده و شمانیز 
متقابلا به انها محبت کنید وبه 
آنها احساس تعلق نمایید؟ 
جهان دازه نی از دارید 
که‌بادیگران بجوشبد 
و در مجالس. مراسم 2 
فعالیت‌های گروهی‌شر کت 
فعال داشته باشید ؟ 


مسائلی‌مثل پس انداز, مخارج 
زندگی, مسکن. امنیت مالی؛ 
ا شغلی و... تا جه اندازه 


ذهن شمارامشغول می‌دارد؟ 


تاجهان دازه‌به سلامت 
جسمانی. بهد اشت و احتمال 
ابتلا به بیماری فکر می کنید ؟ 
میل جنسی خود را جگونه 
ارزیابی می کنید ؟ 

در انجام کارهاو اقدامات 
مخاطره آمیز تا جه اندازه 
محتاطانه عمل می کنید ؟ 

ار رویارویی با تجارب جدید و 


شروع راه‌های ناشناخته تا چه 
اندازه اجتناب می کنید ؟ 





چه نکنید ؟) 


تاجه‌میزان تمایل دارید آنجه 
را که می خواهید بدون توجه به 
دخالتها و فشارهای همسرتان / 
شریکتان حتمً به انجام رسانید؟ 


راکه می‌خواهید بدون توجه به 
محدودیت‌های بیرونی ودرونی 


فکرمی کنید تاجه‌اندازه‌نیازدارید 
که بدون دخالت ومزاحمت و 
ر برای خودتان دراختبار 
داشته باشید که هر گونه دلتان 


تا چه اندازه تلاش می کنید در 
زمینه کار خود به عنوان یک 
فرد توانمند و بالیاقت خود را 
نشان دهیدو معروف شوید؟ 
تا جه اندازه دوست دارید 
(تمایل دارید) که به دیگران 
دستور بدهید ؟ 

فکر می کنید تا جه اندازه اهل 
رقابت هستید؟ 

تا جه اندازه دوست دارید که 
همسر تأن‌به حرف شما گوش 
دهد واز آن پیروی کند؟ 
تاچه میزان تلاش می کنید 
تأثایت کنیدایده.فکر ویاراه 
دارید که دیگران رامتقاعد 
کا ان ار کا 





تا چه میزان احساس می کنید 
غير جدی و غیررسمی از قبیل 
دوچرخه‌سواری, ماهیگیری: 
تاچه‌اندازه به دنبال اوقات 
ار ۳ 
کننده و بازی و... هستید ؟ 





نمرهگذاری:لطفآ نمرات هر بخش راب ایکدیگر جمع 
سس(« 





نمره شما ب راساس جد ول اول ارزیابی می‌شود. 
(۵:بسبار زياد ۴ زیاد. ۲: متو سط؛ ۲: کم ۱:بسیار کم) 


خانم‌ساره‌فراهانی 

(کارشناس ارشد روانشناسی) 
حشت مشاوره خانواده 9 ازدواج 
شنبه ها از ساعت ۱۰ نا ۱۲مشاوره 
تلفنی وازساعت ۱۲ تا ۱۴مشاوره 
حضوری (با هماهنگی قبلی) با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


ری ار ار 

جهت مشاوره فردی. قبل و بعد از 
ازدواج سه شنبه ها از ساعت ۳ تا 
۵مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۵ تا 
۱۶5/۳۰ مشاوره حضوری (با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای محمد پازوکی 

روانشناس بالینی 

جهت مش.وره و روان درمانی 
دوشنبه ها: از ساعت ۱۰ کے ۱۲ 
مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۲ تا ۱۴ 
مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


اقای سعید مجبدی نژاد 


(وکیل بایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 

چهارشنبه‌هاازساعت۱۴/۳۰الی 
۰ با شسماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 








آقای ا ار 

وکیل دادگستری 

شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 




















یک خانم خانه‌دار از اصفهان طی نامه‌ایی به بخش 
مشاوره‌مجله جنین عنوان کر ده‌اند: مد تی پیش وقتی 
درحین انجام کار های خانه بود م از نردبان پایین افتادم 
نشده‌ام شکسته است یا خیر (با و جود عکس بر داریها 
یک بینی شکسته جه خصوصیاتی دارد؟ و نکته بعدی 
رای ینوی 
مه مرزودتر اس دید 
e‏ 
سرو گر دن و جراحی پلاستیک بینی و 
زیبایی صورت 

[۱ TT 
بیشتر از سایر اجزای صورت در معر ض ضر به قر ار دارد.‎ 
این ضر به پذیر ی و همچنین ناز ک بودن استخوان بینی‎ 
باعث شده تا شایعترین شکستگی در صورت. شکستگی‎ 
استخون بینی باشد. بسته به شدت ضر به وارده و جهت‎ 
ان سکس ی بت مک ا منعر د سعد دا ون‎ 
جابجایی و یا همراه جابجایی باشد. شکستگی بینی علاوه‎ 
تنفس از بینی را با مشکل مواجه کند.‎ 

وارد آمدن ضر به به بینی تا قبل از کامل شدن بلوغ: 
علاوه‌بر اینکه ممکن است باعث شکستگی استخوان بینی 
شودمی تواند باعث سیب رسیدن به مرا کز غضر وف 
سازی یا استخوان سازی بینی شود. بینی نیز مثل سایر 
اجزای‌بدن تاپایان بلوغ همچنان ر شد می کند وبر ابعادش 
افزوده می‌شود. چندین مر کز غضر وف سازی و استخوان 
هه دلیلی یکی یا چند تاازاین مراکز عضروف سازی با 
e‏ بیستر اه 
TT‏ 


| دکتر عین الله چرامین 

| (دندانیزشک) 

آ زمان مشاوره: 

ئ با شماره 44۸ 





پاسخ مهمتر ین سوالهای خوانند گان درباره 


۰ 


22 
۰ 
دندان 
مردم همیشه از پز شک خود می پر سند: از چه خمیر 
دندانی استفاده کنیم تا دندانهايم سفید شود یا بوی بد 
دهانم یا حساسیت دندانهایم از بین برود؟ برای پاسخ 
سوالهاباید از تر کیسات خمیر دندانها 
دندان اثر خوبی دارند که نوع استفاده‌اش رابلد باشیم. 
وسیله‌ای که خمیر دندان رابه دندانهای ما انتقال 


دادن به این 


است باعث شکستگی نشده‌باشد ل در دراز مدت باعث 
تعر تکل بت شود متاسفانه اس اجتمال اس مراک 
غضر وف‌سازی و استخوان سازی قابل تشخیص و همین 
طور قابل در مان نیستند ودر چنین مواردی باید فقط 
امیدوار بود که ضر به وارده‌باعث آسیب این مرا کز نشده 


باشد. چنانچه ضربه باعث صدمه این مراکز شده باشد 
به تدریج شکل بینی تغییر خواهد کرد و در صور تیکه فر د 
مایل باشد می تواند بعد از کامل شدن سن رشد وبلوغ 
تحت عمل جراحی زیبایی بینی قرار گیرد. 

علائم شکستگی بینی به صورت تورم. کبودی 
وتغییر شکل ظاهری بینی است. هر چند عکس 
رادیولوژی در مواردی برای تشخیص شکستگی بینی 
تک تا ادا ی ی کر 
مبنای معاینهبلینی است. از آفجایی که شکستگی بینی 
معمولاً باتورم قابل ملاحظه صورت همراه است ممکن 
ری رسای آن‌تاتردی 
دشوار باشد و نیاز به تجربه و تبحر جراح بینی دارد 
وگرنه ممکن است به خوبی تشخیص داده نشده و یا به 
طور صحیح جا انداخته نشود. 

چنانچه کمتر از ۴ساعت از شکستگی گذ شته‌باشد. 
معمولا تورم و کبودی زیاد نیست و می‌توان شکستگی 
راجاانداخت ولی‌اگر بیش از ۴ساعت از ضر به گذشته 
باشد معمولاً بینی ورم می کند و بهتر است جااندازی 
راچند روزبه تعویق‌بیندازیم تادراین فاصله تور م 
بینی بیمار کمتر شده باشد. حد ود | تایکهفته بعد از 


کرو مشاوران کی 


٭دکتر شهر یار بحیوی 
کے وجراح گوش و حلق وبینی و 


N TT TOT 
مدت ممکن است بینی شکسته در همان حالت جوش‎ 
بخورد و برای اصلاح آن نیاز به جراحی پلاستیک بینی‎ 
باشد. اگر شکستگی بینی بطور صحیح اصلاح نشود دو‎ 
ار را ی ار‎ 
شکل ظاهری بینی و دوم. انسداد تنفس از بینی‎ 

جااندازی شکستگی بینی هم با بی حسی موضعی و 
را ی را سر ار 
انجام است. برای جااندازی برشی بر روی صورت 
SS‏ 
شکسته شده به جای خود فر ستاده می‌ شود. بعد از 
جااندازی به مدت ۵روزروی‌بینی شما گچ طبی 
قرار خواهد گرفت که نقفش آن محافظت در مقابل 
ضربات ناخواسته است. بعداز جااندازی نیازی به 
استفاده از تأمیون بینی نخواهد بود. 

در مواردی ممکن است ضر به وارده | نقدر شد ید 
E TT‏ اراد سر 
در زیر مخاط تیغه بینی شود و این امر باعث انسداد 
تنفسسی از یک یا دو طرف بینی شود. چنانچه به این 
مشکل توجهی نشود باعث آزبین رفتن غضر وف تیغه 
بینی می شود و در نتیجه شکل ظاهری بینی اصطلاحاً 
«زین اسبی» می‌شود. لذا جنانچه بعد از وارد امدن 
ضربه به بینی شماء تنفس از یک یاهر دوسوراخ 
ol lI Sl‏ 
پزشک متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه نمایید. 


قابل تو جه علاقمندان صفحات مشاوره 


شما هم می‌توانید از این پس مشکلات خودتان را از طریق 
نامه (به نشانی دفتر محله) و نامه‌نگاری الکترونیک (به نشانی 
0 ۲-2 با مشاوران ما در میان 


بگذارید. البته به یاد داشته باشید که اطلاعات شخصی خودتان را 


#دکترنوربه صنایع مظفری ثابت 
جراح متخصص زنان و زایمان 


#زهراقانئدعلی 


مشاورکودک کارشناس‌علوم‌تربیتی (تکنولوژی 
اموزش) 


می‌دهد. مسواک نام دار د و باید روش مسواک زدن را 
یاد گر فته باشیم تاهم بتوانیم دندانهایمان راخوب پاک 
کنیم هم به بافت دندان خود سیب نزنیم. 

اجزای اصلی خمیر دندانه ااز آب.رنگ. مواد 
ساینده(۵۰ تا ۲۰ درصد), مواد جذب رطوبت. کف 
و ساینده‌ها (سفید کننده) است.بر خی از مولکول‌های 
ساینده‌ها درشت وبرخی دیگر ریز هستند و دندانها 
راسفید وبراق‌می کنند. این موارد به شرطی موثرند 
که 11 آنها مناسب هستند زمانی این مواد موثر واقع 
می شود که نوع مسواکی که به کار می‌بریم,بادندانهای 
مامناسب باشد.مثلا افرادی که طوق‌لثه انهایایین 
رفته و ریشه دندان نمایان شده است. نباید از مسواک 
زیر استفاده کنند. 

برای‌این‌افراد خمیر دندانهایی که قدرت 
سفید کنند گی قوی دارند. ممنوع است. 

اضافه کردن مواد جاذب رطوبت ونگاهد ار نده 
آب به خمیر دندانها باعث سفتی خمیر دندان می شود 


۰ مدا و٩۸‏ 


مثل سن, جنسیت و تحصیلات و دیگر توضیحاتی که دانستن آن را 
برای ما ضروری می‌دانید حتماً بنویسید و اینکه نامه‌هایتان آنقدر 
همراه با توضیحات روشن و دقیق باشند که متخصصان ما بتوانند 
مشکل ارات ها 

ناگفته پیداست که هویت شما نزد کارشناسان ما محفوظ است و در 
مجله هم نام سوال کننده نخواهد آمد. 





که به دلیل سوربتول پودر شیرین است. 

اضافه کر دن مواد پاک کننده به خمیر دندان مانند 
خمیر دندان می‌شود و دارای اثر یاک کردن مواد 
غذابی و بزاق جسبنده از روی دندانها هستند. این مواد 
قدرت ضد عفونی کردن نیز دارند. 

خمیر دندانی بر ای فضانوردان ساخته شده که 
کف ندارد و می‌توانند آن راقورت بدهند. کسانی که 
معلولیت جسمی و ذهنی دارند وافرادی که فلج هستند 
تا 

گاه به خمیر دندانها مواد طعم دهن ده اضافه 
می کنند مانند طعم نعناع. لیمو دارچین. فلفل شیرین؛ 
زیره.طالبی و...اگر وزارت بهداشت ودرمان جنین 
طعم دهنده‌هایی راتایید کرده‌باشد. استفاده‌از آنها 
اشکالی ندارد. مواد نگاهدارنده در خمیر دندان مانع 
نفوذورشد با کتر یهامی‌شود و دارای رنگهای‌سبز, آبی, 


قرمز و سفید هستند. ادامه دارد 


۳۱ 
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سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
RE‏ و نگارش: سیده فرببا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تا بيذ موارد مطرح شده در آن نیست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار 9 ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذکرء روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها پاریمان می دهند. 


این هفتنه: زندان رجایی شهر - بند زنان 


قسمت دوم و آخر 


وراه مج واکان مضه 


در شماره قبل خواند ید که دختر جوانی که در زندان رجا یی‌شهر حدودده‌سال تحم لکیفر م یک ر دا زگذشته‌اش 
گفت. ا زاینکه در سن ۴ ۱ سالگی با پسری که ۵ ۱ ساله بود از دواج م یکند. یک سال بعد پسرش به دنیا م یآید اما تولد 
بچه نمی‌تواند پایان د رگیری‌های آنها باشد درنهایت یک سال بعد آنها از هم جدامی‌ شوند.طلاق|وباعث می‌شود 
خانواده‌اش به شهر با رکو چ کنند. در شهر یار او به کا رگاه مجسمه‌سازی می رود. پس از مدتی او متوجه نگاههای 
معنی‌دار صاحب کا رگاه می‌شود اماب مط رح شدن موضوع از دواج,|وحس بهت ری نسبت به صاحب کا رگاه پیدام یکند. 
دختر شده است,به دختر پيشنهاد می د هد طلاها و پولهای خود را به او بد هد تابرایش سر ویس جواهرات تهیه کند.دختر 
باز هم بدون اطلاع خانواده طلاها و پولهایش را به مرد می‌دهد. پس از مدتی وقتی مرد نه پول و طلاها را برم یگ رداند و 
نه چیز جدیدی برای دختر تهیه م ی کند, دختر متوجه می شود که فر یب خورده واین س رآغاز د رگیری‌ها یشان می‌شود 


واین د رگیری‌ها سرانجام به جایی می‌انجامد که... 
مابقی و بایان ماجرا را در این شماره دنبال کنید. 


..آ زارهای شوهرم روزب ه روز تخم کینه ونفرت 
بیشتری رادر دلم می‌نشاند. به این شکل که تمام 
کار کت آن کار ا وز ن و دخ ر رود او اساد زد 
حساسیت من نسبت به رفتارش باد ختران کار گاه 
شروع کرد به شکنجه کردن من. هر بار که متوجه 
ا ا 
کار گاه راصدامي کرد و بااو راجع به مسائل مختلف 
صحبت می کر د. کاملا مشخص بود که رفتارش 
عمدی است و نقطه ضعف مرا بیدا کر ده و می خواهد 
با آزار واذیت روحی من لذت ببر دا رفتارهایش واقعاً 
ترا رال حول تسه بو که تا[ که کی 
روز رازی برایم برملا شد که دیگر طاقت نیاوردم. 

آن روز پسرم اصرار کرد همراه من به کار گاه بیاید. 
من هر گزاوراباخودم‌نمی‌بردم.اماآن‌رو زآنقدرالتماس 
واصرار کرد که قبول کردم. روبروی کار گاه‌زمین 
کیو ادرا کت رول ی تردن 
چند بچه مشغول بازی بودند. پسرم کنار زمین ایستاد 
تابازی آنهاراتماشا کند که ناگهان پسربچه ۶-۷ 
ساله‌ای پسرم را صدازد که بياید وبازی کند. پسرم از 
او سوال کرد تو اینجا چیکار می کنی؟ پسر ک با ساد گی 
گفت: «خب اینجا خانه‌ مان است. این پایین هم کار گاه 
عروسک‌سازی پدرم است. آن‌پایین راببین:اوهم پدرم 
است!» از تعجب نزدیک بود شاخ دربیاورم. شوهر من 
پدر اوبود. باورم نمی‌شد. آن روز رابه هر بدبختی بود 
پشت سر گذاشتم. روز بعد وقتی او رادیدم پررسیدم که 
این درست است که او زن و بجه دارد؟ مثل موشی که به 
تلهافتاده باشد کمی تقلا کر دوبعد هم گفت که بله!اوزن 
و دو پسر داشت و همسر و فر زندانش هم در طبقه بالای 
کا ر گاه‌زند گی می کردند.البته راه‌رفت و آمد آنهااز 
حیاط ودر اصلی بود.به همین خاطر من هیچ وقت متوجه 
۳۳ ر گلا س 





این موضوع نشده‌بودم. فهمیدن این مساله کافی بود تا 
رابطه تیره و تار مارااز آنچه که‌هست بدتر کند. دیگر 
اصلاً حوصله دیدنش را نداشتم. احساس می کردم 
توهین بز ر گی به من شده. او از ساد گی من سوءاستفاده 
کرد و مرافر بفته بود. در حقیقت نه از دواجی در کار 
بودونه عشق وعاشقی.من برای او فقط یک زنگ 
تفریح بودم!بعد از آن تصمیم گر فتم دیگر به کار گاهیا 
خان هاونروم.حتی به تلفن‌هایش هم جواب نمی‌دادم. 
اوهم مزاحمت‌هایش راشروع کرد. با خانه‌مان تماس 
می گرفت و قطع می کر د یا گوشی رابه کس دیگری 
می‌سپرد تاحرفهای نامر بوط بگوید و خلاصه به هر 
تر تیبی که می‌توانست می خواست مرا | زار دهد.در 
مقابل من هیچ عکس‌العملی نشان نمی دادم. فقط 
س کوت وسکوت وسکوت.دلم نمی خواست خانوادهام 
متوجه موضوع شوند. به هر حال هنوز پیوندی بین ما 
بود و صلاح نبود که آشنایی او و خانواده‌ما بادر گیری 
باشد. تا اینکه یک روز او زنگ زد و گفت اگر سر کار 
نروم.به همه محل می گوید که من زن صیغه‌ای اوهستم. 
همین تهدید کافی بود تامن دوباره بر گردم سر کار. من 
ازاین تهدیدها می‌ترسیدم. آن روز رادقیقاً به خاطر 
دارم. دی ماه سال ۹بود. تصمیم داشتم ان روز برای 
همیشه‌این موضوع راتمام کنم. به سراغش رفتم.داخل 
کار گاه کسی نبود. یکی از زنان جوانی که به تاز گی مطلقه 
شده بود. تنها مشغول کار بود. من سر جای همیشگی ام 
نشستم ومشغول کار شدم.ده‌دقیقه از نشستن من 
می گذشت که زن جوان رو به من کرد و گفت: «دیشب 
تولدم بود. اینجا جشن گرفته بودند. خواستم توراخبر 
کنم.اما اقای... (همسرم) اجازه نداد. متوجه شدم که 
به عمد این حرف رامی‌زند که من تحریک شوم. چون 
می‌دانست من وصاحب کارمان صیغه هستیم. با گفتن 


نار ۳۶۳۱ 


این حرفها می‌خواست بگوید که من برای همسرم مهم 
نیستم و اواز من مهمتر است. خب او از من جوانتر: 
زیباتر, خوش بر خوردتر و سرزبان‌دار تر بود. خلاصه از 
من خیلی سرتر بود. این راحتی در خلال صحبت‌های 
شوهرم هم متوجه شده بودم. ۱ 

باشنیدن این حرفها ترجیح دادم از آنجا خارج‌شوم. 
همین که ایستادم شوهرم از در اصلی ساختمان وارد 
کار گاه شد و قبل از آنکه به او سلام بگویم, یک کشیده 
محکم توی صور تم زد. پر سیدم چرآمی‌زنی ؟ پاسخ 
نداد ودر عوض گفت: «چه می گفتی ؟» ناجار شدم 
پاسخ تندی به او بدهم. گفتم:«اگر گوش |یسستادی: 
می‌دانی اگر نه تکرار نمی کنم.» او با شنیدن این پاسخ 
عصبانی شد و چاقوی ضامن‌داری از جیبش در آورد 
و گفت:«با پای خودت آمدی, امامن سرت رامی‌برم 
وهمینجادفنآت می کنم!» ابتدا تصور کردم مثل 
همیشه فقط تهدید می کند. آما وقتی با چاقو به سمت 
من حمله‌ور شد. تازه متوجه شد م از حالت عادی خارج 
شده‌است.من به سرعت چاقورااز دستش گرفتم و 
فرار کردم.از آنجا که بیرون آمدم فقط می‌خواستم 
هرچه سریعتر از محیط دور شوم و خودم را به خانه 
رسا لاان راھ کے مه دراد 
ساختمان خارج شدم, چرا که در کار گاه بسته بود.از در 
که خارج شدم چشمم به پسر کوچکش " که همبازی 
پسرم بود -افتاد. خدامی‌داند بدون هیچ قصد ا انگیزه 
قبلی, بدون آنکه حتی بدانم چه می کنم دست پسر ک 
را گرفتم وباخودم بردم.اصلاً نمی‌دانستم کجامی روم 
وچراان بچه رامی‌برم. پس رک آماچون می‌دانست 
من مادر همبازی اش هستم, با خوشحالی تمام بامن 
همراه شد. بی أنکه بداند ممکن است چه سر نوشتی در 
انتظارش باشد... او تصور می کرد که من قصد دارم 
که او رانزد همبازی‌اش ببرم واز این بابت کمی هم 
خوشحال بود و ذوق می کر د. 

از طرف دیگر در محیطی که ما زند گی می کردیم. 
اگر می‌خواستیم تاکسی کرایه کنیم حتما بايد خودمان 
۵ سیم وس نی رکذ کی نبا 
فرعی وسیله نقلیه عمومی تردد آنچنانی نداشتند. اما 
برعکس انگار آن روز همه جیز باید دست به دست 
هم می‌داد تافاجعه‌ای اتفاق بیفتد. چرا که در کمتر 
از یسک دقیقه دویاچند تا کسی در آن خیابان ردیف 
شدند. نمی دانم دومین یاسومین تا کسی راسوار شدم. 
نمی دانستم به کجامی خواستم بر وم فقط می خواستم 
از منطقه دور شوم. 

وا فرص ےر ار یود ماهس 
شدم. هاج و واج مثل آدمهای برق گرفته و شو که. 
اصاا تھی د انتم کجاهستم وچه می کنم يااصلاً قصد 
چه کاری دارم. کمی اطراف پر سه زدم تامتوجه شدم 
در قبرستان هستم. نمی دانم دچار چه حالی شدم. اصلا 
نمی دانم چه قصد وانگیزه‌ای داشتم فقط وقتی به پشت 
سرم نگاه کردم دیدم مرتکب قتل شد هام !یک قتل 
فجیع!قتل یک پسر بی گناه که هیچ نقشی در زند گی 
من نداشت.حتی الان هم وقتی به آن روزها فکر می کنم 
دوست ندارم زنده بمانم. با همان چاقوی ضامن داری 


که پدرش به من حمله کرده‌بود. او 
را کشتم.حتی بادم نمی آید که چند 
ضربهبه بچه زدم وچه کار کر دم. 
وقتی به خودم آمدم دیدم غروب شده 
و من در میان قبرستان سر گردانم. 
جسد بچه راهمانجا رها کر دم وبه 
خانه بر گشتم. 

رف د یگنت رخاوا ده یه که 
دنبال او بودند به راه افتادند تا ببینند 
بر سر فرزندشان چه آمده.پدرش به 
من زنگ زد و پرسید که پسرش را 
ندیده‌ام ؟ نمی دانم به خاطر ناراحتی که 
ازاوداشتم ویادلسوزی برأی بچه,به 
او گفتم. خیلی صریح وروشن هم گفتم. 
گفتم با همان چاقویی که می‌خواستی 
مرابکشی بچه‌ات را کشتم.اول باور نکر د. تصورش 
این بود که شوخی می کنم.وقتی نشانی قبر ستان رادادم 
هاج و واج شد. خودش رفت و دید تاباور کرد. به من 
گفت راجع به این موضع با کسی حرفی نزنم تاخودش 
یک خاکی بر سرم بریزد! 

اونمی خواست کسی متو جه ر ابطه ما شود وبداند که 
زن صیغه‌ای داردا این رفتار او برایم عجیب بود. چطور 
می توانست از خون پسرش به این راحتی بگذرد؟ سه 
روزازاین ماجرامی گذشت که چند مامور آ گاهی با 
لباس شخصی به همر اه چند بچه | مدند دم در خانه ما. 
با دیدن انها فهمیدم که بالاخره انها حقیقت را کشف 
کردند.وقتی بچه‌هارابرای‌شناسایی آوردند گفتم لازم 
نیست.اعتراف می کنم.او گفت:نه!شاید بچه‌ها اصلا 
توراشناسایی نکر دند. امامن‌می دانستم بچه‌هایی که 
ان روز در کوجه بودند مرآ دیدند که همراه‌پسر این 
آقا سوار ماشین شدیم. 

به‌هر حال من شناسایی ودستگیر شدم.بعد هم روال 
پرونده بازپرسی وبازسازی صحنه و جرم و داد گاهی 
مورا تاه اس کی سارت 
مجازات -یعنی قصاص - شدند وبرطبق آن حکم 
قصاص صادر شد. 

از سال ۹ تاامروز در زندانم. بعد از آن چند مر تبه 








در پرانتز 


(پد ید هکوچ روستاییان به شهرهای بز رگ و 
هجوم شهروندان شهر ستانی به پایتخت و تصور غلط 
شهرستانی هانسبت به‌اینکه شهرهای بز رگ مثل 
شهرستان خودشان, پاک وب یآلایش است.زن دگی در 
محیط‌ها یکوچکت راین‌حسن رادار دکه‌افراداکثر] 
همد یگر رامی‌شناسند و کمت رامکان تظاهر وفر یبکاری 
وجوددارد.اماد رکلان‌شهر هااغلب‌افراددربرخوردهای 
سطحی و روزانه معمول همد یگر راد يده ومحک می‌زنند 
که بالطبع برای شناخت کامل کافی نیست و بعضا باعث 
وقوع حوادث وجنایات ریز ودرشت م یگردد.همانگونه 
که برای این دختر جوان این مشکل بوجود آمد. 

ازصحبت های|ومتوجه‌ شد یم که‌خانواده‌اش فقط در 
از دواج اونقش داشتند اما وقتی در زن دگی‌اش به مشکل 
برخورد. هی چ کس برای‌ح لآن اقدام‌نکرد. گویی د رآن 





رفتیم داد گاه تاباشورای حل اختلاف شاید به نتیجه‌ای 


e 
سال ۸۴ که رفتیم شورای حل اختلاف او به همراه‎ 
همسرش و پسر کوچکی که خداوند به تاز گی به آنها‎ 
هدیه کر ده‌بود. مده بودند. با دیدن بچه» در کار خدا‎ 
ماندم.پسر ک دقیقاً شبیه همان بچه‌ای بود که مر حوم‎ 
شده.انگار خدامی خواسته باشباهت بسیار زیاداین‎ 
دوبچه بههم.بزرگترین درس رابه اوومن بیاموزد.‎ 
تادو سال قبل آنها هیچ کدام رضایت نمی‌دادند و فقط‎ 

اعدام مرا می‌خواستند. 

دو سال قبل درایام شهادت حضرت فاطمه(ص) 
مرابرای اجرای حکم بر دند.اما نمی‌دانم به چه دلیلی 
دوباره مرابر گرداندند. از قضا همان موقع یکی از 
کار کن ان حلیم ن ذری‌اش رابین مددجوها پخش 
می کرد. یک لحظه دلم گرفت و شروع کردم گریه 
کردن و استغاثه. بعد هم به منزل شوهرم زنگ زدم. از 
او پرسیدم همسرش منزل است واوپاسخ منفی داد. 
بعد شروع کردم به صحبت کردن و گفتم اگر آن روز 
او برای من جاقو درنیاورده‌ب ود این اتفاق نمی‌افتاد. 
تهدیده ای‌اووجاق ودر آوردنش مراترساندواین 
طور کار دستم داد. من همینطور آرام ضجه می‌زدم 
که نا گهان او بر آشفته شد وبر سرم فریاد زد و تلفن 


برهه حساس و خا ص آنها وجود خارجی‌نداشتند. اینکه 
چرااین خانواده اصرار به ازدواج وجوانان خود درسن 
پایین داشتند نیز جای بحث دارد. زمانی که هیچ کدام 
از طرفین به حد بلوغ فکری واجتماعی نر سیده‌اند تا 
بتوانند به عنوان دو فر د کامل و بالغ و عاقل از پس زن دگی 
مشت رک برا یند. 

امامساله مهم د یگر به مورد بعد از طلاق وآشنایی 
ایشان با محیط باز بیرون برم یگردد. دراینجااوست 
که باپنها ن کاری وبرقراری یک رابطه نادرست برای 
خودش د ردس رآفر ین م یگردد. بد بختانه پنهان کاری 
یکی از بز رگترین مشکلات خانواده‌های امروزی با 
فر زندانشان است واین مساله خود به تنهایی برای بر وز 
هزاران مشکل ریز ودرشت د یگ رکفایت م یکند.اعتیاد 
به مواد مخدر,قرص‌های روانگردان»ور ود به سایت‌های 
غی ر مجاز وغی راخلاقی. ش رکت در میهمانی‌هاو مجالس و 
پا رتی‌های نامناسب و بسیار ی از مشکلات د یگ راز همین 


۸٩ مدا‎ ۰ 


راقطع کرد. 

از آن‌طرف گویاهمس راومتوجه 
صحبت‌های ماشده بود جرا که بعد از 
آن تلفن به سراغم آمد و گفت اگر از اصل 
ماجراخبر داشت حتی اجازه‌نمی‌دادمن 
بارضایت او داد گاه‌حکم مراتا آزادی به 
شرط وثیقه تقلیل داد. البته وثیقه سبصد 
میلیون تومانی می‌خواستند. اما خواهرم 
-خداخی رش بدهد -خیلی نامه‌نگاری 
کرد تابالاخره‌به خاطر رضایت یکی از 
شکات ۰ ۵میلیون تومان از وثیقه کم شد 
وبه ۲۵۰ میلیون تومان رسید که خب آن 
راهم نداریم. 

از طرف دیگر شوهرم و همسرش 
نقدر اختلافاتشان بالا گرفت که بالاخره از هم جدا 
شدند. شوهرم مجهول‌المکان است تا کسی از خانواده 
بلاتکلیف در زندان مان ده‌ام.یک | درس از مادرش 
به داد گاه‌داده که هر وقت مدد کارم به آنجا مراجعه 
می کند. می گویند اینجا نمی | ید. حالا من مانده‌ام ویک 
حکم نصفه و نیمه. نه رضایت کامل دارم که از زندان 
آزاد شوم ونه شکایت درست و حسابی تااعدامم کنند. 
خودم خسته شده‌ام از این بلا تکلیفی و بیهود گی.الان 
نزدیک ۱۰ سال است در زندانم. جز خواهرم همه مرا 
فراموش کرده‌اند. 
که زنان‌هم مر تکب جرم شوند وسر از زندان در بیاور ند. 
خاطر خماری و مواد. بدنشان راتکه تکه (خودزنی) 
می‌کنندابه نظر من هر کس خودش احترام و ابروو 
شخصیت رابر ای خودش می خر د. من اشتباه ز باد 
داشته‌ام اما بزر گترین اشتباهم ان بود که در کارهایم 


_ 


بی‌خبری والد ین از فرزندانشان 
آغاز م یگردد. والد ین ی که مدعی هستند 
برای رفاه وآسایش فرزندانشان در چند شیفت 
کاری.مشغولند وحتی فرصت سر خاراندن‌ندارند! 
آنهاوقتی به خود م یآ ین د که می‌بینند سوداگران 
مقاصد و مطامعی رسیده‌اند. 

این دختر جوان, با پنهان کاری‌های مکرر خود 
نه تنهاطلا و پس‌انداز مادی خود راا ز کف داد که ۰ ۱ 
سال از بهتر ین‌سالهای‌عمرش‌رادر زندا نگذراند. تا 
پای‌چوبه‌داررفتآینده وفرصت طلایی زن دگی‌اش 
راهم به تاریکی سپرد وآکنون منتظ ر است تاشاید 
آنکه او رابه خاک سیاه نشانده, بار دیگر زن دگی را 
به‌اوبا زگرداند.اما آیازن دگی از کف رفته‌اش هم باز 
خواهد گشت؟) 
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# جالباست شد هام عین پدر ...و جا لب‌تراینکه‌سختکوش‌تر 
و پرکارتر شدهام. به هر دری می‌زن مکه د رامدم بيشت ر شود 


همیشه فکر می کر دم اگه پدر پولداری داشتم چه 
زند گی خوبی می توانستم داشته باشم... بچه پولدار ها 
خیلی خوش می گذرانند.ماشین‌های خوب زیر 
پایشان است. تفریحات گران قیمت دارند و همیشه 
به رستورانهای شیک میروند. 

من‌آماپدرم یک کار مند ساده‌بودایک پول توجیبی 
محدود داشتم و باید به همان اکتفا می کر دم. پدرم 
نمی توانست حتی مرایک کلاس زبان ثبت‌نام کند. 
سه تا خواهر و برادر بودیم و مخارج زند گی‌مان را باید 
بادر آمدپدرم تطبیق می‌دادیم..امااین وضع خیلی 
سخت بود و من واقعاً بهم سخت می گذشت. 

وقتی می‌دیدم بچه‌های دیگر چه راحت پول خرج 
می کنند غصه‌ام می گر فت... اما هیچ چاره‌ای هم برای 
حل این مشکل به ذهنم خطور نمی کرد. تا اینکه یک 
روزباپدرم حسابی دعوایم شد ولا به‌لا ی بحثی که با 
هم داشتیم من خامی کردم وحرفهای بدی زدم وبهش 
گفتم مر د بی‌عرضه‌ای است. همه رفیقهایش کلی تو 
زند گی پیشرفت کرده‌اند ولی او یک کارمند ساده 
مان‌ده... هر وقت یادم می اید که چه حرفهای بدی 
زده‌ام از خودم نفرت پیدامی کنم. 

اما حرف زده را نمی‌شود پس گرفت. از آن روز به 
بعد رابطه من و پدرم کاملا خراب شد. مادرم از شدت 
عصبانیت پول توجیبی‌ام راقطع کرد وبهم گفت بهتر 
است خودم بر وم پول دربیاورم تابفهمم چقدر کار 
سختی است. من هم از چند روز بعد رفتم مغازه موبایل 
فروشی دوستم و آنجا مشغول به کار شدم. هميشه 
فکر می کردم کار آزاد و کاسبی بهترین کاراست. 
قی د ادامه تحصیل راهم زدم واما همان ماههای اول 
فهمیدم کار چندان‌پردر امدی‌نیست.مجاب کردن 
مشتری برای خرید کر دن ودست یر از مغازه بر ود. 
کار اسانی نبود... 

ام از تکاپو نیفتادم. ه رجور می‌شد می‌توانستم 
خرج خودم را دربیاورم... 

چند ماهی گذشت.نمره آن چند ماه‌هیچ بود. جز 
کرایه تا کسی و اند کی پول توجیبی, چیز زياد درنیاورده 
بودم.ولی به اینده‌امید داشتم. خیلی شنیده بودم که 
فلان کاسب یافلان تاجر از صفر شروع کرد وبعد از 
مدتی به این ثروت هنگفت رسید. داستانهای زیادی 
خوانده بودم که ما دارنده شر کت آپل یا بنز چطور به 
این ثروت جهانی رسیده بودند و من هم در روياهايم 
می‌دیدم روزی را که به همین ثروت بر سم... 


۲ لعل سک کی 















به سه ماه نکشید که در آن مغازه بسته شد و دوستم 
تمم گرفت کار مر ایل فر وی را نگذارد کا 
وال ی رو کرسیک ر و ا 
بوتیک‌های معروف بالای شهر فروشنده شدم. پد رم 
دورادور کارهایم رازیر نظر داشت ونصیحتم می کر د 
yT‏ 

یااینکه یک روز وقتی سر کار بودم پدرم زنگ زد 
که خودم راسریع بر سانم خانه» حال مادرم بد شده بود. 
نمی‌دانستیم چه مشکلی دارد ولی از درد تو خودش 
می‌پیچید. وقتی رفتیم بیمارستان متوجه شدند که 
مادرم دچاریک نوع سرطان شده و باید سریع شیمی 
درمانی شود... 

زند گی انگار به یکباره‌جلوی چشم من سیاه شد. 
باور نمی کردم این اتفاق افتاده باشد. ولی واقعیت 
داشت. جاره‌ای نبود جز اینکه همر اه بدر همه تلاشمان 
رابکنیم تااوبهبود پیدا کند.روزه آوهفته‌های بعد 
متوجه شدم هزینه درمان مادرم خیلی گران است. 
پدرم ازادارهشان وام گرفت وسعی می کرد هر طور 
شده‌از عهده آن مخارج بر بياید. حالا دیگر من خوب 
می‌دانستم پول در آوردن کار آسانی نیست. ولی هیچ 
کاری از دستم برنمی امد که در هزینه‌ها کمک حال 
پدرم باشم.مادر روزهای سختی درپیش داشت. پد رم 
هم سر کار می‌رفت و هم به آمورات خانه رابه کمک 
خواهرهایم می‌رسید. من شبها آنقدر خسته بودم 
که حتی توان نشستن پیش مادرم رانداشتم... گاهی 
حيرت می کردم که پدرم چطور در این سن وسال 
اینقدر انر ژی دارد! 

فکسر کردم فر طور داید گیشتهای از کارزا 
بگیرم. برای همین به پدرم پیشنهاد دادم که پرداخت 
قبض‌های آب و برق و تلفن رابه عهده من بگذارد و... 

تصمیم داشتم هر هفته مقداری گوشت و مرغ هم 
بخرم که اینجوری کمکی کر ده‌باشم...همان هفته‌های 
اول متوجه شدم که حتی از عهده کار به این ساد گی 
برنمی آیم...پرداخت قبضها عقب می‌افتاد. مجبور شد م 
روبیاندازم به یکی دونفروپول قرض بگیرم. تازه فهمید م 
چقدر سخت است که آدم از کسی پول قرض بگیر د! 

درحالی که قبلا فکر می کردم پدرم باید برای تامین 
آسایش بچه‌هایش به راحتی از دیگران پول قرض 
سا کی کر و رای 
حالا می‌دیدم جقدر کار سختی است! 

خوشبختانه مادر روز به‌روز بهتر می‌شد. پدر شبها 


ارو ۳۶۳۱ 





می‌رفت آژانس سر کوچه و یکی دو مسافر راجابه‌جا 
می کر د. دم‌دمای صبح می |مد خانه... 

چقدر وجهه پدرم در نظرم تغییر کرده بود. آن 
موقع‌ها فکر می کردم مرد بی عرضه و بی‌لیاقتی است. 
ولی حالا که می‌دیدم با چه پشستکاری تلاش می کند 
که امورات زند گی رابگذراند.برایم قابل احترام شده 
بود. اصلاً انگار مرد دیگری بود... می‌دیدم که خودم 
نصف او نمی‌توانم کار کنم و چقدر از آن رویاهای‌رنگی 
دور شده‌ام! 

مادر روز به‌روز بهسود پیدامی کر د. صدای خنده 
و شادی در خانه می بیجید و مادر از اينکه می‌دید من 
به عمق معنی زند گی و مسوولیت پی برده‌ام خوشحال 
بود... 

سعی می کردم بیشتر کار کنم.حالا دیگر به کار 
به چشم یک معجزه نگاه نمی کردم. می‌دانستم برای 
ساختن باید آجر, آجر روی‌هم گذاشت ونمی‌شود یک 
شبه به ان برج‌ها و باروها رسید. 

تصمیم گر فتم سهمی از مخار ج ز ند گی‌خانه پد ری‌ام 
رابه عهده‌بگیرم...از مادر خواستم نگران هزینه‌های 
خواهرهايم نباشد. من آن را تأمین می کنم. 

برای هر کدام از آنها پول توجیبی مقرر کر دم و هر 
وقت چیزی می خواستند به سراغ من می آمدند. گاهی 
که زیاده‌خواهی می کر دند به آنهااعتراض می کردم و 
رک و پوست کنده می گفتم ندارم! 

این کلم های بود که وقتی پدرم به من می گفت 
عصبانی می شدم واو رابی عرضه تلقی می کردم اما 
حالاخ ودم باافتخار این کلمه رابه زبان‌می آوردم. 
چون می‌دانستم باید قدر پول را دانست وپرای 
مباداها همیشه مقداری ذخیره کرد... ناخود آ گاه 
همان نصایحی که پدرم به من می کرد.حالا من به 
خواهرهایم می کنم... جالب است. شده‌ام عین پدر... 
وجالب تر اینکه سختکوش تر و پر کار تر شده‌ام. به هر 
دری می‌زنم که در آمدم بیشتر شود. 

حالا چند ماهی است که کمر بندم راسفت تر 
کردهام واز خواهرهايم خواسته‌ام کمتر خرج کنند 
تاپولهایم راجمع کنم وبرای شب عید دستی به سر 
و گوش خانه یکشم... خانه رنگ احتیاج دار د. رو کش 
مبل‌ها باید عوض شود و کمی خرده کاری دیگر... 

زند گی به راستی میدان مبارزه است. شوخی بر دار 
هم نیست. باید سخت کار کرد و حساب و کتاب 
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پرسش ویژه,پاسخ ویژه 


بحران اولویت‌ها 


سرکار خانم س "راز تهران چنین نوشته‌اند: 





زنی ۹ ساله هستم و 
صاحب شوهر و دو فرزند 
۷و ۱۵ ساله می‌باشم. 
البته تایکی دوسال‌پیش تر 
همه چیز در زندگی من 
عادی بود. درواقع من 
گرفتاریهایی راداشتم. اما 
همه در چارچوب زندگی 
ومشکلات ان است که 
مطمئن هستم در همه 
وجود دارد. بخصوص 
د ر گیر بودن‌بادوفرزندی که در سنین حساس بلوغ می‌باشند خود یک در گیری 
تمام وقت می‌باشد انهم درحالی که پدر انهابه خاطر مشغله‌های بیر ون از خانه و 
فراهم کردن معاش زند گی برای ماء نمی‌تواند شر کت فعالانه‌ای در تربیت بچه‌ها 
داشته باشد.بنابر این عملا تمامی کار خانه و تر بیت بچه‌ها بر دوش من است. ما 
همانگونه که قبلا هم اشاره کردم تااینجای کار مشکلاتی ندارم چرا که این وظیفه 
من است و نمی توانم و نباید از ان شانه خالی کنم. اما طی یک سال و نیم اخیر مشکل 
بزرگی اتفاق افتاده که مرا کاملا مستاصل کرده‌است و به همین دلیل هم برای شما 
نامه نوشته‌ام. 


وظیفه درقبال پدر 

دراین مدت پدر من به شدت دجار بیماری شده‌تا آنجا که حتی ابتدایی‌ترین 
چند سال پیش تر از دست داده‌ام. مشکل پدرم تبد یل به معضلی شده است. البته 
من خواهر بزر گتر هم دارم که سه سال با من اختلاف سنی دارد. اما هم | کنون سخت 
در گیر پروسه طلاق از شوهر خود شده است و با توجه به اینکه دو فرزند بز رگ هم 
دارد.او درحال حاضر نمی تواند خانه خودش رارها کند. البته این ادعای خودش 
می‌باشد. حال تمامی وزن وظایف مربوط به نگهداری از پدرم روی شانه من است. 
کنیم. ضمن آنکه نمی توان او رابرای چند ساعت در روز رها کرد چرا که علاوه بر 
برنامه درمانی بسیار دقیق و مفصل که شامل دارو و حر کات درمانی است. حتی 
برای ساده‌ترین حر کات خود هم نیاز به کمک دارد. البته خواهر م سعی می کند در 
روز یکی دو ساعتی در کنار او باشد اما این مقدار به هیچ وجه کافی نیست ومن 
مجبور شدهام که تقریباً ۴ ساعته در کنار اوباشم.اين موضوع شکایت شوهرم را 
فرزندانمان در شرایطی نیس تند که آنهارابه حال خود رها کنیم.اماوضعیت پدرم 
پدرم رابه خاطر خودمان بیاوریم منزل. اما شوهرم مخالفت کرده است و می گوید 
که ما خودمان مشکلات به‌اندازه کافی داریم تااینکه یک انسان سر اسر مشکل را 
هم به نز د خود بياوريم. خلاصه بسیار وضعیت بغر نجی پیش امده‌و من نمی‌دانم چه 
جرا که او کنون در بحرانی‌ترین شرایط زند گی است. خلاصه اگر بتوانید راه‌حلی را 

تفای کنید: بسار تساسی ار خواهم شد: 
۱[ باکمال امتنان. س -راز تهران 
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در جنین مواردی که انسان با مسائل مختلف در گیر است و همه این مسائل 
را آدمی کنار بگذارد و بدون هیچگونه تاملی براساس اولویت‌ها رفتار کند. در 
مورد شما هم باید ابتدامهمترین پدیده را در نظر بگیرید که آن هم بدون هیچ 
تردیدی زند گی و زنده ماندن است درواقع بقای بشر مهمتر از هر پدیده دیگری 
است و در اینجا ادامه زند گی پدر تان از هر جیز دیگری مهمتر است. اما شما باید 
توجه داشته باشید که نمی‌توان از شما انتظار داشت که بر اساس اولویت‌ها عمل 
کنید و آنگاه از بقیه افراد دیگر خواسته شود تا سلیقه‌ای رفتار کنند یا منافع خود 
را درنظر بگیرند. درحقیقت همه افراد در خانواده شما بايد دست به دست هم 
بدهند تا به پد ر تان کمک شود. مقصود این است که خواهر تان هم باید مثلاً مشکل 
می رود که تا حد توان خودشان در این کار به شما کمک کنند. از شوهر و فر زندان 
شما گرفته و همچنین فرزندان خواهرتان که خوشبختانه هم فرزندان شما و هم 
آنهارابا دنیای بز ر گسالی و وظایفی که آنها در زند گی روبرو می‌شوند آشناتر کند 
و درواقع نه‌تنها تمرینی مطلوب برای آنها است. بلکه با آن این یک وظیفه مهم 
است که آنها بايد به نحو مطلوب انجام دهند. 


لزوم تشریک مساعی ‏ _ 
این وظیفه‌ای نیست که تنها یک نفر مجبور به انجام آن باشد. پدر شما خود 
در زندگی در موارد مختلف درقبال کسان خودش ازخود گذشتگی نشان داده 
است. درواقع در زمانی او خود مشغول نگهداری از دو دختر بوده است که شما 
و خواهر تان هستید و سپس شماها را به خانه بخت فرستاده است و هر کدام دو 
فرژندرابه اختماع تحویل ر ر تور تخویل 
داده‌است وا کنون در زمانی که خودش در کهنسالی نیاز به کمک دارد درحالی که 
حتی همسرش راهم از دست داده است. آنگاه همه کسانی که فقط و فقط به خاطر 
و وجودشان معنا و مفهومی پیدا کرده,اکنون هر کدام به چانه‌زنی پر داخته‌اند که 
بتوانند از زیر مسوولیت شانه خالی کنند. اینجاست که شما باید مسوولیت‌ها را به 
همه یاد آور شوید و از همه مهمتر از همه بخواهید که هر کدام تا آنجا که بتوانید 
درک اری ا بد ر ان فک کو دران هنسحلا نف فرراذا ریس 
کیچ کر نن آنا ارده مال دارند که اقا سی آھایرای کر کے و یتمه 
بسیار هم متاسب است. در ضمن‌اینکه پدر تان کسان خود رادر کنار خود مشاهده 
کی ای اه درس 
نسبی او هم نقش بسزایی ایفاً کند. در ضمن همین موضوع ممکن است سبب آمر 
خیر دیگری شود و آن جلوگیری از طلاق خواهرتان با شوهرش می‌باشد. چرا 
که آنها آخر و عاقبت انسان را به وضوح مشاهده می کنند و خواهر تان متوجه 
می‌شود که ساختن و گذشت کردن تا جه اندازه از فراموش کردن و جدا شدن 
بهتر است. من مطمئن هستم که اگر شما در یک جلسه دسته جمعی حقایق را به 
گونه‌ای که برایتان توضیح داده شد. برای همه بر شمارید و ابتدا بالحن دوستانه 
و سپس با جدیت کامل شر کت و تشریک مساعی همه را در انجام این وظیفه 
مهم مطالبه کنید و سپس با یک برنامه‌ریزی دقیق که به هیچکس فشار زياد 
از حدی وارد نشود زمانهای نگهداری از پدرتان را تقسیم کنید. آنگاه همگی با 
رضایت کامل در این وظیفه مهم شر کت می کنید. چرا که همه نیک می‌دانید که 
روزی هم نوبت به آنها می‌رسد که باید به آنها یاری داده شود وان یک واقعیت 
تردیدناپذیر می‌باشد. 
موفق و پیروز باشید 
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زند گی همیشه بر وقف مراد نیست. یک وقتهایی 
دوران رونق زند گی است و یک وقتهایی دوران ر کود! 
۵ ساله بودم و هنوز ازدواج نکر ده و در گرفتار همین 
دورانهای رونق و ر کود زندگی بودم!!! 

یک زمانی دانشجو بودم و سر پرشوری داشتم 
بعد سربازی و شیطنت‌های آن, وقتی هم که رفتم 
سر کار باز دوران رونق بود پول درمی آوردم و لذت 
احتقلال زافی روا یک تفر ود 
نام مادرم وجود داشت که توی گوشم زمزمه کند 
و بگوید: 

- زن بگیر... زن بگیر... 

این جمله دیگر مثل لالایی مانده‌بود. تامادر شروع 
می کرد اندر حکایت زن گرفتن نطق کند. چشم‌هایم 
سنگین می‌شد و خوابم می گرفت و مثل بز اخوش فقط 
می گفتم چشم... چشم.. 

پیرزن بیچاره نیروی عجیبی داشت چون کماکان 
به این نصایح ادامه می‌داد و خسته نمی شد! یک 
وقتهایی هم دخترهایی را درنظر می گرفت وبه من 
پیشنهاد می‌داد و من قبول نمی کردم. 

ااه دوران وروی برای رای 5ا اء 
می‌شد. دیگر مثل گذشته‌ها انرژی نداشتم. یک 
وقتهایی احساس تنهایی می کردم. دیگر حوصله 
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درپیچونم‌دادګاھ | 
می خواهم ا 





6 ۵ 06 0 0 0 0 0G 0 6 © 6 0 


فیح ر انیقی کاس ل ات 
اگر هر کس دیگر هم بیاید و بخواهد میانجی گری کند 
که من زنم را طلاق ندهم قبول نمی کنم...اصلاً این زن 
قاتل جان من است. مگر کسی پیدامی شود که حاضر 
باشد با قاتلش در یک خانه زند گی کنر! 

حر فها می‌زنند! چه فرقی می کند. چه یک سال چه 
سی سال, برایم هیچ اهمیتی ندارد که چند سال بااو 
زندگی کرده‌ام... اصلاً هیچ کس نمی تواند بفهمد من 
چه حالی‌دارم. کنار این زن امنیت جانی ندارم واین 
بهتر ین دلیل برای طلاق است... 

به من چه ربطی دار د که عاقبت او جه می‌شود!مگر 
کسی به عاقبت من فکر می کند اگر کنار این زن با سم 
یا زهر بمیرم چه؟! آن موقع دیگر پشیمانی اطرافیان 
به چە دردم می‌خورد!اصلاً برود با بچه‌هایش زند گی 
کند. همین‌هایی که امروز آمده‌اند داد گاه و سینه سپر 
کرده‌اند که من مادرشان راطلاق ندهم... 

نه زمین به آسمان بچسبد. من نظرم راعوض 
ی و رن ی 


۳۶ مرت 
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دوست‌هايم رانداشتم. خیلی از آنها یکی یکی متاهل 
شدند و کمتر دوستان مجردشان رابه خانه‌شان راه 
ین دا دنلب 

وقتی مادرمثل هميشه موضوع زن گرفتن را 
پیش می کشید در عین بی حوصلگی فکر می کر دم 
این پیرزن خیلی هم بی‌راه نمی گوید. بهتر است به 
فکر ازدواج بیفتم... دست آخر یک روز دستهایم را 
بالا گرفتم و گفتم: تسلیم... هرچه شما بگویید. هر کس 
را که شما انتخاب کنید... 

و مادر که انگار دختر دز | سين داشت. بی‌وقفه 
گفت: ژیلا دختر دایی ات... 

ژیلا؟!.. فکر می کردم هنوز یک دختربچه باشد. 
هرچه به ذهنم رجوع کردم ديدم همه تصاویر ذهنی 
که از او دارم یک دختر کم‌سن و سال دبیر ستان بود... 
پوزخندی زدم و گفتم: مادر دست بر دار ژیلا که جای 
دختر من است. 

مار کم کرو ا 

باور نمی کردم. تازه فهمیدم که خودم چقدر 
پیر شدهام... خلاصه از انجایی که تسلیم شده بودم 
اعتراضی نکردم و همراه آنها راهی خواستگاری 
شدم! 





یک دشتر کم‌سن ازدواج 
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می کر دم و زبانم در دهان سنگین شده‌بود و سوال و 
جوابهای دایی تنم را می‌لرزاند! 

کی کار هس ات ایا اور 
آسان نبود. 

خلاصه گفتند دختر و پسر بروند حرفهایشان 
می‌شناختم. نجابت و خانمی‌اش که جای هیچ شکی 
ند تشه | کر جهار بار وردست زن دایی ایستاده بود. 
حتماً اشپزی‌اش هم درجه یک بود... خانواده‌هایمان 
داشست‌وا ات کی ار یرال اش زامی دادم 
مثل این که: آیابا کار کردن اوموافقم یانه... یااینکه 
بعد از ازدواج باز هم با دوستانم فوتبال بازی می کنم 
با نه... 9... 9... 
باید فکرهایم را بکنم. 

کمی بر خوردنی بود. ان‌گار او بود که بايد مرا 

وقتی آمدم خانه به مادرم گفتم: منصرف شدم. 
نمی‌خواهم با ژیلا عروسی کنم یک دختر دیگر پیدا 
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جانش زیر یک سقف زند گی کند؟! 

درست است طوبی بر ایم سه تا بچه سالم به دنیا 
ا ورده, ولی از کجا معلوم همین دردهایی که حالا دارم 
دراثر سم یازهر مار دیگری نباشد که ریز ریز ريخته 
در غذایم که مرابه مرور زمان بکشدا! 

حالا حرفم راباور نکنید. ولی من با دو چشم 
خود دیدم ان اشغالها را از یک پاکت درمی اورد و 
می‌ریخت توی غذایم. پرسیدم اینها چیست؟ گفت 
ادوبه جدیدی است که خر يدهو می‌خواهد غذا را 
خوشمزه‌تر درست کند. 

یر ا غ ا ر هریو د بے اول ههه اوو 
ی یی .انگار آتش جهنم ریخته بود تو 

غذا... گفتم زن این چیست. گفت قور تش بده قورتش 

بده. گفتم. »یک لیوان اه رای هه 
می شد م واین زن روبه رویم نشسته بود و تازه‌یک قاشق 
دیگر از آن غذا را باز هل داد توی دهانم... 

چشم باز کردم تو بیمارستان بودم. انگار یک گلوله 
آتش از دهان تامعده‌ام راسوزانده‌بود.د کتر گفت 


ارم ۳۶۳۱ 


شانس آورده‌ام... بله شانس بز ر گی بود. ولی مگر چند 
بار شانس به ادم رو می کند. دفعه بعد شاید شانس بهم 
رونکند. ان وقت جه ؟ همین اینهایی که امده‌اند واسطه 
شوند.لباس سیاه می‌پوشند و فقط یک فاتحه می گویند و 
می روند سر زند گی‌شان. بعد من توقبر پوست می‌اندازم 
وخوراک کرم‌ها می‌شوم.. نه. من می‌خواهم باز هم 
زند گی کنم. برای همین طوبی راطلاق می‌دهم که خطر 
مرگ راحالا حالاها از خودم دور کنم... 

طوبی خودش رازده‌به موش مرد گی.اشک تمساح 
می‌ریزد. به قاضی گفت از یک دعانویس و فالگیر آن 
پودررا گرفته بود کهبلکه‌مرارام خودش کندا! آخه 
این هم شد حرف. بعد از سی سال تازه یادش افتاده که 
شوهرش رامطیع و دست به سینه خودش کند؟! شما 
باور می کنید.اگر جوانتر بود این کار رامی کر د. شاید 
می گذاشتم رو ناقص عقلی‌اش ولی حالا؟ باداشتن 
عروس و داماد و نوه؟!! 

مگر چە می خواسته از ز ند گی که‌من‌بهش نداد هام ؟! 
که من مطیع فر مایشهای خانم شوم؟ حالا برای من 


کنید. 

یک جورهایی به غرور مردانه‌ام برخورده بود... 
دلم می‌خواست همسر آینده‌ام رایبینم و بپبسندم. نه 
اینکه او مرا بر انداز کند و نمره بد هد... 

این حرفها که برای مادرم معنی نداشت ولی 
پیرزن بیچاره قبول کرد و چند روز بعد گفت: سهیلا 
دختر شمسی جون! 

سپیلا راوقتی بچه بود دیده بودم. هیچ تصویری 
از بز رگ شدنش نداشتم. وقتی رفتیم خواستگاری‌اش 
در همان جلسه اول تو ذوقم خورد... دختر لوس و 
یکدانه‌ای بود... گفتم نه... 

تازه داشتم توی این خواستگاری‌ها خودم را پیدا 
می کردم و می‌فهمی دم برای آینده بای د با چه زنی 
ازدواج کنم. هر خواستگاری که می‌رفتم با یک وجه 
شخصیت خودم روبرو می شد م... 

یک سالی کت و شلوار پوشیدم و شیرینی خریدم 
و به خانه این دختر و آن دختر رفتم و حساپی در امر 
مراسم خواستگاری خبره شده بودم و تازه فهمیده 
بودم من دنبال چه جور زنی هستم! اما دریغا که دير 
شده‌بود! مادرم خسته شد و دست از این کار برداشت 
و خواهرهایم هم دیگر حاضر نبودن قدمی در این راه 
بردارند. 

حالااسکه بر گشته بود. من در به‌در دنبال دختر 
مناسب بودم و مادرم دیگر حاضر نبود به خواستگاری 
برود... ۱ 

در خن بوک ا شتا عنم خوامر 


می‌رود پیش دعانویس وسحر وجادومی گیرد ؟! 
خب چرا دوباره نمی‌رود پیش همان جادو گر و از او 
نمی‌خواهد سحری کند که من طلاقش ندهم ؟! از کجا 
SS‏ 

آخر شوهری که مطیع زنش‌است»اسمش را 
می‌شود گذاشت شوهر ؟! بفر مایید این هم نمونه 
عقل یک زنانمی‌دانم چه زهر ماری از آن‌جادو گر 
گرفته و پول بی زب آن مراخرج کر ده وم ابه این روز 
کشانده... 

حالا می‌فهمم هر کاری تاحالا کر ده‌ام درست بوده. 
تازه باید سخت گير تر هم می‌بودم... همین چندرغازی 
که می‌دادم دستش هم اشتباه بوده 

زند گی‌مان اگر تابه امروز سر وسامانی داشت 
به خاطر مدیریت من بود. زند گی‌ام رادست زنم 
ندادم. بهش اجازه نمی‌دادم بدون‌اجازه‌من اب 
بخورد... همه تصميم‌ها را خودم می گرفتم. مثلاً همین 
سه تا بچه رابادرایت خودم زن و شوهر دادم. حالا 
ببینید چه زند گی‌های خوبی دارند. اگر به حرف زنم 
گوش می‌دادم و بچه‌هارامی‌فرستادم شهرهای 
دورافتاده که درس بخوانند خدامی‌دانست جه از 
اب‌درمی آمدند...اصلادختر درس به جه دردش 
می‌خورد... حالا ببین جه زنهای کدبانوبی شدهاند! 
پسرم‌هم مرد کاری است اینها همه به خاطر درایتهای 
من‌است.اگر به حرف طوبی بود هنوز بچه‌هاسر گردان 


یکی از دوستانم بود که هیچ وقت او را ندیده بودم... 
برحسب تصادف در یکی از میهمانی‌هایی که دعوت 
شدم بیژن با خواهرش آمد وسر صحبت باز شد 
و دیدم چقدر وجه مشترک با شهره دارم... خیلی 
سخت بود به بیژن بگویم ولی این کار را کردم و او هم 


a سس‎ 








و ویلان بودند... 

بله من سی سال به یک حرف طوبی هم گوش 
ندادم. حالا خانم رفته سحر و جادو کند که من به 
حرفهایش گوش بدهم. آن وقت مسمومم می کند... 
باور کنید مر گ راجلوی چشمم دیدم... نمی دانم چه به 
خوردم داده بود! دیگر قابل اطمینان نیست. طلاق که 
بگیرد تازه قدر مرا می‌فهمد و می‌داند که حرف گوش 


۸٩ مدا‎ ۰ 





از من خواست همراه خانواده‌ام به خواستگاری بروم. 
من هم ماجرا را صادقانه به او گفتم که مادرم قسم 
خورده که دیگر با این پا دردش به هیچ خواستگاری 
نمی رود!! 

بیژن اول حرفم را باور نکرد تااینکه یک روز آمد 
خانه‌مان و من صحبت را باز کردم و مادرم درد دلش 
برای بیژن باز شدو گفت و گفت... 

تازه بیژن باور کر د که امکانش صفر است که بشود 
این پیرزن راراضی کرد و او رابه خواستگاری برد... 
من وبیژن عقلهایمان راروی هم گذاشتیم و به این 
نتیجه رسیدیم که بهتر است بیژن و خانواده‌اش به 
یک بهانه‌ای به خانه ما بیایند و... 

کار خیلی عجیبی بود. کسی نشنیده بود که دختر 
به خواستگاری برود ولی خب حکایت من انگار با همه 
فرق می کر د... 

بعداز کلی کلنجار شهره هم قبول کرد ویک 
روز همراه مادرش وبیژن به خانه ما آمد. مادرم 
کلی پذیرایی کرد ولابه‌لای حرفهای متفرقه شهره را 
برانداز کرد و بالاخره بسندیدا! 

وقتی باورش شد که این بار من جدی هستم و 
موضوع ازدواجم باشهره‌قطعی است برای‌خواستگاری 
و بله برون به خانه انها رفت و... 

بله حالاچهار سال از ازدواج ما می‌گذ رد. زندگی 
خوبی باهم داریم. خوشحالم که بعداز کلی‌سخت گیری 
خداوند شهره را بر سر راه من قرار داد. 


دسسکدوءى_۴ءپ۴([|!۴(آآ(((۲۲ ۱-۱۱۱۱۱۱۱۱ 


کن اگه بود کارش به اینجا نمی کشید. 

به قاضی می‌گوید. من شوهر زور گویی بودم. چه 
حرفها! از اوبپرر سید شده‌توی این سی سال یک شب 
گر سنه بخوابد ؟ ثمره‌زند گی هر کس بچه‌هایش است. 
ببینید من چه دسته گلهایی دارم...اگر به حرف طوبی 
بود که این خانه و زند گی راهم نداشتم. چند سال است 
که غرغر می کند خانه رابفروشیم. می گوید قدیمی 
شده تمیز کر دنش سخت شده... همه‌اش بهانه است. 
می عرش مال مرا رادید مس انی ان 
تاحساب و کتاب کند و ببیند تو خر ید و فروش خانه 
آدم چقدر ضرر می کند. می گوید هفته‌ای یک بار یک 
تفر بیاید توی خانه کمکش کند.اگر به حرفش گوش 
داده‌بودم. خدامی‌دانست چقد از خانه‌ام دزدی 
می کر دند... | دم غریبه‌ها را که راه بدهد توی خانه 
دیگر زند گی ندارد... 

می خواهم طوبی را که طلاق دادم بروم یک زن 
جوان بگیرم... به کوری چشم همه یک دختر کم سن 
وسال می گیرم که به قاع ده خودم بز رگش کنم. که 
مثل طوبی یک بند غر نزند و تقاضاهای بی ربط نداشته 
باشد... 

زن که نباید توی زند گی حرف بزند... حالا به همه 
نشان می‌دهم که زند گی واقعی و خوب و درست یعنی 
جه۵!!! 
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ترازو 


پابان کاوش محوطه‌های تاربخی رامهرمز 
اجرای‌طرح کاوش وتعیین حریم ۴محوطه 
تاریخی استان خوزستان پایان یافت.به گزارش 
خبرنگار ما معاون پژوهشی ساز مان مر اث فرهنگی, 
صنایع دستی و گردشگری خوزستان گفت: این 
طرح در محوطه‌های قلعه عبدالخان شوش محوطه 
باستانی جوبجی رامهر مز محوطه و تپه‌های باستانی 
رضوان‌شهر رامشیر و محوطه باستانی پار تی واقع 
در عال خو رسای در ر فی اغ کی ارزو 
ا ای ریخست 
حسینی آفزود: طرح کاوش و تعیین حریم 
محوطه‌های باستانی در مدت یک ماو با همکاری 
گروه‌های کاوش و باستان‌شناسی داخلی و ایتالیایی در 
وسعت ۰ ۰ ۵ هکتار اجراشد. 
وی گفنست:براساس این طرح ومشاهده آثار به 
سای مات اه ال فا بای کات وتا 
تاریخی معلوم شد این مناطق دارای قدمتی از دوران 
اشکانی, پارتی,ایلامی و هخامنشی است. 
معاون پژوهشی سازمان میراث فرهنگی, صنایع 
دستی و گر دشگری خوزستان‌افزود:مطالعات جر ای‌این 
طرح برای تایید وصد ور مجوز حفاری‌های باستان‌شناسی 
به سازمان میر اث فر هنگی کشور ارائه شده‌است. طرح 
شناسایی و تعیین حریم محوطه‌های تاریخی در استان 
خوزستان از سال ۸۵ |غاز و در ۱۵ محوطه تار یخی از 
لار ری مرا لت رن 
بهبهان و جندی‌شاپور شوش اجرا تاه ست: 
محمدعلی یوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 
زرند آمو زشگاه می‌خواهد 
به قول معروف هر که محرومتر است از همه 
مظلوم تر است. 
تعدادی از فرزندان نیر وهای زحمتکش معادن 
پابداناو حومه دچار عقب ماند گی ذهنی و جسمی 
هستند. آیا انا ید از امکانات جزیی تحصیلی هم 
محروم باشند ؟ این بچه‌های معصوم جایی به نام یک 
آموزشگاه با امکانات صروری ندارند و اوقات خود را 
در خانه‌های تنگ و نمور سازمانی می گذرانند. 
خوب است آموزش و پرورش استثنایی کیانشهر 
فکری بکند. 
یکی از اهالی کیانشهر زرند 
ثابل توجه شکار چیان فیرمجاز 
مدیر کل حفاظت محیط زبست استان لر ستان از 
دستگیری چهار شکار چی غیر مجاز در منطقه الشتر 
خبر داد.روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان لرستان در این باره گفت: این شکارچیان 
که اقدام به شکار خر گوش کردند توسط گارد اجرایی 
ران شاه یگ شهاک 
ان گرا ات اسار ارادا ده فا 
سلاح شکاری همراه تعدادی مهمات کشف شده 
است. آنها به مراجع قضایی معرفی شده‌اند. 
خبرنگار اطلاعات هفتگی محمد اکوندی 
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جاده‌های خراب لوشان 

کامیونهای شر کت البرز غربی معدن سنگرود و 
کامیونهای حمل سنگ معدن سیمان خزر جاده لوشان به 
جیرنده (مر کز بخش عمارلو) را کاملاً از بین برده‌اند! 

این جاده نیاز مبرم به بازسازی و رو کش آسفالت 
دارد. هم اکن ون فصل تابستان است ورفت و امد 
گردشگران به منطقه و کلیشم و جیرن ده و منطقه 
خوش آب وه وای داماش محل رویش گل زیبا و 
بی‌نظیر سوسن چلچراغ زیاد می‌شود. وجود امامزاده 
محمد حنیفه نیز مزید بر علت است. 

اميدواريم راه و ترابری منطقه نسبت به تر میم و 
بازسازی جاده اقدام نماید. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی -"برج فدایی -"بیورزنی 

بایگاه آموزش تابستانی در امیدیه 

مر کل هک رادیب لا ار انااد 
شدن ۸پایگاه‌بر ای بر گزاری بر نامه‌های اوقات فر اغت 
در شهر ستانهای مختلف استان امیدیه خبر داد. 

حجت الاسلام حسین ملکی در این باره گفت: در 
این پایگاهها برنامه‌ها و کلاسهای مختلف فرهنگی. 
هنری وق رآنی و مذهبی برای جوان ان و نوجوانان 
شر کت کننده پیش‌بینی دة انشت: 

آموزشهای فرهنگی و هنری شامل سفالگری,. 
تئاتر خوشنویسی, موسیقی» عکاسی. فیلمبر داری. 
تعر ودا ان توس ات 

وی همچنین اضافه کرد: در این پایگاهها آموزش 
مفاهیم قر آن کریمم, تجوید. قرائت و تر تیل ارائه 


خواهد شد. خبرنگار اطلاعات هفتگی -امید یه 


کیفیت درمان کجاست؟! 

دوپ زشک حاذق در تنهابیمارستان شهرانزلی مت 
بیمارستان شهید مظلوم بهشتی فعالیت می کنند. آنها 
به مراجعان بیمارستان بهایی نمی‌دهند. به عبارتی 
ڈرست وحسای ای ی ماه سرا 
مطب خود هدایت می کنند و ویزیت کلان می گیرند 
طرز رفتارشان هم عوض می‌شود آنقدر مریض را 
تعظیم و تکریم می کنند که نگوا 

متأسفانه در این شهر د کتر ها خیلی کارها می کنند 
از جمله بساز و بفروشی! البته پزشکانی که فقط به پول 
فکر نمی کنند نسبت به پزشکان بی‌وجدان تعدادشان 
اند ک است. اما خوب است نظام پزشکی نظارت 
بیشتری به کیفیت درمان داشته باشد. 

هادی درخشان -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


ترافیک ازاردهنده جاده هراز 
جمعه هشتم مرداد ماه گر گان را به مقصد تهران 
ترک کردیم. ترافیک جاده هراز موجب شد که به 
اندازه‌یک سفر ۱۲ ساعته در جاده معطل شویم. 
مسوولان راهنمایی و رانند گی در ایام تعطیل که جاده 
هراز مسافران بیشتری دارد. باید تمهیداتی بیندیشند 
تا از هدر رفتن وقت مردم در ترافیک جلوگیری شود. 


ارم ۳۶۳۱ 


ا.ن.مالازای 


© چه خوب بود اگر استانداری ایلام برای برطرف 
کردن مشکل کمبود آب در شهرستان ایوان هر چه 
زودتر اقدام می کرد تا در روزهای گرم اسان 
هموطنان اهل ایوان با مشکل آب دست به گریبان 
نباشند. 

© چه خوب بود اگر مسوولان نجات غریق 
استان‌های مازندران و گیلان ترتیبی می‌دادند 
تا از ورود افراد ناآشنا به فن شنا به نقاط عمیق 
دریا جلوگیری شود تا آمار غرق شدگان در یک 
ماه اول تابستان به ۵۰ نفر نر سد. 

2 چە خوب بوداگر دولت هرچه زود تر به 
اندازه کافی پرستار کار آمد تربیت کند تا مشکل 
اصلی بیمارستان‌های دولتی که همانا کمبود کادر 
پرستاری است برطرف شود. 

2 چه خوب بوداگر در بخش کشاورزی شهرستان 
سروستان استان فارس هم سرمایه گذاری کافی 
می‌شد تااین شهر ستان با تولیدات کشاورزی 
خود کفایی را به استان فارس هدیه کند. 

2 چه خوب بود اگر استانداری قزوین ترتیبی 
دهد که کار گران کارخانه «نازنخ» قزوین که ۶ 
ماه است حقوق خود را دریافت نکر ده‌اند حقوق 
خود را دریافت کنند. 

2 چه خوب بود اگر دولت مطالبات بازنشستگان را 
که مدتها است دریافت نکرده‌اند پرداخت کند. 
2 چه خوب بود اگر استانداری زنجان زمینه 
لازم را برای بانک‌های استان فراهم می کرد تا به 
کشاورزان خدابنده تسهیلات بانکی و وام بدهند 
تا آنها گندم تولیدی خود را از مزارع به سیلوها 
انتقال دهند. 

« چە خوب بودا گر مقام‌ه ای راهنمایی و 
رانند گی بندرانزلی در امر باراندازهای این بندر 
دقت بیشتری کنند تا کامیونها و تریلر ها که برای 
بار گیری وارد محوطه گمرک بندر می‌شوند بیش 
از این حادثه آفرینی نکنند. 

© چه خوب بود اگر با توجه به این مساله که فصل 
رال | ارت ا سس 
انتظامی و شیلات از قاچاق ماهی‌های خاویاری 
بسا دت وا کیوا جاو ری کته تا این تروت 
مملکت توسط قاجاقجی‌های ماهی‌های خاویاری 
غارت نشود. 

0 چه خوب بود اگر مسوولان سازمان نجات 
غریق استان گیلان از هم‌اکنون به فکر تربیت و 
آماده‌سازی ناجیان غریق باشند تا در فصل گرما 
و استفاده‌از آب دریاافراد ناآشنابه فن شنادر 
معرض خطر مرگ قرار گیر ند و در آبهای خزر 
عرق نشوند. 

0 چه خوب بود اگر بیمارستان‌های استان گیلان 
هرچه بیشتر تجهیز شوند تا مصدومان حوادث 
غیر مترقبه این استان به علت عدم امکانات 
درمانی تلف نشوند. 








اگه فکر می کنید شوخیه به آجرهای زیر ماشین دقت کنید 
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ظاه رآ ما باید جابجا بشیم! 
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ذمادد 


ال سحدن 


مسابقه بزر گ داستان نویسی 


دوره پنجم 


یره دامع( (رست 


زهرا رضی‌نی -تهران 


«حیسرزی در من شکسته است» نوشته «رهر ۱ 
رضی تی »ده ظاهر حول یک انفاق ساده شکل و ساخت 
می گیر د و به باب ان متعار ف -براساس منطق متن 
می ر سد.امادید گاهدرونی شدهو فرانگر نویسنده به 
آن سوبه‌ای تکان‌دهنده و تفکر در انگیر می بخشد. 

«زهرار ضی تی »داستان نویس بسیار با استعداد 
و تندهوشی است کهبه نظر می ر سد ااتکاده نوعی 
روانشناسی عمیقاواقع گراو تلخ در باز آفر نی بخشی 
از مناسبات انسانی واحتماعی در قالب داستانییایی 
متف‌اوت. از توانمن‌دی و خلافی ت سر شتی و فطری 
در خور دار است. 


اس سر 


هر دو ترسیده و تنها چشم در چشم هم دوخته‌ایم. 
من. اما تاب نگاه سگ رانمی آورم. روی بر می گر دانم 
سمت پسری که ان طرف خیابان ایستاده است و 
می‌خندد:«راه‌فراری نداری د ختر خانومامگه نمی‌بینی 
بن‌بسته, دور بزن از این طرف بیا!» 


2 
۰ 


قلاده سگ رادور دست می جر خاند و دوباره سوت 
می زند. سر جایم میخکوب می شوم. سگ به آرامی دور 
خودش می‌چر خد.انگار که می‌خواهد پوزه‌اش رابه 
دم قهوه‌ای کوتاهش بمالاند. پریشان است.چشم‌هايم 
در جایشان خشک می‌شوند و اب دهانم رابا فشار 
قورت می‌دهم. تادور زدنهای سگ تمام شود صد بار 
می میرم و زنده می‌شسوم. زیر لب دعا می‌خوانم؛ گنگ 
و نامفهوم. 

مانده‌ام چه کنم.سگ تمام عرض پیاده‌رو را گرفته 
ونگاهش رابه جایی بین دستهایش دوخته است. از این 
که اینقدر معطل شده‌ام بیزار می‌شوم» آن هم جلوی 
این پسر لاابالی که تمی‌دانم .این ساعت از روز: درست 
پنجاه متر دور تر از در دانشکده جه می کند ؟ 

پسر کلاهش راتاروی گوشهایش پایین می کشد 
وبا نفس‌اش دست‌هایش را گرم می کند. نگاه ملتمسم 
رابه چشم‌هایش می‌دوزم.موذیانه می‌خند د. انگار به 
دوگ وی آتش نگاه‌می کنم. واهمه دارم.از فکر این که 
پسردوباره‌سوت بز ند وسگ پارس کند یاقدمی جلوتر 
بياید, مو بر تنم سیخ می‌شود. 


سرهابی دای کیک 


«سر هایی برای خندېدن)» نوشته تول 
سید حبدر ی »یکی از در خشان ترین داستانهایی است 
که تا کنون‌برای «مسادقه بزر گ داستان توبسی»4 
فر ستاده شد ه است. 

در نگ بر ساختار ظر یف وشکل سنجیدهولحن 
ونر گادرواست‌دراین دادستان ار فر مهه‌شوی و 
توانابی‌های آفر بنشگر انه«دتولسید حیدری »شانه‌های 
ارز ی راده دهن خواننده حر فه‌ای اد ییات داستانی 
متبادر خواهد کر د. درونمابه چندسوبه «سر هابی برای 
خندبدن!» هم حا کی ار وسعت وعمق نگاو دید گاه 
وقدرت‌در ک‌وا کتش اف نویسنده در گستر ههستی و 
مناسات سر شار از سایه ر وشن انسانی است. 

«بتول سید حیدری»دانش آموخته کار دانی زدان 
انکلیسی 9 کار شناسی ار شد روان شناسی است. 


a 


آب پرشتاب و گل آلود میان دامن جوی پهن 
می‌غلتید و پیش می آمد. خار و خاشاک سر راهش 
راهم باخود می کند ومی‌برد.زن آستین‌هاراتا آرنج 
بالازده‌بود. لبه‌ی چادر رامیان دندانهای زردرنگش 


ا 









دوری‌ازاودیده‌می‌شد ,خیره‌ماندهبود. همین که 
سرها رااز دور دید روی زانوهایش نشست. دسته‌ی 
رسیدند جینی به پیشانی بلندش انداخت. دست دراز 
کرد و تند تند بادم جاروسرهارابه طرف خود برد. 
بعد خم شد و با سبد انها را به بالا کشاند. سبد نیمه پر 
شده بود و سنگین. گل هم میانش نشست کر ده بود. با 
عجله همانطور سرهایی را که در حال | مدن بودند 
نگاه‌می کر د.سرهارامیان تشت کنار ڈ 


خالی کر د. جشمانش از شادی برق زد. =X‏ = 


این بار بال هم دیده می‌شد. 
گل‌های کناره‌های جوی, 7 " 
لبه‌های‌پایین‌چاد روسر زانوهایش / کی رس 
"۳ ۲ مر ی 
رایوشانده‌بود.جادر از سرش‌پس ر کی ۰ 
وسیاهش خیس عرق به گوشه‌های 
چشم‌هایش چسبیده بود. دوباره جارو 
راد تسا آب تس دا 


ارو ۳۶۳۱ 


سرم رابرمی گردانم وروی پنجه پایم می‌چر خم. 
بدون این که به سگ نگاه کنم» برمی گر دم. بغض دارد 
گلویم راپاره می کند. چند قدمی که می‌روم پسر سوت 
می‌زند. درجا می‌ایستم و منتظر می‌مانم. سگ پارس 
کوتاهی می کند. عرقی سرد از گردئم به سمت پایبن 
می‌رود و یخ می کنم. سگ به سمت پسر می‌دود. 

دستانم رابه‌هم می‌فشر م.قدرت خفه کر دن پسر را 
در دستانم احساس می کنم. دلم می خواهد خر خره‌اش 
ربا دندانهایم بجوم پسر با صدای‌بلند سگ راتشویق 
می کند و می‌خندد. 

چند نفر از دوستان همکلاسی‌ام.از پیچ کنار پیاده‌رو 
بیرون‌ می آبند. درحالی که اهسته قدم بر می‌دارند و 
بلند بلند حرف می‌زنند. 

صور تم داغ کر ده‌است.بهد وست‌هایم که می ر سم. 
کوتاهو فشرده. ماجرارا تعریف می کنم. واژه‌ها به 
زحمت به ذهنم می‌رسد انگار که آنها راجویده جویده 
روی اسفالت خیابان تف می کنم. دوستم. دست یخ 
کر ده‌ام رامیان انگشت‌های ظر یف ولاغرش می گیر د 
و فشار می‌دهد. دستی به پشتم می کشد و سعی می کند 
ارامم کند:«خوب شد جوابش ران‌دادی,ناراحت 
نباش, خداراشکر که طوری نشده.» 

خون میان ر گهایم می‌دود وبه شقیقه‌هايم فشار 
می‌آورد. زیر لب می گویم: «طوری نشده؟» 

صدایم می‌لرزد.باخودم‌می گویم:«اماچیزی‌درمن 
شکسته است. انگار له شد هام؛لگد مال. تمام روحم درد 


می آمدند و بالها هم به دنبالشان, دیشب باران سختی 
یآ خی ارو و 

پسر مرغی روبروی ش آن طرف جوی بازی 
می کر د باتوپ. توپ رامی‌زد به سینه‌ی دیوار: تاق! 
وقتی برمی گشت.دنبالش می‌د وید و دوباره‌محکم تر 
می کوباند به سینه‌ی دیوار. چکمه‌های بلندی پوشیده 
بود و کاپشنی از پوست خز. 

نیم نگاهی به پسر مرغی انداخت؛انگار هنوز یک 
سالی مانده بود به مدرسه رفتنش. دم جار ورا که جمع 
شده بود از بالها و جند تایی سر. کشاند طرف خودش. 
سبد را که پر کر د. سنگین شده‌بود. دستش رامیان 
گل ولای فروبردو با فش ار بیشتر خودش راعقب 
کشید. سبد رامیان تشت خالی کر د. به چشم‌های باز و 
بی‌فر وغ سره نگاهش ماند. نفس عمیقی کشید و باز به 
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می کند. ورم کر ده‌ام.» هذیان‌وار دنباللغات می گردم 
تاحالم رابرایشان وصف کنم. اما آنقدر آهسته حرف 
می‌زنم که خودم هم به سختی می‌شنوم. ... _ 

یکی از بچه‌های شهر ستانی هم بادوست‌هایم | مده. 
مقنعه طوسی‌ اش را با اشاره انگشت روی موهایش جلو 
می کشد و بعد باز ان راعقب می‌بر د. اینقدر ماهر انه 
که انگار مقنعه روی سرش سر می خورد. جند تار 
موی دیگر روی صور تش می‌ریز ند و به شکل هلالی. 
صورتش راقاب می گیر ند. لبش رابا زبان تر می کند 
و می گوید: «شما تهرانی‌ها که دیگه باید عادت کرده 


انتهای جوی زیر پل چشم دواند. خبری از سرهانبود. 
روی‌سطح آب پر وپخش شد ه بود ند. می خواست با 
دسته‌ی جارو بلند شود و آن طرف جوی برود که توپ 
راغلتان و گل آلود میان قوس‌های دل آب دید. نگاه را 
به آن سمت جوی دواند. پسر مرغی نبود. مر دمک‌ها 
رابه هر سو چرخاند. نبود... توپ, دم جارو گیر کرده 
بود و دیگر غلت نمی‌زد. بلند شد... یافتش. 

میان آبهادست وپامی زد بدون هیچ صدایی. نفهمید 
چطور شد؛ فقط خودش رامیان آب دید و گل, بر گها و 
چوبهایی لای انگشتانش نشسته بود ند وبعد طعم لجن‌ها 
رامیان حلقش مزه مزه کرد. پسر مرغی آن طرف تر 
بود. هنوزدست وپا می‌زد. به هر زحمتی بود. گرفتش. 
کشان کشان تا کنار جوی آب آوردش. چشم‌هایش 
بسته بودند و رنگ خزهای کایشن تنش به لجن می زد. 
به لب جو که رسید. هیاهو زیادتر شده‌بود. | مده بودند 
خیلی‌ها. زن» مرد و بچه‌ها بیشتر. مرغی که خم شده بود 
با آن هیکل بزر گش, پسر را از میان دست‌هایش بیرون 
کشید. آب.جادررابر ده‌بود.زنها کمک کر دند بالا بیاید. 
سنگین شد بود. ناجار یکی از پاها رابه دیواره‌ی جوی 
چسباند و خودش رابیرون کشاند. 

دیگر نفسش بالانمی آمد. همان جاروی زمین پهن 
شد. به هن و هن افتاده بود. سردش می‌شد. دورش را 
گرفتند زنها. گل‌ه ای‌روی‌صور تش راپاک کردند. 
لنگه‌ای از کفش‌هایش نبود. نفهمید کی از پایش جدا 
شده. موهاش تا فرق سر دیده‌می‌شد و گل ولای 
میانشان مثل حنای تازه بسته, برق می‌زد. به آن طرف 


باشید! اینجور پسرها اینجا زیادن.» 

نیشخندی تمام صورتش راپر می کند. برمی گر دم 
وبه ان طرف خیابان. پسر رامی‌بینم که سرمست 
از خوشگذرانی جند دقیقه‌ای‌اش, قلاده رابه سگ 
می‌بندد. نگاهی کوتاه به من می‌اندازد و می‌رود. 

فکر می کنم چر اباید عادت کرده‌باشم. می گویم: 
«تو به تحقیر شدن عادت می کنی؟» 

گرب ه‌امانم نمی‌دهد. چند قطرهاشک که‌تا آن 
لحه اساچ لو رر یر ضقان را کر نام مر 
می‌خور ند ومی‌ریزند روی‌لب‌هایم که‌دار ند می‌لر زند. 
عبور دانه‌ها راروی گونه‌ام احساس می کنم. درست 
مثل تکه‌ای یخ روی گویی داغ. 

لبم را گاز می گیرم وباپشت دست اشک‌هایم را 
پاک می کنم و چادرم راروی سرم مر تب می کنم. 

دوستم چشم غره‌ای به د ختر شهر ستانی که هنوز 
نیشخند بر لب دارد. می‌رود و می گوید: «برویم. به 
اتوبوس نمی رسیم ها...» ولبخندی محبت آمیز تحویل 
من‌می‌دهد. آرام دنبالشان راه‌می‌افتم. سرم را پایین 
می گیرم وبه سگ فکر می کنم, به چشم هایش,به این 
که جقد ر شبیه ان شب درمانده بودم. صدای خنده‌ها 
در سرم می‌پیچد. به قدرت جویدن می‌آند یشم و به 
گر 

به دست‌هایم خیره‌می‌شوم. دست‌هایی که قدرت 
خفه کردن داشتند اما فقط می‌لر زیدند. از خودم بیزار 
شدهام. ِ 
جوی خیره شد. تشت را که دید و سبد راهم همین طور 
نگاهش رابه زمین دوخت. دیگر نفس نفس نمی زد. 
پاهایش رادراز کر دورو به زنها خندید. از زیر بغلش 
گرفتند. بلندش کر دند. هنوز درست نایستاده بود که 
زن مرغی هر اسان ر سید. يکد فعه جیغ زنان بغلش کرد 
و تند تند بوسیدش. گریه می کرد. پالتوی چر می اش پر 
از گل شد. پسر مرغی نبود. حتماً برده بودنش جایی. 

زن مرغی جیزی تند به یکی از شاگردهای مغازه 
گفت. خودش شال دور سر راباز کرد و به دور گردن او 
پیچاند.میخواست نگیرد. ما زنهالبه‌های شال پشمی 
راسفت‌تر پایین غبغب زیر گلویش گره زدند. رو به 
زن مرغی خندید. 

به نزدیکی‌های پل رسید ند و به مغازه‌ی مرغی؛ 
زیرچشمی تشت را آن طرف جوی باز پایید. هنوز 
همان جا بود. شاگرد آمده بود بیر ون. 

مرغهارا گرفت و به طرفش دراز کرد. چاق و چله 
بودند مثل مرغی و مثل زن مرغی, بادانه دانه‌های ریز 
صورتی رنگ بدون هیچ پری! 

لب پایینی را گزید با دندانهای درشتش.زن مرغی 
باز بغلش کرد و پاهای درشت مرغهارا که گره خور ده 
بودند.میان دستان زمختش گذاشت. چشم‌هایش را 
برهم زد وبا لبخند به مرغهای سفید و چاق پشت شیشه 
نگاه کرد و بعد به زنها که حالا کمتر شده بودند. پاها را 
میان انگشتانش فشار داد محکم. از روی پل ردشد و 
به طرف تشت راه کج کر د. هنوز پر بود از سر وبال و 


هنوز همان جا کنار سبد و دسته‌ی جارو بود. 9 
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علی اصغر شیرزاد 


# آقای حمیدرضا سهرابی - مسجدسلیمان 

ازابراز لطف‌تان بسیار م انگ رارم مطمتن باشید 
که نامه هاو نوشته‌هاو داستان‌های شمانویسنده‌جوان 
و خوش قریحه و دیگر دوستان و همراهان «مسابقه 
بزرگ داستان‌نویسی» راهمواره‌با دقت واشتیاق 
می‌خوا نم وبرایادامه راهو کار .با حفظ وار تقای 
انگیزه. نیرو می گیرم. داستان خواندنی و شیرینی 
که مدتی بیش فر ستاده‌بودید با عنوان « کود کانه 
برای بزر گسالان» در شماره ۱۹ ٩(۳۴‏ ۲ اردیبهشت 
۹ به چاپ رسیده‌است ونمی‌دانم چرااتفاقً 
همان شماره از مجله به دست شمانر سیده و داستان 


جاپ شده خودتان را ندیده‌اید ؟! 


داستان‌تازه‌ای که‌باعنوان«نقشه گنج»‌نوشته‌اید و 


به قول خود تان برای خوش‌ساخت ودلپذ یر از آب 
در آمدن آن» بر خودسخت گرفته‌اید وبسیار تلاش 
کرده‌اید.بی گمان نشان از پیشرفت شمادر عر صه 
نویسند گی خلاق دار د. قدرت مشاهده نکته سنجی 
و ظرافتی هنر مندانه که حاکی از استعدادتان در 
وسعت داستان‌سرایی است.به روشنی در داستان 
«نقشه گنج» دیده‌می شود.این داستان شماهم 
انشاءاللّه در این ده‌نزدیک به جاپ خواهد رسید. 
همواره‌به یاد داشته باشید که یک «نویسنده» جدی 
و حقیقی, با تکیه بر ذوق و قریحه و گرایش نیرومند و 
سرشتی‌اش. می‌تواند نیاز پایان‌ناپذیر به «آموختن» 
کاربردی‌ همه عنصر های داستان‌وشگردهای 
تکنیکی وهر دم نوشونده«داستان‌نویسی»رادر 
خود زنده‌نگه دارد.به عبارتی دیگر.در این عر صه 
و میدان افزودن بر مهارت‌ها نقطه یایان ندارد و 
داستان‌نویس جستجو گر و پویا هر گز از «کار» خود 
به رضایت کامل نمی‌رسد و طبعاً با گذشت زمانی 
نه چندان بلند از نوش تن یک داستان تازه بااشتیاق 
و دغدغه‌ای درونی, برای نوشتن داستان‌هایی بهتر 
و در خشان تر برانگیخته می شود و تلاش می کند. در 
این مسیر وروی این خط نهانی است که نویسند گان 
بز رگ وحقیقی نام آور می‌شوند.وشگفتا که پس از 
به «شهرت» رسیدن و «نامدار» شدن, در زند گی 
ذهنی و سیهر خلاقیت به «شهر ت »و «معر وفیت» 
بی‌اعتنا می‌شوند و عشق ناب «هنر» و آفرینشگری 
هنر مندانه در اعتلای عار فانه جان» نام و نشان‌شان 
راجاودانه می‌سازد. در انتظار خواندن داستان‌های 
تازه‌ای که خواهید نوشتبرایتان تندرستی وشادی 
و سرافرازی آرزو می کنم. 
# اقای احمد برات‌پور - «شاهین‌شهر » اصفهان 

از «تعارف» کنایه آمیز تان می‌توانم حدس بزنم 
که در تناقض میان بی حوصلگی و شتابزد گی. با خشم 
به «داوری» درباره شیوه انتخاب داستانهای شایسته 
جاپ‌شدن‌درمسابقه‌بزر گ‌داستان‌نویسی؛وهمچنین 
درباره نوشتن پیام‌ها و پاسخ‌ها: پر داخته‌اید. 

پیام و پاسخ برای شما در شماره ۱۹ ۲۴ مجله به 
تاریخ ٩‏ ۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ به چاپ ر سیده است. 
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بش از رک فطق اید فکر کر د 





در گفتگوبا خبرنگار مااظهار داشت:«با باز کردن گچ 
یاآتل در منزل عضو آسیب دیده خیلی دير ترمیم 
می‌شود و یا حتی با جوش خوردن اشتباه و ناسالم عضو 
به جراحی و شکستن مجدد استخوان نیاز دارد.» 

وی‌ادامه داد:«بااین کار فرد تامدتها در ناحیه 
آسیب دیده‌احساس درد و در جابجایی عضو دچار 
مشکل و عوارض خواهد شد.» 

این متخصص ار توپد تصریح کرد:«بسیاری از 
اوقات عضو اسیب دیده‌در زمان تعیین شده درست 
ترمیسم وبه هم جوش نخور ده به همین دلیل بر ای باز 
شکستگی مورد بررسی قرار گیرد.» 

اعتمادی فر گفت:«قبل از باز کردن گچ یا آتل باید 
از عضو آسیب‌دیدهعکس گر فته شود تادر صورت 
عدم تر میم و خوب جوش نخوردن. عضو مدت زمان 
بیشتری و تا بهبودی کامل در گچ باقی بماند.» 


aznakojaa@yahoo.com صباادیب‎ 


راز مفاوم بودن دخترها 

پژوهشگر ان استر الیایی در تحقیقات خود نشان داد ند 
که جنینهای دختر کوچکتر وبه خصوص مقاومتر از 
جنینهای پسر هستند بنابراین استر سهای طولانی مدت 
دوران بارداری رابهتر تحمل می کنند.محققان دانشگاه 
آدلاید در تحقیقات خود تفاوتهای جنینهای دختر و پسر 
رادر مبارزه‌با استرسهای مادر در دوران بارداری مورد 
بررسی قرار دادند.نتیجه این تحقیقات نشان می دهد در 
حالی که جنینهای پسر در ابقدامقاوم ۰ ۲۳۳۲۲ 
فا کتورهای استرس زای کوتاه‌مدت مثل آسم ویاعفونتها 
از خود نشان می دهند. جنینهای دختر روند رشد خود را 
با ثبات بیشتری در زمان استرسهای طولانی مدت حفظ 
می کنند. بنابراین جنینهای پسر به مراقبت بیشتری نیاز 
دارند چون می توانند با خطر توقف رشد. تولد نارس و در 
موارد شدیدتر با مر گ مواجه شوند. 

این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: «ما 
مشاهده کر دیم زمانی که زن در دوره‌بارداری تحت یک 
فشار استرسی قرار می گیرد. جنینهای پسر به سرعت 





رشد می کنند در حالی که جنینهای دختر کوچکتر باقی 
می مانند و به این تر تیب در صورتی که در طول بارداری 
اتفاق بسیار حادی ر وی دهد احتمال بیشتری بر ای حفظ 
حیات خود دارند. در حقیقت جنینهای دختر کوچکتر و 
مقاومترند و تواتابی بهتری برای ادامه زند گی دارند.» 

براساس گزارش ای بی سی نیوز. این تفاوتهابه دلیل 
گردش هور مونهای استرس در جفت است. دخترها در 
حضور این هورمونها پایداری و ساز گاری بیشتری از خود 
نشان می دهند در حالی که پسرهادر تلاش برای حذف این 
هورمونها هستند وهمین مسئله موجب می شود که شانس 
انها برای یک فرایند توسعه جنینی طبیعی کاهش یابد و 
برای این جنینها یس از تولد مشکلات زیادی ایجاد شود. 

اين محققان در ادامه اف ودند:«نتایج بررسیهای‌ما 
می تواند به توسعه درمانهای ویژه از این دست کمک 
کر ده و به علاوه راهکارهای پیشگیر انه ای برای رشد و 
توسعه جنینهای در معر ض خطر ارائه کند.» 


+ ۷ , 
ثابل نوجه زنان باردار 

دکتر عبد المجید باور مدرس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به زنان بار دار توصیه کرد تادر سه 
ماهه سوم بارداری به استخر نروند. زیر افشار اب بر روی جنین ممکن است. عوارضی به همراه داشته باشد. 

وی اظهار داشت: استفاده از استخر در سه ماهه اول و دوم بارداری هیچ محد ودیتی ندارد و تنها نکته‌ای که زنان 
باردار باید به ان توجه کنند. بهداشت استخر است زیر |استخرهای | لوده ممکن است موجب عفونت در زنان باردار 
شود. از آن جا که در سه ماهه سوم بارداری جنین و مادر نیاز به مراقبت ویژه دارند. توصیه می‌شود زنان باردار در 
این ماه‌ها به استخر نروند. سنگین شدن وزن زنان بار دار در سه ماهه سوم استفاده از استخر رامشکل می کند. ضمن 
آن که وارد آمدن فشار آب به جنین ممکن است منجر به زایمان زودرس و یا پار گی جفت شود. در صورت استفاده 
از استخر در سه ماهه سوم از قسمت‌های کم عمق استخر استفاده شود. 


کودکان 
سم ۰ سم ۰ 
المانی !لمانی 
فرباد می‌زنند؛ 
پژوهشگران کلینیک دانشگاه ور تسبورگ 
آلمان که فریاد کشیدن نوزدان و کود کان خردسال 
رابررسی کرده‌اند. معتقدند کود کان هنگام فریاد زدن 
آهنگ زبان والدینش ان را تقلید می کنند. به عنوال مال 
فریاد کود کان آلمانی متفاوت از قر اد کود کان فر انسوی 
است.این پژوهشگران می گویند فریاد کود کان فرانسوی 
باآهنگی‌همراه‌است که رفته رفته اوج می گیرد وبلندتر 
می‌شود در حال که این منحنی در آهنگ فریاد کود کان 
آلمانی شنیده نمی‌شود. ولی این آهنگ در زبان فرانسوی 
هم شنیده می شود. 
پژوهشگران کلینیک دانشگاه ور تسبور گ‌اشاره 
می کت د که آوای زبان والدین,در فریاد کود کان 
محسوس است. این پژوهشگر ان می گویند کود کان 
در دوران‌جنینی درشکم مادر آوای‌صدارا 


خود تان را آز ماش کنید 

استرس و اضطراب گاه و بی گاه از مضرات زند گی مدرن امروزی است. اما افرادی که دارای استرس دائم و 
مزمن هستند و به دلیل نوع شغل و یا سبک زند گی مدام تحت تاثیر هور مون استرس می باشند. علائم ویژه ای از 
خود بروز می دهند. پس شما هم این مطلب را بخوانید تا دریابید جزو این افراد هستید يا نه؟ 

از جمله این علاثم عبار تند از ۱-سردردهای خر هفته: کاهش ناگهانی استرس باعث سر دردهای میگرنی 
می‌شود. ۲- گر فتگی های عضلانی وحشتنا ک در دوران قاعد گی:زنانی که تحت استرس‌های مز من هستند 
زخم و درد فک می تواند نشانه دندان قروچه رفتن باشد که معمولا در هنگام خواب اتفاق می افتد و تحت تاثیر | 
سترس تشدید می شود. در این حالت بهتر است به دندانیزشک مراجعه کنید. ۴-خواب های عجیب و غریب: 
اما افرادی که تحت استرس هستند در طول خواب مدام از خواب می پرند و روند خواب انها دجار اشکال است. 
خواب خوب و با کیفیت خوابی است که ۷الی ۸ساعت بی وقفه صورت گیرد. ۵-خونریزی لنه : افرادی که 
تحت استرس هستند بیش از دیگران در معرض ابتلا به بیماری های لثه خواهند بود. افزایش مدام هورمون 
استرس- کور تیزول -"باعث ضعف سیستم ایمنی گشته و اجازه می دهد که باکتری ها به لثه اسیب وارد کنند. 
۶-افزایش جوش صورت: استر س شد ید باعث ضعف اعصاب و بر وز التهابات پوستی می شود. ۷-مصرف زیاد 
۹ ای ال وا رای دس اس ی دال ری ب > ن بداعا هانانم دهد 5 

کک CEE‏ 0 یت نت " کے درک می‌کنندووقتی‌به‌دنیامی‌آیند,پیش 

ر ڪن گفتن ر ر 

اضطر اب اع اقفر ایش دل درد میشود. و این دل درد به هم اه احساس تهوع سر درد درداتفاق مب افتد. 
واضطراب ب رد aD E E‏ س تهوع , سردرد و کمر درد اتفاق می آوا را در فریادشان تقلر 
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و هل کنکور! 
به فصد دلدار یا و 
بالاخره نتایج اولیه آ زمون سر اسری دانشگاه‌ها هم 
رشته هستند و جه کسانی نیستند. صحبت از هست و 
سه دسته تقسیم بندی و بسته بندی شده آند: 
۱_دسته‌غمگین: کسانی که رتبه های‌بالایی 
نیاوردند و مجاز به انتخاب رشته نیستند و تکلیفشان 
روشن است که تا جند روز باید از انظار مخفی باشند تا 
ابهااز | سیاب بیفتد و به تدریج بین فک وفامیل افتابی 
شوند. به این دوستان توصیه می شود که فعلاً از عینک 
افتابی استفاده کنند. 
۲-دسته شاد: گر وهی که موفق شدند ر تبه های 
پایین و گاه تک رقمی بیاورند و این روزها سینه راسپر 
وسر شان رابالا گر فته اند وهمه جا | فتابی می شوند. 
بلکه کسی حساس شود بير سد که جه کر دند ؟ و انها 
با افتخار پزبدهند که ما اینیم! 
۳-دسه بلاتکلی ف :عده‌ای که ر تبه‌های لب 
مرز آوردند و تااطلاع ان وی در حالتی بین خوف 
ورجاء به سر می بر ند ونمی دانند که شاد باشند با 
غمگین ؟!.... گاهی لبخند می زنند. گاهی اخم هایشان 
توی‌هم است. به این عزیزان توصیه می شود که بیشتر 
به نیمه پر لیوان ها نگاه کنند و نیمه خالی ان راسعی 
کنند ریز ببینند. 
توصیه های عمومی:به دلایل محکم زیر به همه 
کنکوری‌های عزیز یاد اوری می کنیم که خیلی سخت 
محض نمونه, به جند دلیل فشر ده و جلانده شده توجه 
۱-توقیف قیف:دانشگاه در ایران بلاتشبیه مثل 
سیاست های بلند مدت مسوّولان نظام | موزش عالی: 
سر وته خواهد شد. آن وقت شما هستید ویک سر گشاد 
قیف!...لطفاً بفر مایید داخل؛ تعارف نفر مایید! 
۲-یوگی بودن: آدم اگر روحیات یوگایی-- 
عرفانی بلند مدت داشته باشد؛ این جور مواقع خیلی 
به دردش می خورد. به خود بباورانید که کل دنیا یک 
آن عددی‌نیست.دعا کنید در آن کنکور اصلی قبول 
شوید. به هر حال وضع دنیا همین است.به قول معروف: 
یه روز شادی. یه روز غم /یه روز زياد یه روز کم! 
۳-دایورت کر دن :سال‌دیگر را که از شمانگر فتند. 





فردا هم روز خداست. از هم اکنون به فکر فردای خود 
باشید. امسال خود رابه سال دیگر دایورت کنید وخبال 
کنید کة ان شاءالله سال دیگر حتماً قبول خواهید شد. 
اگر هم باز نشدید.مجددآد کمه‌دایورت رافشار دهید. 
خدارا کر امکانا ت ز ناد است و وولا ن دلسوزما 
برای هر سال قرز تدان این اب وا که کنکوږدرنظر 
گر فته اند. صد البته که دعای مسؤولان آموزشگاه‌های 
تقویتی و تدریسی کنکور نیز پشت سر آنهاست. 

۴-به خاطر شقایق:آدم به خاطر عشق به زند گی. 
شرامش کل راا مر ت ود کو خی سه ائص 
را. فل ذابه قول س هراب که اونیز زمانی در کنکور 
شر کت کر ده‌است تا شقایق هست.زند گی باید کرد. 
به شقایق, دختر همسایه تان بیندیشید که قراراست 
به زودی با او ازدواج کنید. خداراشکر با هم تفاهم هم 
دارید. هر دو در کنکور خیط کاشته اید! 

از کرامات بار مانه عجب! 


درحالی که گزارش‌های رسمی وغیر رسمی و 
مردمی وغیر مر دمی؛ همه و همه حا کی از افزایش نرخ 
اجاره بها در تهران و شهرهای بز رگ است؛ وزارت 
مسکن به شدت هر چه تمأمتر این موضوع رارد می کند 
ومی گوید:«همه چی آرومه....من چقدر خوشحالم»! 


بخوابید....اجاره خانه هابایین است... کلاغه به 
خونه اش رسیدا! 

درست است که «خدا گر ز حکمت ببندد دری از 
رحمت گشاید در دیگری»؛اماوقتی کار در دست بنده 
خدامی‌افتد.اگر که ز حکمت ببندددری؟زرحمت 
زند قفل محکم تری!... (اسنادش هم موجود است). 
منظور این که اگرچه به لطف ر کود فعلی در بازار خرید 
وفروش مس‌کن واین که هر چه به لحاظ جهش قیمت. 
زور داشته. در سالیان قبل زده؛ | کنون با یک ثباتی در 
زمینه قیمت مسکن مواجه هستیم؛ اما در عوض اکثر 
صاحبخانه ها کشیده‌ان د روی قیمت اجاره‌بها و حتی 
دیگر به گر فتن پول پیش هم راضی نمی شوند. حتی اگر 
خداراضی باشدا! 

سعدی بعدی: 

پول پیشی به موجرت مفرست 
کی قرست 

بااین احوال و اهوال, خوشحاليم به استحضار تمامی 
مستأجران‌نالان از گرانی اجار ه‌بهای منازل بر سانيم که 
اطلاع یافتیم مدیر کل‌برنامه‌ریزی وزارت مسکن(که 
ظاهرآدر داخل وزار تخانه, معاون وزیر هم صداش 
می زنند) به ضرس قاطع اعلام کرده که نرخ‌اجاره 
مسکن از نیمه دوم مر دادماه کاهش می یابد. 

دلای ل این پیش یی به نظر مادلایل این پیش 
تبث رادید نیک کارخلی کارشتا سس انه آزیست ولا 
به‌عقل ناقص مااین طورمی آید که‌احتمال بایدیکی 
یا چند تااز عوامل زیر در کاهش اجاره بهای مسکن از 
چند روز اينده, مؤثر باشد: 

۱-پایان نقل وانتقالات:عموم مستاًجران معمولاً 
تا مرذاد ماه به د تال تایه اجار ه ای ھمچروضبا فاده اند 


۸٩ هروا‎ ۰ 


خانه به خانه, کو به کو؛واز نیمه این ماه‌یا جایی مستأجر 
شدند يا که مجبور شدند خانه بخرند که ان شاء الله 
مبار کشان باشد. فقط شیر ینی وزارت مسکن یادشان 
نرود. خوردن دارد. 

۲-خروج از بایتخت :در ادامه طرح خارج شدن 
ملت از پایتخت وامتیازات و تشویقات زیادی که‌در پی 
دارد. احتمال قوی دارد که نصف مستاًجران از تهران 
در بروند و بروند جایی که نرخ اجاره بها به اندازه خون 
بها نباشد. ملت فقط باید از ته دل باور کند که علی آباد 
هم برای خودش شهری است. 

۳-پس شدن هوا: کارشناسان هواشناسی اعلام 
کردند که از جند روز اینده.ه وای تهران؛علاوه‌بر 
سرد شدن, گرد و خاکی خواهد شد. خب. صد البته 
که‌دریک فضای گرد وخا کی هیچ کسی نمی تواند 
نر خ‌ها راشفاف ببیند؛از جمله اجاره‌بها را فلذاسست 
که قیمت اجاره‌من‌ازل راپایین خواهند دید. مگراین 
که‌عادت کرده‌باش ند همه چی رابالاببینند والکی 
گرد و خاک کنند. 

۴۳-وقوع یک معجزه: اشکال کار بسیاری از ما این 
است که به معجزه‌باور نداریم.در صورتی که حتی 
حضرت حافظ هم قادر بود فلک راسقف بشکافد و 
طرحی نو در اندازد. خب. چراما نیندازیم؟...مگر چی 
کم داریم؟ فقط باید باور داشته باشیم که ما می توانیم. 
همین دیروز رفیق ما پنجه اش راباز کرد و گفت که به 


می گوید. واجب دیدم این رابه شما هم عرض کنم که 
کردم. می دانید خدای نکر ده‌ا گر ظرف همین چند روز 
اینده, این گسل بی خیال تهران یک تکانی به خودش 
بدهد, نرخ اجاره بهای منازل چه تکانی می خورد؟! 


دو خبر بی ربط! 
ا 


«مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس گفت؛ 
ایرانیان ۶ ساعت در هفته کار می کنند.»-جراید 

پر سش فلسفی :پس ملت بقیه ساعات هفته را 
چه کار می کنند؟ 

پا سخ عر فانی :لابد اضافه کاری می کنند. چون 
در فی ش اکثر کارمندان یک چی زی هم بابت اضافه 
کاری ثبت است. 


خبر دوم: 

«بر اساس آمار سازمان ثبت احوال.هر روز ۰ ۲۴۳۰ 
نفر به جمعیت ایران اضافه می شود.»-همان جراید 

ادامه پرسش فلسفی: کی بود پر سید ایرانیان بقیه 
اعات هفته راجه کارمی کنید ؟ 

ادامه پاسخ عر فانی:لابد خب یک کاری می کنند 
دیگر. بیکار که نیستند! 


ام مر 


این شد که:«مابرای کار کردن امدیم»؛ و گرنه معلوم 
نبود که همین ۶ساعت گفته شده راهم در طول هفته 


کار می کردیم. خدارا شکر! 
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8 نوشابه‌های پلاستیکی از این به بعد نباید به دور انداخته شوند 
بو چرا که مور د استفاده تازه‌ای برای آنهابه دست آمده‌است.جریان 

5 | ازاین قراراست که یک شر کت تایوانی تمامی بطر ی‌های پلاستیکی 
51 موو 99 ان شر کت با آنهانوشابه‌های خود رامصرف کرده 
#3 بودند. مورد استفاده قر ار داده و یک سالن سه طبقه‌ای رابه کمک 
0 آنهاساخته است. برای ساختن این سالن که در تصویر هم آن‌را 
1 مشاهده می کنید. در حدود سه میلیون پوند هزینه شده و از یک و 
: نیم میلیون بطری استفادهشده‌است وبر طبق تخمینی که‌انجام شد. 
هزینه استفاده از بطری تنها یکچهارم هزینه‌ای است که در هنگام 
8 استفاده از مواد معمولی باید خرج شود. حال برای اینکه ساختمان 
| بر اثر تابش شدید نور خور شید دجار خمود گی نشود. از یک پو سته 
آ۳ ماورای بنفش استفاده‌شده که روی بطریها کشیده‌شده و آن‌رادر 
ق برابر حرارت وبویژه حرارت آفتاب مقاوم ساخته است. دیوارها 
3 سپ( هم در برابر باد و توفان شدید و همچنین زلزله که در تایوان بسیار 
1 3 2 3 معمول اشد .مقاوم ساخته شد هاند. 
















آنچه که در تصویر مشاهده‌می کنید ونمایانگر یک سوراخ بز ر گ در وسط یک شهر 
می‌باشد. در حقیقت در هنگام وقوع توفانی موسوم به «آ گاتا» در شهر گواتمالاسیتی: 
مر کز کشور گواتمالابوجود آمده‌است.اين توفان که در روز سی‌ام ماه‌مه در سال‌جاری 
اتفاقافتاد. به نا گهان و در برابر چشمان از حدقه در آمده‌شهر وندان گواتمالاسیتی. 
گودالی رابه قطر بیست متر وبه عمق ۳۰متری در مر کز شسهر بوجود آورد. در این 
میان یک ساختمان سه طبقه» چند تیر بز رگ روشنایی وچند وسیله نقلیه در داخل 
سوراخ ناپدیده شدند و گفته می‌شود که حداقل یک نگهبان هم در داخل ساختمان به 
هنگام فر و افتادن در سوراخ حضور داشته است.امااثری از او به دست نیامده‌است. 
مشخص نیست که سوراخ چگونه شکل گر فته است.البته در شهر گواتمالاسیتی, یکبار 
دیگر هم این اتفاق رخ داده است. چرا که در سال ۰۷ ۰ در فاصله دو کیلومتری از 
سوراخ کنونی. یک سوراخ ۲۱ متری پدیدار شده‌بود. کارشناسان معتقدند که مشکل 
اختمالا م وط ی ار ھائ اف اا ے درف شیر امالا ی ایت کار 
هم پررفت و آمد می‌باشد.ضمن آنکه ساختمانهای شهر. بویژه‌در مر کز شهر بسیار اینجاست که شهروندان در مقابل چنین اتفاقی بسیار وحشت زده‌شده‌اند وفشار زیادی 
کهنه می‌باشند که در برابر رطوبت زیاد. مقاومت خود را از دست داده‌اند. امامشکل روی مسوولان شهری گذاشته شده که در این مورد چاره‌ای بياندیشند. 








یک واقعه عجیب و وحشتناک که در حدود ۲۶۰ میلیون سال بیش تر اتفاق افتاد. 
باعث از می ان رفتن اکثریت قریب به اتفاق ماهیان موجود در کره‌زمین شده که 
درواقع بنیانگذار موجودات دریایی و زمینی از نوع استخوان‌دار که | کنون مشاهده 
می کنیم. شد که البته انسان هم یکی از انها است. 

آنچه که در بالا ذ کر شد نتیجه گیری است که مطالعات تازه توسط دانشمندان 
در تحقیقاتی که در دانشگاه شسیکا گوانجام گرفت,به دست داده‌است. فسیلی که 
در تصویر مشاهده‌می کنید نیز متعلق به یکی از انواع کوسه‌های بزر گی است که 
در جنین دورآنی وجود داشته که نسل آنان تا کنون از میان رفته است. این دوره را 
«عصر ماهیان» نام نهاده‌اند ودلیل آنهم این است که | کثریت موجودات عالم را 
ماهیان وانواع انهادر اقیانوسها تشکیل می‌دادند. این دوره‌دقيقا از ۱۶ ۴میلیون سال 
پیش تر آغاز و در ۳۵۹میلیون سال پیش به دلیل شر ایط جوی مهلک که ماهیان را 
به سنگ تبدیل کرد به پایان رسیده‌است.امافسیل‌هایی که از این دوره‌باقی مانده 
مانند کوسه‌ای که مشاهده می کنید. از نظر مطالعاتی دارای ارزش فر اوانی می‌باشد 
ی هس و تن 
تحقیقات به صورت وابسته و مشتر ک ادامه دارد. 





آنچه را که در تصویر مشاهده‌می کنید مر بوط به ساحل یک شهر 
آفریقایی در سنگال است که در فاصله چهل کیلومتری‌از دا کار مر کز کشور 7 
سنگال و در ساحل دریاچه نمک واقع شده است. این دریاچه نمک دارای 
باکتری اکستر موفیل است که می تواند در برابر چنین سطح بالا یی از نمک 
مقاوم باشد واتفاقا همین با کتری است که سبب شده تادر ساحل مایع به رنگ 
صورتی نشان داده‌شود. گرد اوران نمک» ر وزانه هفت ساعت در روز رادر 





آب می گذرانند که در این مدت یک تن نمک را جمع آوری می کنند و آنگاه 
نمک گرد آوری شده را در قایق‌های کوجک و جوبی که در تصویر مشاهده 
می کنید جای می‌دهند.حال بر ای‌اینکه این دستاز کار گران.یوست بدن 
خود را در برابر نمک مصون نگه دارند. روی پوست خود ماده‌ای موسوم به ۹ 
کره بادام قرار می‌دهند که ماده‌ای بسیار نرم و مقاوم می‌باشد. نمک مذ کور 
بسته‌بندی شده و در طی سال به سایر کشورهای آفریقایی عرضه می‌شود. 7 

در ضمن دریاچه مذ کور به دلیل رنگ مشخص آن. به عنوان نقطه پایانی ۳ 
برای مسابقه اتومبیلرانی و «دا کاررالی» که‌از مسابقات مشهور می‌باشد در 8 
نظر گرفته می‌شود که دارای جوایز هنگفتی هم می‌باشد. ۹ 





تاھد همی کید ر اب ا ان ر سا ھر یمان مد کور که در هه ورای سا خش 
مدلهای ل آن وط ناس اتامین دودر حقیقت دارای یک تغییر بسیار مهم 
نسبت به طراحی کلاسیک می‌باشد و ان دو کابینه بودن آنها است. به این دو مدل 
سری (آوسری 1 گفته می‌شود. مدلی که از سری (1ساخته شده, دارای یکصد و 
هشتاد صندلی است که در دو کابین در کنار هم جای داده‌می‌شوند. سری []دارای 
حتی کابین‌های بزر گتر و ظر فیت بیشتری است که حدود ا چهار صد مسافر رادر 
خود جای می‌دهد. موتور هر دوهواپیماء در عقب آنهابه کار گرفته‌می‌شود.البته 
قدرت موتور در هر دوهواپیما حداقل یک ونیم برابر کشش موتور در هواپیماهای 
کنونی است ونکته جالب اینکه میزان کشش و حر کت روی باند بسیار کوتاهتر 
است وپس از یک حر کت بیست متری روی باند هواپیما بای اوج گرفتن از زمین 
کنده می‌شود. البته دو کابینه کر دن هواپیما درحالی که طول هواپیما همانند گذشته 
می‌باشد. قابلیت در آمد بیش تری راهم در قبال هزینه کمتر ایجادمی کند که یکی 





آنچه را که در تصویر مشاهده می کنید را خوب مورد بررسی قرار دهید چرا که 


ا 


۰ 


طی بیست تا بیست و پنج سال آینده. صنعت هواپیماسازی به سوی چنین سیستمی 
مهمترین دانشگاه صنعتی در جهان می‌باشد. طر احی هواییماهایی را که در تصویر 


از اهداف اصلی‌ام.آی.تی و ناسا در ایجاد تغییر ات در مدل هواییماهای مسافربری 
است که در آینده به‌هزینه‌ای غیر قابل تحمل تبد یل نش ود وهر مسافر برای خرید 


1 گ + الگیزز » ها در تصویر یک خان واده تبتی راملاحظه می کنید که در ار تفاعی در حدود هفت 

زار سی هرا رر دو هیمالا وا دما ی معاد ل باز وود ره بر صف ورخالی کیلش ربا 

در یکسری تحقیقات که در دانشگاه يوتا واقع در آمریکا انجام گرفته است روی هم با آنان هست, زند گی می کنند. 
۸ متعلق به یکصد نفر از اهالی تبت.هم زن وهم مرد ودر سنین مختلف, 
آزمایش به عمل آمد تا درباره قابلیت و توانایی‌های آنان جهت رند گی در ار تفاعات 
بالاتر از پنج هزار متر به حقایقی دست یافته شود. پس از انجام آز مایش‌هاء کاشف 
به‌عمل آمد که تبتی‌هایی که در ار تفاعات بالاتر از پنج هزار متر زند گی می کنند. 
در مقایسهبا کسانی که در سرزمین‌های پست تر بسر می‌بر ند دارای ژن ویژه‌ای 
می‌باشند که تجمع همو گلوبین در آنها را کاهش می‌دهد. 

این ژن ویژه در حقیقت مولکولی است که اکسیژن رابه داخل خون شخص انتقال 
می‌دهد. معنایش این است که این دسته از افراد سا کین در ار تفاعات بالاتر از پنحم ۷ 
هزار متر) قادر می‌شوند تااز بیماری که در اثر سطح بالاتری از همو گلوبین که به 
دلیل فقدان اکسیژن ایجاد می‌شود. اجتناب نمایند. 

درحقیقت تبتی‌های کره‌زمین مردمانی هستند که سیستم تنفسی و خونی آنها 
ویژه‌اقامت در ار تفاعات بالاتر از پنج هزار متر بوجود آمده ضمن آنکه آنهامی‌توانند 
از این خاصیت خود در موارد دیگر هم که بااسلامتی بیشتر وبهتر در ارتباط است. 
استفاده نمایند. 
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د کار های مهمند و ژ نان به و جود اور نده م دان 


رومن دولان 


یک هفنه حادثه 


عشق مجدد خون ببا کرد 


مردی با داشتن همسر و یک فرزند 
۰ساله‌درمراسم خواستگاری مجدد خون 
با کرد. 
هفقفه 
گذشته مرد 
خشمگینی در 
برابر دید گان 
جند مغازه‌دارء 
دو گلوله به 
بر ور مورد 
علا قه اش 
شلیک و سپس 
در چند قد می‌اوایستاد و گلوله‌ای‌نیز به سر خود 
شلیک کرد. بدین تر تیب پلیس و اورژانس 
به محل حادثه رسیدند ابتدامرد ۶۰ ساله‌ای 
به نام «جواد» که قصد میانجیگری راداشت 
و هدف گلوله قرار گرفته بود به بیمارستان 
انتقال داده و سیس جسد دختر جوان به 
نام «افسانه» به پزشکی قانونی منتقل شد. 
با بستری شدن مرد مجروح در بیمارستان 
کرج. ماموران به تحقیقات گسترده‌ای 
پر داختند و مشخص شد که‌افسانه قبلا در 
شر کتی کار مند زیر دست مجید بوده که پس 
از مدتی آنجاراترک می کند., ولی مجید 
ادعا داشت که افسانه به او علاقه‌مند است 
ومی‌خواهد بااوازدواج کند.این آشنایی 
ادامه داشت تا اینکه مجید پاییش گذاشت 
وبه خواستگاری افسانه رفت. خانواده دختر 
جوان در تحقیقات از مجید پی بر دند وی 
دارای همسر و یک پسر ۱۰ ساله است. در 
اینجا بود که خانواده افسانه با ازدواج آنها به 
شدت مخالفت می کنند و از همان زمان به بعد 
تهدیدات مسلحانه مجید آغاز می‌شود و حتی 
یکبار افسانه رابا تهدید اسلحه می‌رباید. او 
حتی مادر افسانه و همه خانواده او را تهدید 
به مرگ می کند و این تهدیدها ادامه داشته 
تا اینکه روز حادثه مجید به دیدار افسانه که 
در مغازه مانتوفروشی واقع در خیابان المهدی 
حصارک کرج کار می کرده می‌رود و برای 
آخرین بار هم با مخالقت شدید افسانه مواجه 
می‌شود. در آن حال مجید با چنگ زدن به 
موهای افسانه و کشیدن وی از مغازه و شلیک 
دو گلوله به سر او و یک گلوله به سر خود این 
حادثئه هولناک را بوجود می آورد. بنا به این 
گزارش. تحقیقات بیشتر ادامه دارد تا زوایای 
ینهان این حادثه غم‌انگیز فاش شود. 


پیامک عاشقانه مشکل‌ساز شد 
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مرد جوانی وقتی پی به خیانت همسر ش بر د نقشه شوم خود رابه مرحله اجرا گذاشت. 

چندی پیش خانواده پسر جوانی به نام «حامد» از غیبت پسر شان نگران شد ند و بدین تر تیب به پلیس اسلام شهر 
مراجعه و خبر ناپدید شدن وی رااعلام کر دند یک هفته پس از اعلام این گزارش» گشت پلیس در جاده ساوه جسد 
یک جوان به نام «حامد» است که در اثر خفگی به کام مر گ فرو رفته است و بعد جنازه‌اش رابه اتش کشیدهاند. 
در ادامه تیم تحقیق به بررسی تلفن همراه مقتول پر داخت و در جریان ار تباط پنهانی وی با زن جوانی به نام مهری 
قرار گرفت» به این تر تیب «مهری» باز داشت شد و در بازجویی پر ده از راز قتل حامد برداشت. وی گفت؛ شوهرم 
یک روز اتفاقی 5/۷15 های حامد را در گوشی موبایلم دید. پس از گفتگو و تهدید و اختلاف شدید بین ماء او از من 
خواست که او را به خانه دعوت کنم. در اینجا بود که او نقشه خود را به مرحله اجرا گذاشت واو رابه قتل رساند. با 
افشای این حقیقت «مهدی» همسر این زن دستگیر و قتل را به گردن گرفت. در پایان مهدی به اتهام قتل حامد 
و همسرش به اتهام رابطه پنهانی با مقتول در شعبه ۱داد گاه کیفری پای میز محاکمه رفتند و قضات داد گاه به 


وقتی آشنایان متوفی هم بمیرند 


در دو حادثه عحیب در جاده‌های اردبیل ۰ ۱ نفر جان باختند. 

بنا به این گزارش. رئیس پلیس راه استان اردبیل گفت: هفته گذشته بر اثر بر خورد یک دستگاه مینی‌بوس با 
سواری سمند در ۵۰ کیلومتری جاده مشکین‌شهر به پارس آباد ۴نفر کشته و ۸نفر ز خمی شدند که حال عده‌ای 
از آنها وخیم گزارش شده است. 

رئیس یلیس راه استان اردبیل در ادامه افزود؛ ۲ نفر از کشته‌شد گان از سرنشینان مینی‌بوس و یک نفر دیگر 
راننده خودروی سمند بودند. وی علت حادثه را انحراف به چپ خودروی سمند اعلام کر ده و مقصر شناخته شد. 
به دنبال این حادثه دلخراش صبح یکشنبه فردای آن روز خانواده سمند برای تحویل جنازه از پارس اباد راهی 
ار دبیل شدند که به علت ناراحتی شد ید و سرعت زياد خودروی پژو ۴۰۵ انان نیز در جاده پارس آباد به اردبیل 
با یک دستگاه اتوبوس به شدت بر خورد کرد که در اين حادثه هم ۶ نفر سرنشین خودروی پژو دردم جان باختند. 
رئیس پلیس علت این حادثه را نیز سرعت زياد و انحراف به چپ خودروی پژو ۰۵ ۳اعلام کر د. 


در خواست طلاق به خاطر دختر خاله 


همسر مرد جوانی وقتی فهمید شوه رش قبل از او از دختر خاله‌اش خواستگاری کرده درخواست 
طلاق داده است. 






هفته گذشته مرد جوانی با مراجعه به دادگاه خانواده گفت؛ چندی پیش همسرم وقتی متوجه شد که قبل از 
خواستگاری از او از دختر خاله‌ اش خواستگاری کرده بودم تصمیم به جدایی گرفته است. وی در ادامه افزود؛ همسرم 
از اقوام دور ماو در شهر ستان زند گی می کرد. من ابتدا به خواستگاری دختر خاله همسرم رفته بودم که او به من جواب 
منفی داد و مدتی بعد به شهرستان رفتم و بعد از آشنایی با همسرم به عقد هم در آمدیم. دختر خاله همسرم در مراسم 
عقد نبود و از اینکه من به خواستگاری دخترخاله‌اش رفتم هم خبر نداشت تا اینکه در اولین فرصت که آنها همدیگر 
را دیدند موضوع فاش شد و همسرم بنای ناساز گاری گذاشت. وی ادامه داد؛ همسرم مدعی است من به او علاقه‌ای 
ندارم و به همین دلیل می‌خواهد از من جدا شود. در پایان اظهارات مرد جوان همسر وی که در داد گاه حضور داشت 
با بیان اینکه اظهارات شوهرش را قبول ندارد گفت؛ من مشکلی با خواستگاری همسرم از دختر خاله خود ندارم بلکه 
فهمیدم دختر خاله‌ام به اخلاق ناپسند شوهرم مانند دروغگویی و شکاکی پی بر ده است و به همین دلیل من هم خواستار 
جدایی از او هستم. بنابراین با اصرار اکید زن جوان به جدایی و بخشیدن ۲۱۴ سکه مهریه درقبال حکم طلاق قاضی 
داد گاه نیز حکم طلاق توافقی این زوج جوان رپس از ۸ ماه عروسی صادر کرد. 


امان‌از اعتباد آدمیز اد دویا 
مرد ۲۵ ساله‌ای اهل استان یوتان چين به خوردن لامپ اعتیاد پیدا کرد. 


«وانگ جون» ۲۵ ساله در یک مصاحبه تلویزیونی اعتراف کرده است که تا به 


حال بیش از ۱۰۰۰ حباب لامپ خوردم و معمولاً در طول هر ماه به طور متوسط 
۵ لامپ می‌خورم و خلاصه اينکه حداقل یک لامپ در روز بايد بخورم چرا که 






دس لا 


سے ` ۱ 

N 
در صورت نخوردن لامپ احساس ضعف کرده و در نتیجه عصبی خواهم شد.‎ 
«جون» خوردن لامپ‌ها را از ۱۲ سالگی و تنها برای تحت تاثیر قرار دادن دوستانش شروع کرده اما به مرور‎ 
زمان به ان اعتیاد پیدا کرده و خوردنش راهم تا اکنون ادامه داده است.جالب اینجاست که اعتیاد شدید این‎ 
مرد به خوردن لامپ‌ها سبب شده همسرش که این کار او راغیرعادی توصیف کر ده‌هم او راب رای هميشه تر ک‎ 
کند و زند گیش با داشتن یک بچه از هم بپاشد وی در پایان افزود؛ چند بار تصمیم به نخوردن و تر ک این اعتیاد‎ 
گرفتم. اما متاسفانه ضعف شدید بدن و در ادامه تشن مانع ان شد.‎ 


ارو ۳۶۳۱ 





سمیه داوودبیگی beigi_somayehN@yahoocom‏ 


داستان یک مرد 
مریم خدادادی -ساری 
سالهاییش در یکی از اعیاد شکر گزاری خانواده 
جوانی با احساسی شوم از خواب بر خاستند. آ نان به 
جای‌اینکه در انتظار روزی خوش و شایسته سپاس 
باشند یکی از روزهای تیره‌زند گانی خود راانتظار 
می کشید ند.فر شته اقبال با صدایی بلند و غیر منتظر ه 
در خانه را کوفت.پسر در را گشود و مر د بلندقامتی با 
لباس نامر تب رادر آستانه‌در دید. آن‌مرددر حالیکه 








سبدی‌انباشته از غذادر دست داشت با لبخند از 

دانه کوک نودو کسی اور اتمی کیت سنال‌های‌سال اواستقبال کر د.مردی که در استانه در بود گفت: 
گذشته بود و او هنوز همان دانه ی کوچک بود. اینها را شخصی برایتان فرستاده که می داند نیا مند 

دانه‌دلش می خواست به‌چشم بیاید امانمی داز هستید. بدانید که شمانیز مورد توجه ومحبت 
چگونه. گاهی سوار باد می شد و از جلوی چشم ها 
می گذشت. گاهی خودش را روی زمینه ی روشن ‏ ر 
برگ‌هامی‌انداخت و گاهی فریاد می زد ومی گفت: گفت ببینید من فقط مامور توزیع هستم. و درحالی که 
«من هستم من این جا هستم. تماشایم ک 3 لبخند می زد سبد رادر دستان پسر خانواده‌جاداد وعازم 

اماهیچ کس جز پر نده‌هایی که قصد خوردنش را رفتن شد. در هنگام مراجعت روی خود رابر گر داند و 
گفت: روز شکر گزاری بر شما مبار ک باشد. 


داشتند یا حشره‌هایی که به چشم آذوقه ی زمستان به 
او نگاه‌می کردند. به او توجه نمی کرد. 

دان ه خسته بودا زاین زند گی.از این همه گم 
بودن و کوجکی خسته بود . یک روز رو به خدا کرد و 
گفت: «نه» این رسمش نیست. من به چشم هیچکس 
نمی آیم. کاشکی کمی بز ر گتر. کمی بزرگتر مرامی 
افریدی.» 

خدا گفت:«اماعزی ز کوچکم| توبزرگی,بزرگتر 
فرصت بز رک دن نداذی: ر شد ماخ رای است که در آن لحظه بود که‌زند گی پسر جوان برای 
همیشه د گر گون شد. اواز این عمل ساده‌محبت آمیز 
آموخت که همیشه جای امیدواری هست و مردم 





تو از خودت دریغ کرده‌ای. راستی یادت باشد تا وقتی 
که می خواهی به چشم بیایی» دیده نمی شوی. خودت 
رااز چشم ها پنهان کن تادیده شوی.» واقعا مهربانند. این احساس سپاس تاثیر عمیقی در 

دانهی کوجک معنی حرف های خدارا خوب وی داشت وبا خود عهد کرد که روزی به چنان مقام 
توعد آمارفت زیر خاک وخودش ر وان وروت فر ای برستد که را همین عمل زا مسبت 


تابه حرف های خدا بیشتر فکر کند. دیگران انجام دهد. ۱ 

سالهای بعد دانه ی کوجک. سپیداری بلند و رمز حیات بخشش و کمک به دیگران است. و 
باشکوه‌بود که هیچکس نمی توانست ندیده‌اش بگیرد, برای‌این که شایستگی خدمت راداشته باشیم باید 
سپیداری که به چشم همه می آمد. شایسته باشیم. 





دگانه درعرش کبریایی, در انزوای ملکوتی» یاد ر نور نقره 
فام مهتاب دریک شب رویایی ؟! 
پروین افتخاری اما... همه‌ی جستجوهای من از ناآگاهی بوده. 
توراچه بنامم؟ و خشمت را چگونه ببینم؟ تورابه‌هرنام که خوان ده‌ام و گاه حتی نخوانده. 


در امواج خروش ان و سهمگین دریای توفانی. یاریت رادیده‌ام! 
در غرش نابهنگام کوههای بلند یا تکانهای شدید و هر گاه‌از ظلم ظالمی خشمگین شد هام خشمت 
ویرانگر زلزله؟! را دیدهام| 
مهرت را چگونه دريابم؟ هر وقت که عشقی,از سر صدق قلبم رالر زانده. 
درلبخند معصومانه‌ی ک ود کان هنگام بازی,در مهرت را دیده‌ام! 
ترنم باران بهاری.ی ادر عطر سکر آور گل یاس و پس تو همه جا هستی و نیستی! حاضری و غایبی! 
اقاقی ؟! پیدایی و ینهانی! 
تورادر کجا جستجو کنم؟ زیرا که فقط تو خدایی! توء تنها و یگانه‌ای! 


۸٩ مدا‎ ۰ 
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پاورفی‌تاریګی _ مسننی کلیاری 





شر ط فرماندهی 

سالاخودندان به‌هم فشر دو گفت: از چه سخن 
می گویی؟ 

مردی‌دیگر گفت: خود رابه ان راه‌نزن!مااز 
مو گاتوسی‌سخن‌می گوییم که آوازه‌زیبایی افسانه‌ای 
اوازهفت درا گذشته است...مانیز می خواهیم ازاین 
دست نیاورده‌ای که مال تو یک نفر باشد. 

سالاخو فریاد کشید: خاموش باشید ای نمک 
نشناس‌ها!من با م وگاتوس عیش ونوش نکرده‌ام و 
می‌خواهم اور بابهایی گزاف بفروشم.. 
شورش بر داش تند وازمیان آنان یکی از ملوانان 
به‌نام دراگانوس که مرد نیرومندی هم بود قصد 
تحریک دیگران رادر سر می پروراند ودست به 
شمشیر برد که سالاخو به او امان نداد و با خنجری‌او 
راازپای در آوردو دستور داد تاهمه سلاح هابه انبار 
برده‌شودو کسی مسلح‌نماند. زنان کشتی سلاح ها 
راجمع کر ده‌و به انبار بردند. 

هار یا ک بارسی و دزدان دریایی 

ساعتی گذشت وهمه آرام شدند زیر ازنان 
فوسه‌ای‌بامر دان‌شان‌ حرف زدند وبه آنان آموختند 
که با نمی‌بایست دزد دریابی می‌شدند با اینک که 
شده‌اند. بايد سخن فر مانده خود را گوش کنند و 
نگذارند کسی مانع هدف‌شان شود. 

این سخن وسخنان دیگر زن ان در مر دان‌اثر 
کردوبار دیگر آرامش در کشتی دزدان دریایی 
وسا ای مان اتد ات سی از ای ماخر اسالا کر 
به دیدار مو گاتوس رفت و گفت: این جه کاری بود 
که کردی؟ من سالاخوی هوشیارم و کسی مانند تو 
هر گز نخواهد توانست کشتی مرا به شوب بکشد. 

سالاخوخندید و گفت: خوب سخن می گویی... 
کاری نکن که بر ای نگه داشتن تو دست و پاو دهانت 
راببندم. اسیر خوبی باش تا تورابه هارپاگ پارسی 
بفروشم.او نیز تورابه کوروش جوان تقدیم خواهد 
کرد. 
و کمی فکر کرد سیپس سر بر داشت و گفت: در 





تاریخ تاراج, نقبی به تاریخ ۵) 


سرنوشتم آمده‌است که باید باپسر پادشاه‌ایبر یا 
(اسپانیا)ازدواج کنم. توهر گز نخواهی توانست مرا 
به‌هارپاگ پار سی بفروشی.اگر هم موفق شوی. او 
نخواهد توانست مرابه کوروش جوان تقدیم کند. 
ادت نر ود که من وتو وهیچ کس نخواهیم توانست 
باسرنوشت بجنگیم. 

سالاخو در چشم‌های زیبا و پر افسون مو گاتوس 
مصری خیره‌شد و گفت:اگر پسر پادشاه‌ایبری 
کشته شود. ایاسرنوشت تو تغییر نخواهد کرد؟ 

موگاتوس به اوپشت کرد و گفت:پیشگویان 
گفته‌اند شاهزاده ایبریایی به مر گ طبیعی و پس 
ازچندین سال دیگر خواهد مرد مگراین که خون 
سبزاختاپوس در آسمان پر واز کند وبه‌بام کاخ او 
فرود بياید. 

_خون سبز اختاپوس؟ 

موگاتوس رویش رابه سوی او بر گر داند و گفت: 
آری...مگر نمی دانی که خون اختاپوس یاهشت پای 
دریایی» سبز رنگ است؟ 

می دانم ولی منظ ور پیش گویان مصری را 
e‏ ۱ 

وران مان اسک امام ادون 
ای که رن سے اا یون رار کن 
ا ا 

سالاخو کت حس می کنم آن شاهزاده کشته 
خواهد شد. حس می کنم تورابه هارپاگ نخواهم 
فروخت. حس می کنم تو به من خواهی رسید... 

سالاخوداشت حس‌های خود را به مو گاتوس 
می گفت که کسی‌دنبالش آمد وبه‌اوخبر داد 
سوبار توس کارش دار د. سالاخو بیر ون رفت واو 
رادر عر شه‌دید که داشت به ساحل فوسه نگاه 
می کرد. سوپارتوس گفت: داریم می‌رسیم. خوب 
است کی رابا هاا ای درد ھا ریا در س و 
خبرش کنیم که چند برده و مقداری کالای نفیس 
برای فروش داریم. 

سالاخو کسی راصدا کر دوفر مان‌دادقایق زیبایی 
به آب بیفکنند وچند نفر که خوب سخن می گویند. 
همراه هدایایی پیش هارپاگ بروند. سپس به انبار 
غنیمت‌هارفت ومقداری‌ ظر ف نقر ه‌ای و کاسه 


ارم ۳۶۳۱ 


سلسله هخامنشیان 


دوستان پر مهر ووفایم!تار یخ تاراج‌راتا آنجا گفت مکه سالاخوی فوسه‌ا ی از ها رپاگ 
پار سی اما نگرفت وهمرا هگر وهی از مردم فوسه به کشتینشست ورفت ورفت ودزد 
دریایی شد.اودر نخستین حمله خود به یکی ا زکشتی‌هاءم وگاتوس مصری راغنیمت گرفت 
وبرای‌ای نکه ملوانانش این دختر رانبینند.اورادر پستو یاتاقش پنهان کرد.م وگاتوس 
گفته بود که اگ راو را آزاد نکنند. کشتی سالاخ ونفر ین می‌شود وک مکم همگی خواهند مرد. 
نخستین قربانی م وگاتوس, پیر مر دی بود به نا ماو راتوی خر دمند. پس از م رگ او سالاخو 


وسوپارتوسزیباروی‌باهم‌ازدوا جکر دند سپ سکشتید یگری را تسخی رک ر دند وقرار 
شداسیران رابه فوسه ببرند وبفروشند.م وگاتوس در نامه کوچکی به ملوانان خبر داد که 
سالاخواورادر پستوی خود پنهان کرده است.نامه را به پشت موشی بست وآن رااز نهانگاه 
خود بی رون ف ر ستاد. ملوانان از وجود م وگاتوس باخبر شد ند و شور شکردند. یکی از ملوانان 
گفت:چرا یکی از غنيمت‌ها را از ما پنهان کرده‌ای و مدام با او عیش و نوش م یکنی؟ 

اينک دنباله این داستان پرهیجان تار یخی را بخوانید و خشنود شوید: 


بلورین وجام مر مرین با مقداری پارچه ابریشمی 
وپشمی وصندوقی جواهر نگار بر گزید تابرای 
هارپاگ ببرند. نامه‌ای هم نوشت و خواسته خود 
راتوضیح داد. 

هنگامی که آن قایق رفت. بر ده‌ها و غنيمت‌ها 
رادر سه قایق بز رگ جای داد ومنتظر رسیدن 
ا هارا ی هس اومی داد کارا ک با 
خواسته‌هایش مخالفت نخواهد کرد. همین طور هم 
شد وهار باگ اجازه‌داد تاسالاخوبا غنیمت‌هایش به 
ساحل فوسه بیاید. 

سالاخواین مآموریت را به سوپار توس واگذار 
کرد و خودش در کشتی ماند زی را معتقد بوداگر 
کشتی راتر ک کند.ممکن است ملوانان به‌م و گاتوس 
مصری آسیبی بزنند. سوپار توس گفت:من به فوسه 
می روم وغنیمت‌ه ارابا بهایی خوب می‌فر وشم 
ولی کاش مو گاتوس رانیز می‌دادی تابرای‌فروش 
ببرم. 

-سوپار توس زیبا روی! این مو گاتوس مصری 
راقتطبا تور اسر شروش فا زمال دتبای‌شار 
شویم.اگر حسادت‌های زنانه‌ات را کنار بگذاری, با 
من هم عقیده خوأهی شد. 

سوپار توس چیزی نگفت وباغنیمت‌هارفت. 
هاریاگ بازاری به آنهااختصاص داد و سهروز 
طول کشید تاسوپار توس همه چیزرافروخت و 
آماده‌بر گشتن شد.هار پاگ او رااحضار کرد و گفت: 
شنیده‌ام مو گاتوس مصری نیز جز و غنیمت‌های 
سالا خوشت.شر اف ایرآ lC‏ 

_زیرادر سر نوشت موگاتوس آمده‌است که 
باید به ایبر ی بر ود و همسر شاهزاده | نجا شود. 

هارپاگ گفت:اگر کوروش پادشاهم نبود. 
مو گاتوس رابه زور از سالاخومی گرفتم. 

-کاش چنین می کر دی زیر اهیچ دوست ندارم 
موگاتوس در کشتی همسرم باشد. با این که می دانم 
که مر دان حق دارند جندین زن داشته باشند اما 
هیچ خوشم نمی آید که شوهرم.م و گاتوس مصری 
رابهزنی بگیرد.نگاه‌اواراده‌هر مر دی راتسخیر 
می کند. کاش به سالاخو فرمان بدهی که مو گاتوس 
رااز کشتی پیاده کند. 


-نمی‌توانم. من از کوروش جوان و داد گر 
فرمان می گیرم و او فرموده است هر گز به کسی 
زور نگویم. 

سوپار توس دیگر چیزی نگفت و باصندوقی پر از 
سکه‌های طلااو نقره به کشتی بر گشت. سالاخوروی 
عرشه چشم به رآهش بود. با دیدن آن همه سکه 
شادی کرد و گفت: | کلایوس ریاضیدان بیاید واین 
سکه‌هارابه نسبت کوشش هر کس, بین ملوانان و 
خانواده‌های آنان تقسیم کند. 

آکلای وس,پیر مردی‌بود که حساب ونجوم و 
جغرافی می‌دانست. او یس از شمر دن سکه‌هاء گفت: 
ارزش این سکه‌ها دو تالان است (۵۴ کیلو طلا). 
خوب است به جای‌این که آنها راتقسیم کنیم.همه 
رادر انبار بگذاریم وپس از سه ماه دزدی دریایی و 
گرفتن غنیمت وفر وختن انها حاصل ان سهماه‌را 
تقسیم کنیم 

سالاخو پرسید: چرا؟ 

-زیرااگر پس از هر بار که غنیمتی گر فتیم. 
ان رابین همه تقسیم کنیم.هر کس باید مر آقب 
اموالش باشد و شاید چیزی از مال کسی گم شود 
آنگاه دیگران رامتهم کند واختلاف پیش بیاید اما 
اگر همه رادر انباری محفوظ بگذاریم... 

با هو هر ارات را و 
پس همه رادر صندوقی بگذار و مهر و موم کن. 

او ات ارا وو ودارا 
انبار گذاشت و کشتی دز دان دریایی فوسه به سوی 
آب‌های ایبری روان شد. 

خون سبز اختاپوس 

دوروز پیش زاين که به ساحل‌ایبری‌برسند. 
سوپار توس به سالاخو گفت: درب اره‌معمایی که 
پیشگویان مصری گفته‌اند. بسیار فکر کردم. گمان 
کنم فهمیدم منظور شان‌چیست.اگر کسی‌اختاپوسی 
صید کند وخونش رابگیردودر کیسهای‌بریزد 
سپس آن‌رابا کمان به بام کاخ شاهزاده بیندازد. 
افسون او باطل می‌شود و کشته خواهد شد. 

_درودبرهوشی که‌داری! آری...منظور آنهااز 
پرواز خون سبز اختاپوس همین است. 

سالاخواین را گفت وبه موج‌های دریانگاه کرد 
وبه فکر فرورفت.پس از چندی.یکی از ملوانان را 
صدا کرد و به او فر مان داد اختایوس بز ر گی صید 
کند.اومقداری‌غذای خر جنگ در توری گذاشت و 
آن‌رابه آب افکند پس از ساعتی چند خرچنگ صید 
کرد.بزر گ‌ترین آنهارابه تور دیگری‌بست وبه آب 
اتد اعت طول کشت کاخ ابوس نز رگ به دامن 
أف ادوا انا فال عو دادمالا کو دت یور رار 
از آب کرد واختاپوس رادر آن گذاشت ورویش تور 
کشید:هنگامی اهمال اهر ی و درک دند 
کشتی رابین چند صخره‌پنهان کرد وبی آن که به 
کسی چیزی بگوید. خون اختاپوس را در کیسه‌ای 
چرمی ریخت و کمانش رابرداشت وشبانه به آب 
پرید وشنا کنان به سوی‌ساحل رفت. پس از این که به 


ساحل رسید. به طرف قصر شاهزاده‌رفت و کیسه را 
به تیری بست و آن رابه بام قصر او انداخت و شتابان 
از آنجادور شد و خودرادر گوشه‌ای‌پنهان کرد.یس 
از ساعتی از درون قصر صدای شیون شنید. نگهبانان 
مشعل‌هاراروشن کر دند و کسانی که انگار طبیب 
بودند.در قصررفت و آمد کردند. کم کم مردم 
اطراف قصر گرد آمدند. سالاخو نیز رفت وشنید که 
مردم می گویند قلب شاهزاده‌تر کیده‌واز سینه‌اش 
خونی سبز بیر ون ریخته است. سالا خو از شنیدن 
این خبر شادمان شد و شنا کنان به کشتی بر گشت 
و داستان تر کیدن قلب شاهزاده رابرای مو گاتوس 
مصری تعریف کر د.اواند کی چشم‌هایش رابست 
سپس گفت:وای بر توای‌سالاخوی فوسه‌ای! تو در 
سرنوشت من و شاهزاده د ست برده‌ای پس منتظر 
مرگی ناگوار باش. 

_چه می گویی ای مو گاتوس افسانه‌ای! من 
افسون شاهزاده راباطل کردم تاتونتوانی همسر او 
شوی.اینک ناچاری بامن وصلت کنی و گر نه تو رابه 
پادشاه مردمی وحشی خواهم فروخت. 

از من دور شوو بگذ ار اند کی بیندیشم تاچاره‌ای 

ا مر اوس سای اس ان رای یی 
که من از بس تو رادوست دارم حاضر شدم جانم 
رابه خطر بیندازم تاافسون شاهزاده‌راباطل کنم 
وخودم‌همسرت شوم.آیااین همه عشقارزشی 
ندارد؟ 

موگاتوس سرش راپایین انداخت و گفت: تو 
وان کسی تس کول همم فتوا مرت 
چنین احساساتی عادت کرده‌ام برو... مراتنها بگذار 

سالاخوبیر ون‌رفت‌ ودریستور انبست.م و گاتوس 
بیرون آمد و گوشه‌ای نشست وبه آسمان تاریک 
شب خیره شد. پس از ساعتی به پستو بر گشت و 
تسیز بر زانو گذاشت و آهسته و بی‌صداگریه کرد. 
گریستن او تاد میدن صبح ادامه یافت. چون روز 
شد و تاریکی شب ناپد ید شد. فر یاد سوپار توس در 

سای ملوانان فوسه‌ای!بيایید و بنگرید فر مانده 
خود را که جگونه مر ده است. 

ملوانان وزنان و کود کان شتابان و شگفت زده 
به سوی سوپار توس رفتند و از دیدن سالا خو چنان 
دل آشوبی گرفتند که چشم‌های خود رابستند. تمام 
اندام سالا خو سوراخ سوراخ شده‌بود و در هر سورخ 
کرمی مشغول جویدن گوشت او بود. سوپار توس 
پس از چندی گریستن وروی خر اشیدن,بافریاد 
گفت:می‌دانم مر گ سالاخوی نازنین گناه کیست. 
خودم او را تکه‌تکه خواهم کرد. 

چون قصه به اینجا رسید. قصه گوی شمایاران 
باوفاء لب از گفتن فروبست. دنباله این قصه زیبای 
تا راو ایو ترا هناماس امات 


بیست و پنج قرن پیش باخبر شوید. 
ادامه دارد 


۸٩ ماو‎ ۰ 


۰ مسر 
دوبیتی‌های آدری 
آدام واردی آداملاروی نقشی دی 
آدام واردی حیوان اوندان یاخچی دی 
آدام واردی دین ديرن د جان دی‌یر 
آدام واردی دین دیرن مسن یاخچی‌دی 
بر گردان: 
بعضی آدمها هستند که حیوان از آنها بهتر است. 
بعضی آدمهاهستند که‌اگر با آنهاباشی,به تو 
به بعضی ادمهاهم اگر کاری به کارشان نداشته 
فرستنده: محسن میر گلو ببات 
از: شهر زاوبه شهرستان زرند یه (مر کزی) 
از ضر ب‌المثل‌های قشقابی 
-اینگار سفت يئر ینگ مور چالیغی دیر. 
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( کنایه از افر اد تنبل و کاهل) 
گیاهان در چله کوچک زمستان می‌روید.] 
-یالینگیز آتلی نینک توزی چیخمز. 
بر گردان:از تک سوار گردی برنمی‌خیزد. 
معادل: یک دست صداندار د. 
-چله ده گچی قیر خیز. 
بر گردان:(فلانی) در جله زمستان موهای بز 
راقیچی می کند. 
( کنایه از کسی که ظلم می کند.) 
[ توضیح: پشم جانوران چهارپا رادر فصل گرما 
وبرای‌نجات آنه ااز گرمای بیش از حد. کوتاه 
سار کی کی را ی 
کندنهایت ظلم رابه این حیوان زبان بسته روا 
داسته‌است | 
فرستنده: صیاد لک 
از: قلات کودبان شیراز (فارس) 


از نغمه‌های سواد کو هی 
ندومبه چه چیسته من لال بهیمه 
موزی چوبیمه. انبار دهیمه 
بپته پلا بیمه کال بهیمه ۱ 
جایی نرسی غم بار بهیمه 
بر گردان:نمی‌دانم چرامن لال شدم /جوب 
موزی*بودم در انبار /پلوی پخته بودم کال شدم / 
به جایی نرسیده قلبم پرغم شده است. 
#۴ جوب موز: موز نوعی درخت است که چوب 
ان ار ترا 
راوی: رحمت‌الله اشکبود ۸۳ ساله 


فرستنده: مهناز قلی پور 
از: روستای سید کلابابلکنار -بابل -(مازندران) 
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رمزموفقیت ق رمانان 





خانواده گرم 

داود حیدری متولد سال ۱۲۱۰ تهران, محله 
عین‌الد وله و بازنشسته آموزش وپرورش تهران بود 
یعنی معلم ورزش چون لیس‌انس تر بیت بدنی داشت. 
همس رش هم لیسانس صنایع غذایی بود و خانه‌دار. 
یکی دوبار که این‌اواخر اورادیدم.ازهمسرش و 
فداکاری‌ها و خدماتش به خودش و فرزندانش تجلیل 
وقدردانی می کر د.البته داود حیدری دیر ازدواج کرد 
یعنی در ۵ سالگی. حاصل ازدواج او وهمسرش یک 
پسر ویک دختر وعروس خوب ویک داماد اقاودونوه 
بود. کیوان پسرش فوق لیسانس مهندسی عمر ان دارد 
وماتته ید فو المت ودار د ود وکات 
نام دارد. تنهاد خترش در یک شر کت وابسته به بانک 
ملی مشغول کار است و همسرش مهندس افشین 
قنواتی است و یک دختر ۰ اساله به نام روژان دارند. 
دخترش لیسانس زبان آلمانی دارد ومهندس افشین 
مهندس هوافضاست. 

برادران فو تبالی 

داود حیدری» در یک خانواده ورزشکار و خصوصاً 
لے رد ت راونا ارا رورا 
"همه فوتبالیست‌های بنام تهران وایران بود ند. اصغر 
در تیم دسته اولی شرق بازی می کر د. کبر برادربز رگ 
دیگرداود هم در فوتبال‌بنام بود ومحکم وباصلابت 
بازی می کرد. اما جایگاهی نداشت. گویا مشکلات سد 
راه پیشر فت او شد. رضا حیدری بر ادر کوچکتر داود 
نز در تیم دارایی بازی می کرد. یعنی همبازی داود 








سال ۱۹۵۸-بازی‌های آسیایی تر کیو ژاپن.بازیکنان حاضر در عکس عبار که ا رعا ف قلی زاده؛ محسن حاج نص رال محمود بیاتیءارغوانی:داود حید ری (ا 
پرویزدهداری, نادر افشار و امیر مسعود برومند. حسین مبشر (سرپرست)» حسین صدفیانی (مربی) و کاظم رهبری داور در عکس مشاهده می‌شوند. 


داود غرانوش 


یاد ی از ملی‌پوش سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۰ فوتبال 


دروب خلافی یک بازیکن سوت داوری راپوسیدم و رفم 


حیدری بود. او حتی استحقاق 
پوشیدن لباس تیم ملی راهم 
داش ر ضا سال ۱۳۸۵ رار 
سکته مغز ی فوت کرد. 
شرق و تهران جوان 

داود حیدری از سال 
۰ به بعد در تیم های 
شرق و تهران جوان عضو بود. 
آن زمانهایکی از آرزوهای 
جوانان شرق تهران این بود 
که ابتدا در تیم «شرق» تهران 
"وابسته‌بهبروبچه‌های 
میدان خراسان - توپ بزنند 
وبعد تیم تهرآن جوان و داودخان مانیز این افتخار را 
پیدا کر د و حدود پنج مال پیش از اینکه به دارایی ملحق 
شود. در تیم تهران جوان عضو بود. 

نهر ان جوان 

مرحوم حسین فکری رآهمه بازیکنان قدیمی و جدید 
فوتبال ایران خوب می‌شناسند. او عضو تیم ملی فوتبال 
ایران در بازی‌های اسیایی ۱ ۱۹۵ دهلی هند بود و بعدها 
نیز سر مربی تیم ملی فوتبال ایران. آقافکری معلم ورزش 
بود وهم معلم ادبیات و هم صاحب باشگاه تهر ان جوان 
در آن زمانها. ایشان چهره‌های مستعد راجذب باشگاه 
تهران جوان می کرد که داود حیدری نیز یکی از آن 
بازیکن ان مستعد بود. داود هم به مانند برخی جوانها 
دوست داشت که در تیم تهر آن جوان توپ بز ند که بعدها 
اینگونه شد. داود حیدری حدود پنج سال-سال‌های 









۰ بهبعد -در تهرآن جوان تحت نظر مر حوم فکری 
توپ زد و سيس بعدها عضو باشگاه دارایی شد. 
اما باشگاه دارایی 

عضویت او در باشگاه‌دارایی (سال ۱۳۳۵) خود 
داستان جالبی دارد. در آن سالها اتفاقی در فوتبال 
تهران رخ داد که برخی تيم‌ها مجبور شدند یا از 
بازی‌ها کناره گیری کنند و یا محرومشان کردند! آن 
زمانهاچند صباحی جلوی فعالیت تیم تهران جوان به 
مدیریت فکری گرفته شد و بعد ا طی توافقی که بین 
مرحوم حسین فکری و محب موسس باشگاه دارایی 
به عمل امد مقرر شد که تمامی بازیکنان تهران جوان 
انام باشگاه دارایی در مسابقات تهران ش ر کت کنند و 
تهران جوان هم با یک تیم جوان ادامه فعالیت دهد که 
همین طور هم شد و داودخان هم یکی از بازیکنانی بود 
که از تهران جوان به تیم دارایی پیوست. 

بازی‌های ملی 

داود حید ری در طول دوران بازی فوتبال, بارها 
WT‏ امن 
رودرروی تیم‌ه ای خارجی قرار گرفت.طبق آماروی 
حدود ۰ ۱ بازی‌ملی دارد که مهمترین بازی‌های وی در 
برابر تیم های رژیم صهیونیستی, پا کستان "بازی‌های 
آسیایی ۱۹۵۸ توکیو -و.. است.وی از سال ۱۹۵۴ 
بازی‌های آآسیایی مانیل عضو تیم ملی بود. بعد هم در 
بازی‌های اسیایی ۱۹۵۸ تو کیو ژاین حضور داشت و 
بادو شکست در برابر تیم های رژیم صهیونیستی و 
کره‌جنوبی, تیم ایران حذف شد. حید ری عضو تیم 
ملی ایران در جام ملت های اسیادر ۹ هم بود. 
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داربی‌های بسیاری راداود حیدری سوت زد.عکس یکی از داربی‌هارا 


نشان می دهد که داودخان قاضی است (با علامت ضر بدر مشخص است) 


وعلی‌جب اری‌وهمای ون بهزادی کاپیتان‌های دوتیم درحال ردوبدل 
پرچم‌های یادبود هستند. 


البته داودخان استحقاق حضور در سه دوره‌بازی‌های 
آسیایی ۱۹۵۴ مانیل, ۱۹۶۲ جاکارتا؛ غیبت در 
مقدماتی جام‌ه ای جهانی ۵۴ ۰۶۲ ۶۶و ۱۹۷۰ 
مکزیک والمپیک‌ه ای ۰۱۹۵۲ ۱۹۵۶ و ۱۹۶۰ رم 
و... اینها ظلمی بود که دستگاه ورزش ایران و خصوصاً 
فوتبال در دهه‌های ۳۰و ۱۳۴۰ به فوتبال ایران و 
خصوصاً امثال داود حیدری روا داشت. 
خاطر ه بد 

داود حیدری از دوران بازیگری و داوری خاطرات 
بسیاری داشت که از خاطره بد داوری او می‌نویسم. 

وی قاضی وسط میدان بازی دوتیم استقلال و 
ابومسلم مشهد پیش از سال ۱۳۵۰ بود که طبق گفته 
خودش یکی از بازیکنان شیطنت کرد و از پشت سر یک 
سیلی به وی زد. او پس از این واقعه آنقدر به کار داوری 
و قضاوت در زمین‌های فوتب ال و بداخلاقی بر خی 
بازیکنان دلسرد شد که در پابان همان فصل مسابقات 
بعد از قضاوت بین تیم‌های استقلال و پر سپولیس برای 
همیشه از صحنه داوری کنار رفت. البته بازیکن خاطی 
با محرومیت‌های زیادی مواجه شد و... 


۰ ساله ها 

حیدری بعد از کناره گیری از فعالیت در داوری و 
قضاوت. جندین سال مسوولیت کمیته داوران فوتبال 
کشوررابر عهده‌داشت. ضمناً در زمان ریاست 
ناصر خان نو | موز در فدر اسیون فوتبال. -بعد از انقلاب 
-مسوول اجرایی نخستین دوره مسابقات لیگ بر تر 
نیز بود حدود سه دوره و بعد به عنوان ناظر و نماینده 
فدراسیون در مسابقات لیگ بر تر همکاری داشت 
که تاسال ۱۳۸۷ ادامه داشت.او از سال ۱۳۶۸ تا 
۰ دبیر فدراسیون هندبال ایرآن هم بود و هم اوبود 
که نامگذاری لیگ | زاد گان (فوتبال) راییشنهاد داد. 
داود حیدری. این سالها که دور از فوتبال بود جندین 
حار ان :۷ ل هارا دی ای د ال راه 
لقای ش بخشید ورفت. داود حی دری‌این فوتبال‌باز 
قدیمی-باشگاهی وملی پوش‌سالهای ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰ 
کش ور سه هفته پیش بر اثر بیماری در گذشت. یادش 


گرامی باد. ۱ 





سهیل خندید وچند کلمه دیگر هم گفت و شنید 
وبعد هم بر سر پول صحبت کر دند و.... نمی دانستم 
چرانمی‌توانم گریه کنم. بهت زده نگاه می کردم و 
می‌شنیدم و... تااینکه ان کاری را کردم که پارمینا 
قبل از رفتنش گفته بود؛ «تماس پارمینا راقطع کردم 
وس اروسول ۱ ی رت که رون 
برنداشت. دوباره‌زنگ خورد و خورد و زنگ خورد و... 
ارو هرا اراد ون 
کردو گیردادبه‌پارمینا که زودتر سوارش کند و 
بروند. اما یارمینا به او گفت:«پس بگذار یکی دیگه از 
دوستام هم بیاد که دوستت تنها نباشه!» 

سهیل و رفیقش حسابی خوشحال شدند و پارمینا 
به‌موبایلم زنگ زد و گفت:«بیا» موقعی که به جمعشان 
رسیدم سهیل مثل مرده‌ها بی‌حر کت نگاهم کرد. زل 
زدم توی چشمانش و تف آنداختم توی صور تش: 
معا رد وھمرادر نشی سوا ر ورد 

دوباره که به گریه افتادم پارمینادستم را گرفت و 
بعد از اینکه آدرس خانه‌مان راسوال کرد و همراهم 
راه‌افتاد و گفت:«واسه‌جی گریه می کنی گاگول؟ حالا 
که‌باید باشناختن چنین | شغالی کلی خوشحال هم 
شده‌باشی و...» در همین لحظه موبایلم زنگ خورد. 
پدرم بود؛«الو» که گفتم پدر بابغض گفت:«کجایی 
سیمین جان...؟ من اشتباه کردم... منوببخش 
دخترم...باشه,باهر کسی دوست داری ازدواج کن. 
ولی امشب بيا خونه...» 

به‌هق‌هق‌افتادم و گفتم:«ت۱۰۱دقیقه‌دیگه 
میرسم خونه» و بعد همقدم پارمیناش دم تاآوبرایم 
بگوید و من اشک بریزم. او بگوید که اگر آن شب 
به سرآغ سهیل رفته بودم باید میزبان دوستش هم 
می‌شدم و... 

نزدیک خانه که 
رم بهم گفت: 
«حالا جواب سوال 
اولت روبدم؛ که 
پرسیدی من کی 
هستم؟ من پنج سال 
قبل یکی مثل توبودم. 
باهمین سرنوشتی 
توامشب داشتی...اما 
چون آن شب یکی 
مثل‌آمشب من به 
پستم نخورد. حالا 
شدم یک زن خیابونی 

نزدیک خانه 
رسیده بودیم که پدر 
به‌استقبالم دد ھا 
در آغونن کید 9 


بوسید و گریست و 





۸٩ مداد‎ ۰ 


پانشتر از لاء مضتر م مدر مد فش اسا اقای خر اشا ات ار ى ۱ 





چمدانم را گرفت و... که یکمر تبه نگاهش به پارمینا 
افتاد.اخم کرد وروبه من گفت:«دخترم توهر گز 
نباید بااینطور ز نها همصحبت بشی... چنین زنهایی به 
راحتی دخترهای معصوم را از راه به در می کنند و... 

انتظار داش تم پار مین ناراحت شود اما قبل از 
اینکه من -آنچه را که بعدا به پدرم گفتم به زبان 
بیاورم. پار مینا پر صدا خندید و برایم دست تکان داد 
و گفت:« های دختر کوجولو... همیشه به حرفهای 
بابات گوش کن...» 

من و پدر ایستادیم و نگاهش کردیم. پارمینا 
جلوی‌اولین اتومبیل مدل‌بالارا گرفت وسوارشد 
وبرایم دست تکان داد وبا راننده‌مشغول صحبت 

EE‏ و وی 
واقعی....جهار ماه قبل | بعنی ۳ هفته پس از عر وسیم 
موبایل پارمینا که شماره‌اش روی موبایلم بود زنگ 
«چیکار کردی دختر کوچولو؟» و بعد که گفتمش با 
پسردائیم ازدواج کرده‌ام. نفس راحتی کشید و لحن 
صدایش عوض شد و داد زد: 
امیت که فا بویا شتا مهن حرف نف 
اگر یکبار دیگه بهم زنگ بزنی بلایی سرت میارم که 
مرغهای |سمون به حالت گریه کنند» و بعد تماس را 
قطع کر د. منظورش رافهمید م.همانطور که ذات اورا 
خوب شناختم وباخود گفتم:«ایکاش همه | شغالهای 
عالم مثل تو بودن فهیمه!» 


سل باهددن علا خاخی لو دانش آموز کلاس پنجم اپتداین 


قت رس شید ستظری فنظضه ۲ 
در سال تحصلی ۸۸-۸۷ با ععدل ۱۲۷۳۶ 
شاک د از ساحته شاد دا ست 





اولین موسسه ترمیمم مو در ایران 
تهران- حیابان ول عر“ حنب سما ا وريا - نلاه سوم 
AAA AFIT —AKAIAATA ۸۸۱۳ ۳ ۱‏ 
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حر فزدن 
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ون فک مانند تب اندالزی دون حدف است 
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ف و نای 














- ۳ ات‎ E 






۲ 8 


غوغای دگر 


وه که بازم فلک انداخت به غوغای د گر 


من به جای د گر افتادم و دل جای د گر 


یک دوروز د گر از لطف به بالین من آی 


که من آمروز د گر دارم و فردای د گر 


گوییا تلخی جان کندن من خواست طبیب 


که بجز صبر نفرمود مداوای د گر 


پانهم پیش که نزدیک تو ایم لیکن 


از تحير نتوانم که نهم پای د گر 


بامن آن کرد به یکبار تماشای زخت 


که مرا یاد نیاید ز تماشای د گر 


. .اگر این است پریشانی ذرات وجود 


کاش هر ذره شود خاک به صحرای د گر 


هلالی جغتابی 
در < خت عاشق 
محبوبم هوس پر تقالی کرده بود 


شاخه‌هایم را تکان دادم 


وق 
و او با دستان حریری‌اش 


میوه‌ام راچید 


از آن روز بی‌تابم 

دار کوبها بر سرم می کوبند 

کود کان با سنگ به سینه‌ام می‌زنند 
و میوه‌ام تلخ ام 


تو ای نجات دهنده 
ای تبر مهربان 
فرود آی 

فرود آی 


سخت و سنگین 


> ازريشه بزن خاطراتم را 
۲ می‌خواهم بااو قدم بزنم 
" درخیابان 


سایه‌اش باشم در تابستان 
چترش باشم در زمستان 


فرودای 
فرود ای 


بگذار بمیرم از درد 
واز کار خانه کاغذ سر در آورم 


2 


الياس علوى 


نمونه شعرنو 

»|« 
یک عکس با برگ و شکوفه 
یک عکس با باران 
یک عکس با نیلوفر و شبنم 
یک نیم رخ با پنجره» با یک خیابان 
یک عکس هم در کوچه 
با یک ناودان دارم 
من با تمام شخصیت‌های طراز اول احساس 
من با تمام عارفان روز گارم آشنایم 
من عکس دارم با گل یاس 

»¥« 
ی 9 
نه هنرپیشه 
نه آقای گلیم 
غزلی می گوییم 
و دل‌ ای دلهامان 
دلخوشی فر داهاست 
بهترین کار همین است. بمیریم 
بلکه در صفحه اول 
عکسمان جاپ شود 

حسن فرازمند 


وقت آیینه 

پاروی حوصله مگذار 
ببین! 
این صبحها چقدر 
وقت آیینه 
پر شده است 
لبخندها و 
گونه‌ها 
پر از وسوسه سیب 
موها سیخ و خیس 
بی‌هراس  .‏ 
و چشمهاسمت آهوان 
رمبده‌اند 
کسی به شکل خودش نه 
شبیه سایه‌ها 
2 اقتضای خیال راه می رود 
در کوچه‌ها و 
خیابانهایی که 
دل ضعف گر فته‌اند 
از آدمها 
بی آنکه مسیر شان به بپهشت 
ختم شود! 

رضاقاسمی «فراز»-صومعه‌سر | 


مه 


قصه سحر 
با نفسهای شتابان سحر 
قصه‌ای خواهم گفت 
نغمه‌ای خواهم خواند 
عطر گیسوی تو را باد به مهمانی من آوردست 
بی خبر می‌خوانم 
قصه‌ام بوی تو رامی گیرد ۱ 
در شتابانی اق ۱۷۳۳ 
قاصد کها به دعای سحرم می‌خندند 
من ھور 
چشم به رآهت هستم 

رامین کریمی "زنجان 


داربستی کهنه 
تا گشودم چشم. چشمانم پر از خاشاک شد 
گریه کردم. شوره‌زار گونه‌ام نمناک شد 
من پرستوی قث قشنگی داشتم. اما چه تلخ 


عاقبت پرواز کر دور ۱۳۳ 


من سوالی ساده کردم هیچ کس چیزی نگفت 

در جدال صخره‌ها و موجهای بی خیال 
بارها پیراهن دریا گریبان چاک شد 

من شبیه داربستی کهنه. در کنج حياط 
تکیه گاه شانه‌هایم. شاخه‌های تاک شد 

نرمه بادی آمد و با دستمال ابری‌اش 
ماه از تخته سیاه آسمانم پاک شد 

من سراپا گوش هستم دختر کولی بگو! 
در کف دستم چه دیدی چهره‌ات غمناک شد؟ 
رضا حدادیان -کرمانشاه 


که در نامه‌های یستجی 
دارم هی بر گشت می‌خورم 
مگر این شهر 
جند کوجه و خانه دارد 
که هر گز 
به قرارهای اسباب کشی تو نمی ر سم 
حالا 
در سپیدی پاکتها 
باران می‌شوم 
مرابه تو نمی رسانند 
اصغر رضایی گماری - شهرستان گتوند 





۲ دختر فمهای من 

امد از باغ نگاهم بر گ سبزی چید و رفت 
واژه‌ی امید از چشمان من دزدید و رفت 

او که عمری با غزلهای دلم خو کر ده بود 
عاقبت از ایل چشم شاعرم کوچید و رفت 

گریه گریه بغض‌هایم شد مسیر رفتنش 
هق هق این کود ک احساس رانشنید و رفت 

دفتر غمهای من در پیش چشمش باز بود 
خاطرات تلخ و شیرینی به من بخشید و رفت 

گر چه او مرهم نشد بر زخمهای قلب من 
روی زخم کهنه ام مشتی نمک پاشید و رفت 

گریه‌هایش را درون بقجه‌ای پیجیده بود 
وقت رفتن با لبی خندان مرا بوسید و رفت 
دانیال رحمانیان ‏ جهرم 


جوانه های‌ادبی 


+ احمد سمیعی - تهران 
وزن و قافیه به هیچ وجه در سروده 
بما رای ی 0 
ای کی رت 

ای که می‌گویی آبادتر از دریایی 

ای که نوشتی بر صخره سخت 

تو می توانی پیروز شوی... 

+ نر گس عبدالعلی‌پور --شیراز 

باید ابتدا وزن و قافیه ملکه ذهتتان شود. 
سپس شعر بی‌وزن را تجربه کنید. شاعری که 
وزن و قافیه رانشناسد. چیز مهمی کم دارد: 

کجارفتی 

ای سپیده عشق 

ای صبح وارستگی 

ای افق روشن دوستی 

# بزر گمهر جوادی -ساری 

برای کسی که می‌خواهد شاعر زمان خود 
باشد. خواندن آثار معاصران واجب و ضروری 


غردب 
غریب مانده‌ام 
میان یک دنیا 
پر از «همه»» 
و تنهای تنها 
در واهمه؛ 
خدا 
مرادمید 
در غریبی‌ام 
و عربتم 
از سپیده ازل 
شروع شد 
مکرم السادات احمدی ‏ "مشهد مقدس 


است.این درست که با حافظ و مولاناو... انس دار بد. 
ای اسر رای 
شاعران دو -سه دهه اخیر نیز آشنا شوید. 

۶ کورش ستاری - کرج 

عشق با دمشق قافیه می‌شود. 

+ سلطانعلی کرمی - شهر کرد 

نمی‌دانم چرا چنین قافیه سختی را انتخاب 
کرده‌اید:«سرخ»وسپس از لغاتی استفاده کر ده‌اید 
ات را وا 
کاربردی ندارد مثل پرخ, درخ و... 

اکرم تاجیک "ورامین 

بیتی از حافظ را تقطیع می کے 

ز دست کوته خود زیر بارم 

که از بالا بلندان شر مسارم 

ز دست کو -مفاعیلن 

ته خود زی -مفاعیلن 

ربارم -فعولن 

که از بالا -مفاعیلن 

بلندان شر -مفاعیلن 

مسارم =فعولن 


سس کے کسانی کہ در قول می ذهند خو 


ش فو 


تر ,ین مر دمان د 


مه 


۳ ننه 


زان ڑا کت روسو 


دو شعر از فاطمه عسکری --صومعه‌سرا 


هه مه 


عسی 





هد به 3 ۱ 
تنب ا 
| تساه در ان ۱ ا 
ِ س ۱ دب با lC‏ < رت پروانه را 
ِ ۲ چشمانت ا به دور خودت 
حه دارم ۱ 1 ؟ 
سا در جاده‌ها شمع اگر بودی 
ر E‏ 3 ۱ تو ی 1 1 2 
ِ ۳ راه برود با س حود اب می‌سدی 
ترانه‌های خاکستری من ا اما 
دلش بگیرد 
۳ کاشا: ار مب مهم 2 a:‏ 2 
پود 9 لی ر ام |“ ۳ 5 ماد | 
باران نبارد و 
وا که شمع عاشق تر است 
زیر چترش جای دهد تویکو 
کے یی 


۰ مرا و٩۸‏ 






رح 







۲ 9 ی 
a ۰‏ ۱۳ 8 ۹ ود > 
شته های ناب “کدی . دادن م 
“< هر اف ح ع ۱ 
عفل۱ 
و سر 
ارزویم این است:دیدن اوج غرورت در صبح ورسیدن به 
همه رویایت.من دعاخواهم کر دروزهایت پرنور شب تو 
مهتابی. دل تو صادق و صاف. رنگ باران باشد 
د کتر شریعتی :زن عشق می کارد و کینه درو می کند ,او 
می‌زاید و تو برایش نام انتخاب می کنی, او درد می کشد 
و تو نگران از اینکه بچه دختر باشد. او بیخوابی می کشد و 
تو خواب حور بان بهشتی می‌بینی. او مادر می شود و همه 
جامی‌پرسند: نام پدر؟ شاهد آرام 
#6وقتی يه آدمو دنیای خودت می کنی کوجکترین اشتباه 
اون آدم تمام دنیای تورو داغون می کنه نسرین .9 
##خوب من, مرا ببخش که ماهی قلبم برخلاف جریان تو 


شنامی کند Pinkthink‏ 
توت ات آنچه عقاب راپیر می کند پرواز کلاغ 


#اگر یاری فما سیب شود فقیری به زند گانی انسان 
باز گر دد. آنگاه شما خدا را به او نشان داده‌اید الهه 
۴« خدارو چه دیدی تو شاید بمونی. شاید غصه‌هامو تو 
چشمام بخونی. خدارو چه دیدی شاید دل سپردی. شاید 
عشقمونو تو از یاد نبردی ساحل 
#۴ جدیت مقصود رأنزدیکتر می کند داوود دهنو 
##شبی دنبال معنایی بر ای تو می گشتم تو بالاتر از هر معنا 
و من بیهوده می گشتم شهره توکلی 
#+دوستان فراوان نشان دهنده کامیابی در زند گی نیست. 
بلکه نشان نابودی زمان به گونه‌ای گستر ده است 


گلبری 
. وج 
کن ۸۸۸ 
ار دض ا ی انست اا اوی ی کید 
لابه‌لای زمان به یاد توست دخترایرونی 


۴+ گر دباد جز خاک و خس زمانه به بالا نمی‌برد لاوین 
#۴بیشترین تعجب از دلی هست که خداراشناخت و 


عصیان کرد آدمیرال 
##زمین خوردن ودر گل افتادن عیب نیست. بر نخاستن 
و در گل ماندن عیب است برباد رفته 


فردارادوست دارم چون طعمی دارد که هنوز 
نچشیده‌ام آسمان شب 
۴+ کس‌أنی که مر ده‌اند. نرفته‌اند. این ماهستیم که قدرت 
دیدن انها را نداریم. پس برای خود ناراحت باشیم نه 


انها سرور 
۶«خداوندامراباری ده انگاه که زند گیام همگون و همسو 


در تکاپوی دلت یاد دل من هم باش یاد من نه ا 
کن که در آن جاداری عسل ۲ 
##مردم اغلب تنهایند زیرابه جای پل دیوار می‌سازند 
شبکده 
نمی خواهم به غیر از من رفیق دیگری باشی, برای 
لحظه‌ای حتی کنار دیگری باشی سلطان عشق [1 
#«همیشه سخت ترین سیلی رااز کسی می خوری که 
روزی بهترین نوازشگرت بود رویا cancel‏ 


A ۴ ۴‏ ا 


ت 





کو 


سنگ آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 


#امام علی(ع):بی نیاز ترین بی‌نیازان کسی است که اسر 


حرص نباشد اصغر بایمانی نژاد 
گر تمام هستیم در یک کاسه آب خلاصه می‌شد آن 
رابدرقه راحت می کردم سحاد 


د راین بن بست بارانی» در این شبهای حیرانی که کس 
دردم نمی‌داند. خوشم شاید بدین خاطر که می دانم تو 
می‌دانی پارسوماش 
#هیچ وقت دل به کسی نبند چون این دنیانقدر کوچیکه 
که توش دوتادل کنار هم جانمی‌شه ولی اگه دل بستی 
ازش جدانشو جون‌این دنیا اینقدر بز ر گه که دیگه پیداش 
نمی کنی عاطفه آسمونی 
از دریا و قایق می‌نویسم نه از زخم شقایق می‌نویسم. به 
یاد لحظه‌های با تو بودن برای قلب عاشق می‌نویسم ٩11‏ 
۴« گویند باغبان عمری طولانی دارد چون با گل سر و کار 
داردول ی من عمری طولانی ترا باغبان دارم چون تور 


دارم خدای من! نفس تنهاییات 
جه شتابست به راه شاید آن نقطه نورانیء ,چشم گر گان 
بیابان باشد Twilight‏ 


اما هل لی شا رورآمی‌فومیم رای برمتا رورا 
می‌فهمیم. به پنجر ه‌های بسته عادت داریم. به یار وفادار 
ارادت داریم لاف عاشقی 
:دل خو شا زآنی مکه حج می رویم:غاف لا زآنی مک هکج 
می‌رویم. کعبه به د ی دا ر خدامی روي ما وکه همین جاست 
کجامی‌رویم؟ حج به خدا جز به دل پاک نیست» شستن 
غ ماز دل غمناک نیست 
##صفت گذشته در انسان صادق نیست چون انسان 
جاریست شهلای جاهد 

E‏ ی 

مهم نیست قفل‌هادست کیست اا 
کلید ها دست خداست حلیمه 
یا به‌اندازه تلاشت آرزو کن یا به اندازه آرزوهایت تلاش 
کن بابا لنگ دراز 
زد کی ر یاس ت زشتش ھائ | نا فصر ماست در 
ششسپوتن هره نار نا میت ان تد پر فاست :رند کی ات 
روان است.روان می‌گذرد. آنچه تقدیر من و توست همان 


آزاده 


بودن سخت اشت 


می گذرد عباس 
##مانند زمین باش, بدی‌ها را بگیر و در وجودت پنهان کن 
و به خوبی و زیبایی مبدل ساز بهزاد مصلح 


«اذان صبح آوایی است که همه می‌شنوند. اما فقط آنهایی 
که اسمانی‌اند برمی‌خیزند...بیایید نمازرااز غربت 
در آوریم تا در قیامت گرفتار غربت نشویم 
اکبر سلطانی 
تشی مثل یک نگاه سرد دوستی را نمی‌سوزاند 
a.‏ حمزه حسینی 
غه ج درا و ای ی درا وا راک مان 
سهل است نه باارزش دیوانه عشق 
در زند گ» ثروت حقیقی مهربانی است و بینوایی حقیقی 
خودخواهی تنها ۲۰۱۰ 
۶ جدایی تا نیفتد دوست قدر دوست نمی‌داند. شکسته 
استخوان سا تسا | 
مهربانی» تزیین لحظه‌هاست. 


##هیچ آتشی 


هد به خانم 
خدول 
سلو ک ورفتار آینه‌ای است که هر شخص خود را در آن 
نشان می‌دهد بهنوش 


روز را خورشید می‌سازد و روز گار رامن آسیه 


ارو ۳۶۳۱ 


پاسخ به شما 
ل میلاد ۸اسمت که برام آشناس اما اطلاعاتی 
اوا ل ی یا ار 
می کردم تا بتونم پاسخ نازنین‌هایی مثل تورو دقیق بدم 
اماش منده‌ام و تشنه دلداری دوست!ر بحانه ۶جقدر 
پیام قشنگی ارسال کردی ممنون!حمید اعظمی گلم تمام 
سعی خود م رو می کنم که صاف و زلال بشم و فقط پیام 


این زیبایی‌رو بدون. در ضمن مبینای گلم تنها کسیه که 
واقعا درست من رو شناخته و دستش رو می‌بوسم و می گم 
مبیناجان من«سنگم»! شیشه نشکن سفارش شما انجام 
شدار یحانه نازم سنگ‌ها معنی نار احتیر و نمی‌دونن و 
فقط دوست داشتن رو بلدن! اهالی شهر سکوت قر بونت 
برم.مگه‌من کار دیگه‌هم دارم!؟ شراره آ تشی من 
ممنونم که در کم می کنی دوستت دارم آمآهنوز زوده 
که راجع به پیام‌های خودت نظر بدی! [1۷16110عزیز 
خاکستری جزو معد ود اشخاصی که تعداد خیلی زیادی 
پیام روزانه برام می‌فر سته و خیلی قدیمیه والبته جز و 


آشناهای منه! ٤ن‏ جان جرا اینقدر عصبانی می‌شی من 


عذرخواهی می کنم که با شماشوخی کردم! آتلانتیک 
دوست داشتنی هیچکدوم از گزینه‌هایی که زدی درست 
نود و فقط دوهفته صفحه بند این صفحه به مرخصی 
رفته بود و من با مشکلاتی روبرو شدم! درضمن سنگها 
پسردختر ندارن! سحر خوبم.آون دونفر که شماره‌منو 
به‌اونها دادهبودی زنگ زدن ممنون!ناهید عزیزم راجع 
به اشستباهی که تو چاپ پیامت شده عذر می‌خوام! پسر 
خورشید. ازت خبری نیست کجایی ؟! اصغر بایمانی 
نژاد مهربون دیدی صبر کردن چه هنر خوبیه؟! تنهای 
۰11 ۲.دوست داشتن غر ور نمی شناسه. مگه می شه تو 
خدارو دوست داشته باشی وبه خاطر غر ورت اون رو 
بهش نگی ؟!شیطونک ممنونت هستم. سنگم وزمینی 
و آسمونیش فرقی نداره مهم عاشقیه! نفس تنهاییهات 
اگر اسمت‌رو عوض نکنی برای من تفاوتی نمی کنه و کلا 
سنگ‌ها به این راحتی عصبانی نمی‌شن! میناجان از طرف 
من فریمارویبوس وبگوسنگ چرااسم بد یه خیلی‌ها به 
خاطر یه تیکه سنگ کلی پول می‌دن!! سور ی جون, اشتباه 
نکن دوستت دارم نه حرفه نه هفت حرف !شادی غمگین, 
نمی‌دونم چراحسی غریب به من می گه تو شانس آوردی 
و چیزی رو از دست ندادی و یقین دارم آینده این‌رو ثابت 
می‌کنه, در ضمن اگر قراره کسی کسی رو تر ک کنه همین 
بهتر که زودتر این اتفاق بیفته نه د هسال بعد که خیلی 
خیلی دیره! بچه سوسول اینقدر ناز ک نارنجی نباش, تو 


که قدیمی هستی. کمی تحمل کن!! 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 

پرسپولیس زلزله-سیاوس مح -25 91111 ساحل - فاطمه پر وانه 
-بانوی شرقی -شکلات تلخ -51102010-7070۵۵ -اصغر 
بایمانی نژاد-ساده-منصور ۱ ۳۴-مهردوست ۱۹۷ -شقایق 
داغدیده -ستاره -مینو هومن گل یخ -۳۱۵1-الهام - 11112 
"مرجان لاوین"خاکستری نسرین 57 مشکو ک صحرا 
-منصور -بی‌وفا پارم ابی -شیواخاندانی -مویی کک 
-فرشته -لاف عاشقی -فریما -۲0۷20-دیوانه عشق ۴- 
و کیان -مهرناز دوراند یش -دانیال رحمانیان -۵ M1‏ 
زمینی - کار فیلد سعید -ستاره خاموش -سلطان عشق [1-صحرا 
-محیا نینا نفس نفس تنهاییات -"هستی "پاییز -بربادرفته- 
میترافخرالدینی سرو -شهر سوخته -سوته‌دلان -سمانه ۸1 
-راحیل -شهره تو کلی -پل شکسته - 1۷15 اهورا ۷۷۷ -سمانه 
- افسانه -آریارمن مریم آبگشا-دراج مشکوک ٩۱076۲0‏ 
"مریم آرامش -شکلات‌تلخ پریسا۷۱- آتلانتیک پریسا 
-عاشق گریان -مهرداد زارع - کفتار 





آسمان فریاد می‌زند از خشم» صورت گر گرفته او با رعد و 
برق نعره می کشد. مثل بابام! 

من گوش‌هایم رابا کف دستانم می گیرم.و چشم‌هایم را 
می‌بن دم وتوی خودم مچاله می شوم.دندان‌هایم رآبه هم 
می‌فشارم از ترس!تاشاید کمتر صدای گوشخراشش را 
پسوم 

وقتی پدرم این طوری می‌ شود از او می‌ترسم. خیلی هم 
می ترسم!و دنبال هفت تاسوراخ می گردم تاقایم شوم و 
صدای نعره‌هايش رانشنوم. گاهی وقت‌ها حس می کنم دیگر 
دوستش ندارم. مثل غریبه‌ها! 

نگاهش پراز خشم است.مامان فقط ناله می کند از درد! 
بیچاره اگر دست خودش بودسعی می کردصدای ناله‌هایش 





دوست عزیز سالام. 

نمی‌دانم چه عاملی باعث شده که بیاد کوره‌پزخانه 
افتاده‌ای. به گمانم دلت لک زده برای خاکبازی دوران 
کود کی» شلوار وصله‌دار و کفشهای همیشه پاره که نوک 
انگشت شصتمان در زمستان و تابستان بیرون از کفنش 
بود! 

از زندکی و مردم سوت ا د 
دارم که فقط چند روز به همراه تور در آنجا اقامت داشت و 
مقداری برایم تعریف کرده اما از وقتی که راجع به کتاب 
نویسنده خودمان شنیده‌ام دارم آفسرده می‌شوم! در جایی 
شنیدم کتاب یک نویسنده کشورمان را که فقر و نداری 
قسمتی از کشورمان را به تصویر کشیده را سوزانده‌اند! 
گوبا آنها باور نداشته‌اند در دنیای امروز مردمانی باشند تا 
این حد فقیرباشند. پنداشته‌ن این نویسنده دروشگوست و 
نوشته‌هایش آرزش خواندن ندارده در نتیجه هیچ کس این 
کتاب رآ نخریده مجبور شده‌اند همه انها رایکجا اتش زده 
سوزانده‌اند وقتی در چنین کشوری زندگی می کنی که فقر 
وجود ندارد یا حداقل حس نمی شود! چه اصراری داری که 


#قاسم حاج حسینی تهران: 
مش قاسم شما دیگر چرا؟ بگذار منظورم را با یک 
خاطره کوتهتوضیح بدهم؛چند سال قبل یکی از همکاران 


ا الا ور اال 
می کرد!یکبار که تلفن زدوعلت‌این «وانتی ارسال کردن» 
نامه‌هایش را پرسیدم گفت [البته ""چهار تا لیچار بارمان 
کرد و بعد گفت] که؛ چون قصه‌هایم را چاپ نمی کنی» 
می‌خواهم «قصه بارانت» کنم تا از رو بری! 


هم بیرون نیاید! ولی وقتی جای سالمی توی تنش نمانده؛ 
چطور می‌تواند بغضش را در گلو خفه کند؟! 

قبل ترها می‌دیدم وقتی پدرم اینجوری می شود و می‌افند 
به جانش»مادرم دست‌هایش رافقط سپرصور تش می کند! 
می‌فهمیدم چراء چون نمی خواست کسی رد بی‌مهری‌های 
پدرم را توی صورتش پیدا کند!دست و پایش هم همیشه خداء 
با باند و ساق دست پوشیده! 

تازگی‌ها می‌دیدم که موقع عصبانیت پدرم» دستانش را 
سپرشکمش می کند! باز هم می‌دانم چرا؟ آخه خودم شنیدم 
که بواشکی با داداش کو چولوی مسافرم حرف می زد؛ «اگه 
sS‏ 
می کنم که روزه بگیرم و... 

چند شب قبل» باز هم بابام خمار شده بود باز هم مثل 
همیشه دیواری کوتاهتر از مامانم پیدانکرد و باز هم به جان 
بی گناهش افتاد!امن هم مثل همیشه چش مانم رابستم و... 
TT TTT‏ 


دردهای مرا از زیر خاکستر زمان بیرون بکشی. خاطراتی 

پنج سال بیشتر نداشتم که پدرم برای تامین قسمتی از 
بفروشد! آنها فرزند نداشتندء بیدریغ به من محبت کردند. 
خوب پرورشم دادند. اما آیاارزش آنراداشت که با داشتن دو 
سرم را بر شانه‌هایشان تکیه کنم. دوست خوبم» نیشتر بر 
زخمم زدی.دردهای دلم سر باز کرده, حالا دیگر نه از روی 
اکراه» بلکه برای دل خودم می‌نویسم. سایه روشنی از چهره 
راروی کرسی ریخت چشم پدرم برق عجیبی زد در تمام 
عمرمان أن اندازه پول ند پده بودیم. مادرم گریه م درد 
بهترین لباسم را که وصله کمتری داشت به تنم کرد. دست 
و صورتم را لیف کشید و پشت سرمان آب پاشید. پس از 
ساله؛ در شرایطی بودم که می‌توانستم سر و سامانشان 
و نشان باقی بود که اگر نگهبان پیر آنها را نمی‌شناخت 
اثری از قبرشان هم بدستم نمی آمد. هیچکس خبر از بقیه 
خانواده نتوانست بدهد. در نامه‌های بعدی از کوره‌پزخانه 


ریات و ا 
دوست‌دارت ع ع 


و اما شما قاسم خان حاج حسینی؛ تو که آخوی 
قصه‌نویسی و ماهم چند تااز داستانهایت راچاپ کرده‌ایم» 
پس انتظارم این است به جای اینکه در یک هفته «هشت 
نامه» یعنی «هشت قصه» برایمان بفرستی» بهتر نیست 
توان این هشت قصه را خرج یک يا دو قصه کنی, اما 
شاهکار براپمان بفرستی؟! ضمناً بالا غیرتا اولاً با قرمز 
کی در و انا فا تس ها که 
ننویس» رابعا؛ بی خط خوردگی بنویس. خامسا؛ بنوبس! 
یاعلی 

#ناصر خدنگ نیک فر جام مهد 

دو قصه‌ات به دستم رسید؛ «ماو تنوع طلب» که بیشتر 





گرفته بوداز اتاقم بیرون می آم دم و تو کار بزرگترها دخالت 
می کردم ولی... وقتی سرو صداها خوابید و پدرم خسته و 
بی رمق گوشه‌ای افتاده به سراغ مادر رفتم!غرق در خون بود! 
چشمانش بسته بود» پاهايش میلرزید و... 

امشب باز هم پدرم فریاد زد صورتش مثل خون سرخ شد» 
نعره کشیدو کمربندش را درآوردو... 

آمشب دیگه نرفتم توی اتاقم! خواستم بمانم و سپر بلای 
مادرم شسوم.ولی در کمال تعجب دیدم‌مادرم‌دیگردستانش 
راسپربلای هیچ جای بدن رنجور و درد کشیدهاش نمی کند! 
مثل یک کیسه بو کس بی‌جان» بی احساس و خسته یکجا 
نشت و کتک خورد! باز هم درک می کنم چرا:! 

حالا تمام‌بدن من هم کبوداست!دردشلاق‌های پدر 
به تن من هم نشسسته! برای مادرم هم دیگر مهم نیست که 
بازهم آبروداری کندو... چون دیگر داداش کوچولويم سر 
جایش نیست!! 





محمدعلی لنگری "بجنورد 

دخترم ۱۰ سالش بودو پسرم ۲سال داشت. توی حیاط 
بودم که دخترم جیغ زد و گفت مامان داداش همه شربت 
شربت نبود. مواد شوینده خطرناک بود که توی شيشه 
ری رن 

هراسان خودم‌رو رسوندم توی خونه. هنوز پیش پسرم 
نرسیده بودم از حال رفتم چشمهامو که باز کردم دخترم‌رو 
ديدم که یک لیوان اب دستش بود. سرم‌رو بلند کردو گفت 
مامان شربترو نخورده که همه رامالیده به سرش. من هم 
سرش‌رو شستم. نفس راحتی کشیدم و چشمامو بستم. 





شبیه به یک جو ک لوس بود!آما «لطف »ات خیلی قشنگ 
بود فقط حیف که قصه رابدون هیچ گره و خیزش به پایان 
رساندی» اگر از توانایی دهنی‌ات استفاده کنی» هميشه 
فینال داستان می‌تواند شکل دیگر پیدا کند. 

#+سحر تکلیفی 

نوشته بدون عنوانت رآخواندم. البته خیلی خوش خط 
این است که اگر همین «مقاله عاطفی» را به زبان قصه 
می‌نوشتی» مخصوصاً «سوژه گنجشک» را کمی حال و 
هوای‌داستانی می‌بخشیدی,» قصه خوبی از آب‌درمی آمدا 
بای حال اة اهو 


سے گلھار ا نفس ہی کر دند. گل 


سر ح 


۰ 
۰ 0 


خار شد 


#مثل زر کی 






گفنارعاشقان 


باغ ها و سبزه ها اندر دل است 
و عکس آن پیدا در این آب وگل است 


مولانا 


شیطان از فریب جند طایفه عاجز است 

امام صادق عليه السلام فر مود: 

شیطان گفت: من از حیله کردن پنج طایفه عاجزم. 
غیر از این پنج طایفه بقیه مردم در اختیار من هستند. 

اول : کسی که در همه کارهایش بر خدا توکل کند 
و به ریسمان الهی جنگ زند. 

دوم: آن که شب وروز مشغول ذ کر خداباشد و 
تسبیح گوید. ۱ 

سوم:بن ده ای که در همه جا ان چه برای خود 
می پسندد. برای بر ادر مومن خود هم همان رابخواهد. 

چهارم: ان که وقتی مصیبت وبلایی بر سر ان اید 
جزع و فزع نکند. 

پنجم: کسی که راضی به قسمت و قدر الهی باشد 


اند هر وزژی نخورد. 
: ۰ بار ج ۷۳.ص ۳۵۱. 


sh‏ انس با خدا 

می گویند آن گاه که یوسف در زندان بود.مردی 
به او گفت: تو رادوست دارم. یوسف گفت: ای جوان 
مردادوستی توبه چه کار من آید؟ از این دوستی 
ی رای کی 6 ی 
از دست 7 7 دوستی 
من کرد وبه سرزنش مصریان دچار شد و من مدت 
هازندانی شدم.اینک! تو تنها خدارادوست داشته 
باش» تا نه بلا بینی و نه دردسر بیأفرینی. 


از دست دادن امیدی پوچ و آرزویی محال خود 
موفقیت بزر گی است. 


امان از شایعه بر اکنی.. 

دریونان باستان سقراط به دلیل خر دودرایت 
فراوانش موردستایش بود. 

روزی فیلسوف بزرگی که از آشنایان سقراط بود 

باهیجان نزداو آمد و گفت:سقراط میدانی راجع به 
یکی ازشاگردانت چه شنیده ام ؟ 

سقراط پاسخ داد:«لحظه ای صبر کن.قبل از اینکه 
به من چیزی بگویی ازتومی خواهم آزمون کوچکی 
راکه نامش سه پرسش است پاسخ دهی.» 

مردیر سید:سه پرسش ؟سقراط گفت:بله درست 
است. 

قبسل ازاینکه راجع به شساگردم بامن صحبت کنی, 
لحظه ای آنچه را که قصد گفتنش راداری امتحان کنیم. 

اولین پرسش حقیقت است. 

کاملامطمتنی که آنچه ره می خواهی بهمن 
بگویی حقیقت دارد؟ 

مر دجواب داد:«نه»فقط درموردش شنیده ام.» 


۴۶ رارع سح 







goftare_asheshan@yahoo com . ازدس.ا.شهایی‎ 


نامه خدا را بشناس 

ابراهیم شیبانی یکی از بزرگان - گوید: 

در کشتی نشسته بودیم بادی مخالف بر امد و 
فوج موج به اوج رسید. طوری که تمام اهل کشتی از 
ترس دل از مال و جان کشیدند و هر کس به دعایی 
مشغول شد و یکدیگر را وصیت می کر دند. 

بزرگی در گوشه کشتی نشسته بود و مصحفی بر 
کنار نهاده‌ق ر آن می‌خواند. نزدیک وی رفتم و گفتم 
که درویش تونیزدعایی کن!در ان‌برخاست و 
کتاب خدارادر دست گرفت و گفت:الهی اگر کسی 
نامه سلطانی رادر دست داشته باشد هیچکس حق 
تعر ض به وی نتواند داشتن و از بلاها ایمن باشد این 
نامه توست که به ما داده‌ایی از کرم خود روامدار که 
بند گان خود رابا نامه خود غرق کنی! 

چون این سخن بگفت در همان زمان باد بيار ميد 
وموج فرو نشست. این است عشق حق! 

رسال‌ذالعلیه 
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جباول اموال 

روزی عبدالملک (پنجمین خلیفه اموی) از امام 
زین العابدین(ع) درخواست موعظه کرد .حضرات 
فر مود: آياواعظي بالات از قر آن‌وجود دارد؟ خداوند 
می فرماید :وبل للمُطففين ؛وای بر کم فروشان. 
(مطفقین. :۱ ) وقتی سخن خدای متعال دربر کم 
همه اموال مردم را چپاول کند؟ : 





دوسمی 

بزر گی را پر سیدند: جگونه به این مر تبه از سروری 

ر 3 ۳ ی کرد .مگر آنکه 
ميان خود و او جایی برای آن شتی باقی گذاشتم. 


سقراط گفت:«بسیار خوب. پس واقعانمی دانی 
که خبر درست است بانادرست.حالابیایرسش دوم 
رابگویم. «پرسش خوبی» آنجه را که درموردشاگردم 
می خواهی به من بگویی خبرخوبی است؟» 

مردیاسخ داد:«نه,بر عکس...» 

سقراط ادامه داد:«یس می خواهی خبری 
بددرموردشاگردم که حتی درمورد آن مطمتّن هم 
نیستی بگویی؟» 

مرد کمی دستیاچه شدوشانه بالاانداخت. 

سقراط ادامه داد:«واماپر سش سوم سودمندبودن 
ات آن چه را که می خواهی در موردشا گردم به من 
بگویی برایم سودمندا تست ؟) 

مردیاسخ داد:«نه ,واقعا (o‏ 

سقراط‌نتیجه گیری کر د:«ا گر می‌خواهی‌به من چیزی 
رابگویی که نه حقیقت داردونه خوب است ونه حتی 
سودمنداست پس جرااصلاآن رابه من می گویی ؟» 

علی اکبر ادهم ماراللو آموزگاراول . مدرس هنر 


ارو ۳۶۳۱ 


رفتگر راد 
استاد بحیی و کیلی زند 
و سای وتا 
مبارک رمضان سال گذشته (ماه‌عسل) رفتگری 
از اهالی شهرستان گر گان رابه اتفاق همسرش 
معرفی نمود که سحر گاه‌روزی که برای رفت و 
روب کوچه و خیابان از خانه خارج شد در نز دیکی 
پمپ بنزین شهر کیفی محتوی یک میلیارد 
تومان‌پول. چک ودلار رایافت که با تشویق 
همسرش به مالک آن که تاجری مشهدی بود 
باز گر دانید. 
رفتگری راد به گر گان زمین 
بخت به هر گوشه ورا در کمین 
هر سحر این مر د نیکو کار خوب 
کوی و خیابان بکند رفت و روب 
پاک همانسان که کند کوی را 
کرده منزه ز طمع خوی را 
نان حلالی به دو صد درد و رنج 
پیش وی است نیک‌تر از هرچه گنج 
زین سبب او آنچه که یابد به کوی 
صاحب آن را بکند جستجوی 


ای ماج ماج 
راصح 


1 
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تا که به یک روز به وقت پگاه 
یافت یکی کیف سیاهی به راه 
داخل آن کیف یه میلیارد بود 
دیو طمع کار درون شاد بود 
از رقمی کو نشود باورش 
گفت به زن این همه پول و دلار 
می کندم یک شبه سرمایه‌دار 


لیک به او همسر پاکیزه خوی 
گفت به تندی سخن اینسان مگوی 
گنج حرامی که به راهت فتاد 
خواهی دهد زهد نمازت به باد ؟! 
کی 2 ها مات 
زآنکه خدا شاهد اعمال ماست 
پیش خدایی که کند آزمون 
گر شوی از زمره پا کان برون 
زندگی پاک تو گردد کثیف 
تن وه 


افت چودر کیف زمالک نشان 
گفت تو را مزده دهم ای فلان 
کیف تو را یافته است این حقیر 
زود بیا ثروت خود را بگیر 
زآنکه چنین مال وبال من است 
مکنت من نان حلال من است 
اهل تو کل که قناعت گرند 
فا نیز بیع ننگرقه 
زانکه سلامت که بهین نعمت است 
پیش صداقت منشان ثر وت است 


جدول‌شرح‌درمنن 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به حدول های این صفحه ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
راح خدو له یناش پیشنهاد و با انتقادی دارندمی توانند پنجشنبه هاازساعت | | صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
اسهم کب ۰سسی۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۵۵۰۱۰۷۷۶ ۰٩۹۳‏ برای جداول سودو کو و کاکورو نیز انفر به قبد قر عه انتخاب و 


عدد ماه از غلات 
3 | عددماه | ازغلات _ 

ایمیک | نوعی نومی ارچ 
| محلاردو | E‏ 





از سا کنین 
3 





قافله 
۳ 
| 
از غذاهای 
ES‏ ۰*۶ 
| سرخ | ۲ 
اصل ا جای‌دفن | جای‌دفن | 
وت 2 
و 
قلاب کمربند قلاب کمربند 


به هر بک هد به ای به رسم بادبود تقدیم می گردد. 





سنده 


قالب 
| قدرت | رت 
از مو‌های | شیرعوب | شهری در 
: پرورش ھی 5 
اندام روحانی زرتشنی مردان 
گروه تبهکاری 
سس 
تدوین شده ین شده 
و ِ 
پر سس 
خوبی 
تس | پاب‌روز | 






ا میوه آتشی | 
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اعد اد ۰ ۲×۲ طوری 
قرار د هید که هر عد د 


تاه اه ۳3۳ 
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۴ ۱۳۱ | | 1۸۱۵۱ 
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اول عص در ادتظال 


ذبحه 


دوم آن هی 


د دو مه دوم آن به حسر ت مه اول مر ی می شو 
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@ ر ناد دشاو 


اسامی برند گان جدول شماره ۳۶۲۳ 
۱-متقاطع:فرهاد یزدی-تهران 
۳-شرح در متن:فرزاد صمدی -ارومیه 
۳-سودو کو: فرهاد بهادرزایی-خاش 


جدولها زیر نظر:داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


افقی: 


زبین عزبزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله راصحیح حل/ 
کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و برای جداول سودوکو و 





1-روح‌انسانی -نوعی‌بیماری روانی که 
موجب ایجاد وهم و خیالات می‌شود -زمان 
بی‌نهایت ۳- از خان‌های معر وف سلسله 
الځانی مقول درا تان وی رح تفر و 
۴-شادی و طرب -درخت زبان گنجشک 
-جیره‌دست -مقابل وارد ۴- ابر نزدیک 
به‌زمین -"بخشی از دریا که درخشکی 
پیش رفته باشد وسه‌طرف آن خشکی 
باشد -جاری-از غلات ۵-عددهندسی 
-دردناک والیم بر كت یافتن "حرف 
فاصله ۶-فضا, جو-لاستیک اتومبیل 
-"رده‌ورسته ۷-موی شیر نر تکنیک 
"نان آور خانه -رفیق ماروت ۸-عزیز 
عرب -وسیله برف روبی -پایتخت پرو - ۷ 
جهانگشای معروف ایرانی -٩‏ اسم -باران 
منجمد خداشناس a‏ 
وهمنشین سیر کننده بی‌نقش ونگار ۹ 
-کلمه تصدیق المانی 1-مر کز خوزستان 
-ازلبنيات‌ها تلخ فراخی ۳-بیم و 
ترس-فریاد وبانگ حاکی از طرفداری و 
تشویق کسی -نیتروژن ۱۳-قصد واراده 
وا انش دای سور 
فومن سمت وجانب ۱۴-زهر -فلانی 
-یارساوپرهی زگار ”حزن واندوه ۱۵- " 
بی‌دین -تحفه وارمغان -گوشت تر کی . 
-سخن,. حرف ۱۶-پادشاه زنبوران عسل ۴ 
-"تیرهای جوبی که در ساختن سقف خانه 
به کار می‌رفت -دندان‌های پس از دندان 
نیش ۱۷-بیرون رفتن در تداول کود کانه ۱۶ 
-اعتر اف‌نامه -مهمانخانه بین راهی. 
عمودی: 

- -چلچراغ -رسلله‌ای که در یایان دوره تحصیلی 
می‌نویسند -مکر و فریب ۲-قومی از قبایل سامی نژاد 
بازبانی به همین نام -حاضر و مهيا -موافق ۳- آواز 
خوش -دانه‌معطر -ثمر در خت -تفسیر کننده ۴ -پنبه 
پاک نکر ده عددورزشی -موسیقی نظامی "چهره. 
رخ ۵-ضمیر وزنی "سخنان بی‌اصل -گریه سوزناک 
"حرف ‌همراهی ۶-فرزندپسر از گل‌های زیبا 
-مقابل سفید ۷-محصولاتی که از شیر به دست می آید 
- کمی یا نقصان در وزن يا اندازه چیزی کار عمل ۸- 
شمابه انگلیسی -پاسخ هر چیز رستنی از خاک -خانه 
بیلاقی -٩‏ شادمان -پول عربستان -آیین‌هاء عادات 
-افتاب» خورشید 1۰- هوس خانم باردار ”فصل 
بهار خانه‌های‌ریزرویعکس آشاره‌به‌دور ۱۱- 
عالم غیب. جهان مینوی ورم از شهرهای بندری 
گیلان ۱۲-از شهرهای استان کر مان - از اقیانوس‌ها 
زمان ۱۳- شالوده واساس - تارمی چوبی یافلزی 





کاکورو نیز یک نفر به قید قرعه انتخاب و به هر یک هدیه ای به رس 
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جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 
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-منسوب به نوعی حکومت -عدد منفی ۱۴-آب 
منجمد -پادشاهان -چله کمان - کجا ۱۵-هدف. 
نشانه -بعضی اوقات بر قر ار ار جح است " واحد بعضی 
ازورزش ها نوکر ۱۶ -پایتخت لبنان -جمع ودیعه 
-پافشاری ویکدندگی ۱۷-جای خلوت و آرام على 
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باهوش خود کلنجار در وید زبرنظر: سهراب صفادار 
گر دش در پار ک 
بچه‌هاء حیوانات دست آموز خود را برای گردش بیر ون آورده‌اند ولی در میان 
این تور اکل د تس یواست کارا ی راهب انس یا در 
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نقطه به نقطه 
دراین شکل بچه‌های کوچک گویااز چیزی تر سیده‌اند و بعضی از آنها هم نگران .0 
به نظر می‌رسند ویا با چیزی در حال جدال هستند برای آنکه بدانید این بچه‌هارا 9 
جه‌جیزی‌نگران کر ده می‌بایست مداد یاخود کاری بر داری د واعداد ۱تا ۵۰را 
به هم وصل کنید. سپس اعداد وارونه را نیز جداگانه از ۱ تا ۵۸به هم وصل کنید تا 
تصویر برای شما نمایان شود. 


مه 


فوق 


اناد اسا 


۰ختلاف در 
تصوبر خانه 

در اینجا دو 

تصویر از یک خانه 


مه 


ن خچ هت 





رامی‌بینید که در 
نگاه اول به نظر یک 
شکل می ایند ولی 
دقت تد ۱۰ 
پیدا می کنید. حال 


دادان, 


,دده ذیست 











مداد باخود کاری 
اختلافها را ببایید. 
پاسخها در 


صفحه ۶۵ 


۸٩ مدا‎ ۰ 
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1 
مار پیج چکمه 


آیامی‌توانید از ورودی بالای چکمه و از میان 
خطهای پر پیچ و خم به خروجی پایین چکمه برسید ؟ 
سم ۳۹ 


که 


ى 
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۷۵۵ 2118 گفتگو: محمد طاهری 


گفتکو با مریم محافل مجری برنامه مادرانه 


تال شید وا نس من راد ماست 





اگ ر اهل دیدن ب ر نامه‌ها ی صبحکاهی‌تل و یز یون بوده و ش بکه ته ران راب رای دیدن انتخا بکر ده‌با شید چندوقت ی است شاهد پخش بر نامه‌ای 
به نام ماد رانه هستی مکه با اج رای مج ری بشاش و موفق ان مر یم محافل به روی انتن سیما می ر ود. مریم محاف لکه به‌قول خودش چند وقتی 
برای خودش خط فاصل هگذاشته بودتا به دام تک رار نیفتد این بار به سراغ‌سوژها ی تقریبا رماننیک رفته وگفتکو با ماد ران موفق سر زمینمان 
رادستمای هکار قرار داده‌است.به بهانه پخش بر نامه مادرانه با او بهگفتکو نشستی مکه مت نآن در ادامه م یآ ید. 




































# مدت زیادی بود شمارآنمی‌دیدیم.علت خاصی 
داشت؟ احیانا ممنوع الکار که نبودید ؟ 
# # باید بپذیریم که در کار اجرامثل هر کار هنری 
دیگری لازم است که یک خط فاصله بگذاریم.البته 
این به معنی کناره گیری نیست به نظر من گاهی وقتها 
قسمت اعظمی از ایده‌ها در زمانی شکل می گیر د که 
در خلوت خودت غرق هستی و به فکر فر و رفته‌ای. 
ا کی کے کا ا ا 
بشناسی و آنهارابرطرف کنی.این خط فاصله برای‌این 
است که به تکرار نیفتی و وقتی که دوباره تصمیم گرفتی 
که حضور داشته باشی این دفعه بانگاهی تازه تر ودانش 
بیشتر و دستان پرتری حرف برای گفتن داشته باشی. 
ولی‌نمی‌دانم چراهر وقت یک مجری‌جلوی‌دوربین 
ی نیست و کاری ازاوپخش نمی شود فوری‌ذهن‌ها 
به سمت ممنوع الکار شدن منحرف می‌شود! 
من کارمند رس می صداو سیماهستم و بعد از ۵ 
سال اجرای دانم برنامه تصویر رند گی حدود 
| ۸ماهی هست که بااین گر وه کاری همکاری 
ندارم و تا یک ماه قبل هم مجری برنامه خانه 
مهر شبکه جهانی جام جم بودم. 
# به بر نامه مادرانه برسیم. مادرانه 
چطور بوجود امد؟ 
# #از ۴ ۱فروردین امسال برنامه 
صبحگاهی شبکه تهران کارش راب 
یک گر وه‌قوی‌به‌تهیه کنند گی آ قای 
امیر حسین خرمشاهی آغاز کرد 
و تمام طرحها و ایده‌های بر نامه 
از ذهن ایشان جاری شده‌است 
وتولداین بر نامه مولودخلاقیت 
ایشان رد 
٭ شما چطور از این بر نامه 
سر در آوردید؟ 
 #‏ البته‌امی‌دوارم که 
توانسته باشم سر در بیاورم(با 
خنده) امااگر منظور تان این 
است که جطور مجری این 
بر ]ات م باکر رہ که قای 
خرمشاهی از من برای اجرای این 


برنامه دعوت کردند ومن هم علی رغم اینکه پیش 
ازاين برای بر نامه صبح تهران پیش نهاد کار داشتم و 
نپذیر فته بودم اما دعوت اقای خر مشاهی رابه دلیل 
ایمان قلبی که به کارشان داشتم پذیرفتم. احساس 
کردم که کار مثبت و خوبی از اب در خواهد امد. 

٭ از قرار معلوم مقصود این بر نامه معر فی مادران 
موفق است؟ 

٭ # بله. معرفی بانوانی که هم جایگاه اجتماعی 
خوبی دارند و هم مادران موفقی هستند. 

# میهمان برنامه را چطور دعوت می کنید؟ 

*٭ 6 انتخاب ودعوت از میهمانان به عهده‌من است. 
باید اعتراف کنم که با پذیرش این مسئولیت متوجه 
شدم که کار تهیه کننده‌بر نامه که در مقیاس چند بر ابر 
بز ر گتر است واقعا دشوار و طاقت فر ساست. 

# ظاهر آاولویت بر نامه دعوت از مادر ان میانسال 
است. ایتطور ثیست؟ 

# ۶ چون مقصد و مقصود بر نامه معرفی مادران 
موفق است به ناچار از مادرانی می‌توانیم دعوت کنیم 
که نتیجه و ماحصل تلاششان برای تربیت و به ثمر 
رساندن فر زندانشان مشخص شده باشد. 

# یکی از مشکلات جامعه‌مااین است که زنان 
متاهل ما با میل به بچه‌دار شدن نداشته با در بهتر ین 
حالت ممکن به یک بچهاکتفامی کنند. نظر تان 
چیست؟ 

# ٭ من وقتی بع داز گذراندن گاهی بیش از 
۶ساعت کار ییایی در بخش تلویزیون بسیار خسته 
به خانه بر می‌گردم فقط کافی است یکبار غزل نازنینم 
دررابه ر وی من باز کند وروی ماهش راببینم به یکباره 
خستگی از تنم پر می کشد واین یعنی اینکه بچه‌ها چقدر 
وجودشان‌همراه‌باهمه خوبی‌ها ولطف ها و پا کی‌هاست 
که حضور شان به جریان ز ند گی رنگ می‌دهد. اما قبول 
کنیم که همین فر زند دلبند نیاز به مهيا شدن شرایط 
برای تربیتش دار د. ولی معتقد هستم که تنها برای 
ارضای غریزه مادری نباید بی اند یشه مادر شد. 

# در کل نظرتان نسبت به تک فرزندی 
چیست؟ 

٭ 6 باز هم تکر ار می کنم چه از این بهتر که فضای 
هر خانه‌ای به جای یک گل با چند گل تزیین شود یک 


تفن بااین گلهابودن خانه‌را معط کب ۱۳۰۰۰ 
اینکه همه شر ایط برای بالند گی شان فراهم باشد. 

# خودتان هم طر فدار تک فرزندی هستید ؟ 

 *‏ فک ر می کنم غزل تنهاگل زند گی من باشد. 
گلی که برای پرورش و شادابی او از هیچ تلاشی دریغ 

#اززمان بش بر نامه مادرانه ا ۰ ۱ 

# 4۶ بر نامه مادرانه جون در دل یک بر نامه 
صبگاهی گنجانده شده‌است جاره‌ای نیست که در 
نخستین ساعات روز پخش شود. اما معتقدم که اکثر 
بینند گان این بر نامه مادران هستند و فتاب جشمهای 
مادران زودتر از آفتاب لب‌بام طلوع می کند. مادران 
ابا ا ۲۰ 

# خودتان چطور مادری هستید؟ 

# # غزل همه دارایی من از دنیاست.اماای کاش 
می‌هداین سوال را ۱ ۱ ۲۱۳۳۲۰ 

# در خانه شسما پدر سالاری است یا مادر سالاری 
یا فرزند سالاری ؟ 

٭ ۶« درخانهماسالاری باب ار منفی کلام وجود 
ن دارد. هر شخصی در جایگاه خودش بسیار مهم و 
محترم است و همه عقایدش قابل احترام. اما اینطور 
نیست که کسی ملزم باشد بی چون و چرافر مانبر دار 
دیگری باشد و هميشه شایستگی و حق حرف اول و 
آخر رامی‌زند. 

# چقدر در مقابل توقعات دختر تان اتعطاف نشان 
می‌دهید ؟ 

#۶ #۶ شاید این جمله بین والدین بسیار مر سوم شده 
باشد که توقعات بجه‌های این دوره و زمانه زياد شده 
ا اماس ھے رف برل رابا رمان کرد کی کرد 
قیاس نمی کنم چون معتقدم هر کسی در هر دوره‌ای 
زند گی خودش رامی کند. غزل بچه پر توقعی نیست و 
دقیقا شبیه ان جیزی است که یک دختر ۰ ۱ساله باید 
باشد وحتی گاهی با بزر گواری تمام از کنار توقعاتش 
می گذرد. 

# به نظر تان کود کان نسل فعلی ز باده خواه 
هستند؟ 

# + هر گزا بجه‌های این دوره تناسب زیادی با 
تغییرات دنیا دارند. 

# کمی راجع به خود تان حرف بزنیم.واقعادر 
ا ی ها اجاری در کار نوده است؟ 

# #6 خیر.اجباری در کار نبوده است. پوشش جادر 
انتخاب خود من بوده است. 

٭ شمادر شبکه جام جم سالها تجر به اجر ادار ید. 
چرااینقدر مجری‌هادر جام جم راحت تر اجرامی کنند 
تا در شبکه‌های داخلی ؟ 

# #باعرض معذرت اصلا فکر نمی کنم اینطور 
باشد.من دقیقً هم در شبکه‌های داخلی وهم شبکه‌های 
جام جم مد تها سابقه اجرا دارم و باید بگویم در جام جم 
گاهی اوقات سخت گیری‌ها بیشتر می‌شود. 

# قبول دارید پذیرش خط قرمزهایی که برای 
مجری‌های خانم گذاشته شده برای بیننده خیلی 


ساده نیست؟ 


# ما توی خانه‌هایمان هم یک سری قوانین دار یم 
وحالااین قوانین به نوع فرهنگ.میزان تحصیلات و 
باورهای دینی واعتقادی و خیلی چیز های دیگر بستگی 
دارد.اعضای‌هر خانه‌موط ۱ ۱ ۱۳۳۱ 
هستند. حتی گاهی وقته_ادیگران که پابه محیط این 
خانه می گذارند باید به قوانین آنجا احترام بگذار ند. 
رسانه بزرگی مثل رادیو و تلویزیون هم قوانینی دارد 
که هر جند گاهی اوقات قوانین سختگیر انه‌ای به نظر 
می‌رسد امامابه عنوان کارمندان این سیستم موف 
به رعایتش هستیم. مطمئنم بینند گان هوش مند این 
رسانه‌ها این نکات را خوب متوجه می شوند. 

# شماخیلی مودبانه صحبت می کنید. دلیل 
خاصی دارد؟ 

* ٭ واقعا؟! نمی‌دانم این از دید گاه شمانقطه 
ضعف است با قوت ؟ اماخدا کند که حرف شمادرست 
باشد. فکر می کنم ما موظف به رعایت ادب در پیشگاه 
بیننده هستیم. وقتی من به دریچه دوربین نگاه می کنم 
احساس می کنم آنسوی‌دوربین کسی نشسته که 
شاید. پدر يا مادر من باشد. که من بايد دست به سینه 
در مقابلش حرف بزنم.من‌همیشه سعی کر ده‌ام که 
در نگاهم ولبانم لبخندی باشد که حس صمیمیت را 
به مخاطب القا کند. هیچ دومجری شسبیه هم حرف 
نمی زنند آما چقدر خوب است بتوانیم درست وبی غلط 

# در زند گی شخصی چقدر به مادیات اهمیت 
می‌دهید ؟ 

# ##نه آنقدری که بخواهم ارزش وباوری رازیر 
پا بگذارم. مادیات یکی از لوازم زند گی دنیایی است و 
گاهی اوقات خیلی خیلی لازم می شود!امانه اینکه به هر 
شکل و قیمتی بدنبال بدست آوردنش باشیم. 

# اجراهای خارج از سازمان چقدر برایتان جذاب 
است؟ 

#۶ # می توانم بگویم چنین اجراهایی به اجراهای 
تلویزیونی قوت و قوام می‌بخشد. ۱ 

٭ دستمزد معمول شما برای اجرای ازاد چقدر 
است؟ لطفاً رقم حدودی را بگویید و گر نه خوانند گان 
ما مجبورند به شایعات اعتماد کنند! 

٭ # خواهش می کنم که صداقت کلام من راباور 
کنید. حداقل در مورد دستمزد مادرانه هنوز چیزی 
نمی‌دانم.اماشک نکنید که‌دستمزد مجریان تلویزیون 
کی ل ر ستول است. 

#۶ از سوالات ما که ناراحت نشد ید؟ 

٭ 4 ابد آ چراناراحت شوم ؟ 

# پس حالا که ناراحت نشد ید نظر تان راجع به‌این 
شکل سوالهاچه بود؟ 

٭ #۶ خوب بود. خیلی خوب. به هر طریقی که بشود 
بامردمان‌نازنین این سرز مین حرف زد وار تباط بر قرار 
کرد.آن راه راه‌روشنی است وبرای من خیلی دوست 
داستتی: 

# حرف آخرتان را می‌شنویم... 

۶ ۶ مریز باده عشقم به خاک ره‌نچشیده بنوش 
۳ لیے آب ناطلبیده 


۸٩ مداد‎ ۰ 


امکانات ساخت فبلم و حشت ندار یم 
ساخت فیلم در گونه وحشت وجود ندارد و همین امر دلیل 

وی ادامه داد: گونه وحشت رادوست دارم امادر 
شرایط فعلی مایل به بازی در آن نیستم زیراامکانات 
ندارد. 
سینمایی راتابه امروز بازی کرده‌ام.اما گونه‌وحشت را 
تجربه نکرده‌ام و علاقه‌مند به بازی در این آثار هستم. 

وی‌افزود:برای‌بازی‌در یک اثر سینمایی گونه 
آن فیلم دلیل انتخاب من نیست زیر امعتقدم هر گونه 
سینمایی جایگاه خود رادار د در عین حال بیشتر نقش بر ای 
من مهم است و در نظر دارم در اینده کمتر بازی و تنها 

وی ادامه داد: به تاز گی بازی در فیلم سینمایی پر تقال 
رابه پایان رساندم واين فیلم تجر به متفاوت نسبت به 
کارهای گذشته من در سینما محسوب می‌شود. 

۰ 
گلابه یک کار گردان 

کار گر دان نمایش مذهبی کشیکجی که شامگاه جمعه 
ویس از باز دید حدود ینجهزار تماشاجی به کار خود 
پایان‌داد.از بی‌توجه‌مسوولان ضمن اعلام این مطلب 
اف زود: متاسفانه بسیاری از علاقه‌مندان علیر غم حضور 
در محل اجر| موفق به دیدن نمایش نشدند که امیدوارم 

این نمابش کهاز اول تا ۵ |مردادماه‌جاری‌در مجموعه 
فرهنگی هنر ی کانون به روی صحنه رفت و توانست طیف 
متنوع و گسترده‌ای از مخاطبان را پذیرا باشد 
دل وروح مخاطبان خود نشسته و لحظاتی معنوی را 
به وجود آورد. 

وی ضمن گلایه از بر خورد مدیران و مسوولان 
فرهنگی کش ور گفت:متاسفانه علیر غم اطلاع مدیران و 
خیل بزرگ مردم عمل کردند و در این برنامه شر کتی 
تداستتند. 

وی‌ادامهداد: حداقل انتظار من و گر وه‌هنری ثنا که 
بدون کوچکترین پشتوانه دولتی این نمایش رابه روی 
صفحه بر د. حضور مسوولانی است که همیشه مدعی 

وھک ا ا ات که فا ا 
وسعت و کیفیت در حال اجراباشد و هیچ کس از چند 
و چون اجرا و چگونگی بودجه و هزینه آن سوالی نکند؟ 
شاید هم مثل بی‌شمار رویدادها و اتفاقها باید از کنار آن 

اسماعیلی امیدوار است با فراهم آمدن مقدمات کار 
این نمایش رابرای ماه مبار ک رمضان نیز به روی صحنه 
ببر د. 

کشیکچی داستان یکی از اولیای بی نام نشان خدا 
ویاوران صدیق امام دوازدهم(عج) است که‌هم اکنون 
زار انان در فیرسان تخت نود امقهان معا ء واه 
دلداد گان ان بز رگ است. 
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گزارش ها: هادی نصیری 


3چ /گزارزش بشت صحنه‌سرنال دررمسیرازابنده رود 


روانه آنتن می‌شود. 


در مجموعه جدید فتحی مانند همیشه عده‌ای از شناخته شده‌ترین بازیگر ان سینماء تثاتر و تلویزیون نظیر 
باقربیگی, مهران نائل, نیما نادری و... نقش آفرینی می کنند. 
تم ها ایام ی و رزوی ی انس سح 


محمدرسول صادقی هستند. 


خلاصه آن جیزی که می‌بینید. 

مهران سارنگ فوتبالیست جوان و با آ تیه تهرانی 
که برای عقد قرارداد با یک باشگاه تازه تاسیس به 
E‏ رده رصق وس با مس 
مصیب جوان نخبه اصفهانی در گیر می‌شود و... 

ان‌جیزی که در بالا خواند ید خلاصه‌ای بود از سر بال 
۶قسمتی‌بانام در مسیر زاینده‌رود به کار گر دانی حسن 
فتحی و تهیه کنند گی اسماعیل عفیفه که قراراست در 
روزهای ماه مبار ک رمضان از شبکه یک پخش شود. 

اصفهان. تهران 

گروه‌در اطر اف خیابان پاسداران در یکی از کوجه 
های بن‌بست در حال ضبط نماهای خارجی بودند 
برداشت‌های امروز مر بوط به در گیری پلیس در مقابل 
خانه مهران سارنگ است که اشکان خطیبی آن رابازی 
می کند چند لحظه‌ای صبر کردم تا گروه پلان مورد نظر 
راضبط کنند. سپس به سراغ دستیار یک کار گردان علی 
مردانه رفتم تااز سریال اطلاعات بیشتری کسب کنم 
وی درباره کار می گوید؛ بعد از گذراندن یک ماه و نیم که 
برای پیش تولید صرف شد. پر وژه در ۰ ۲ اردیبهشت ماه 
سای ۲ خورده ویب یش بلاف ای شارش 
به اصفهان رفتند و در حال حاضر در تهر ان به ادامه کار 
می‌پردازیم واضافه می کند. نیم بیشتر این کار در اصفهان 
می گذرد ومابرای ضبط خانه | خصیت های داستان به 
اتفاق بیشتر بازیگران درتهران حضور داریم. 

مهرانه مهین ترابی» مهرداد ضیایی, مهران نائل. 
اشکان خطیبی وبهنوش طباطبایی از بازیگران این 
مجموعه هستند که آمر وز در صحنه حضور دار ند. 

تخبیر بلا ک اتومبیل به شماره اصفهان 

اتومبیلی در مقابل خانه پار ک شده بود و دو بازیگر 
سریال مهران‌نائل در نقش حمید ومسعودرایگانایفا گر 
نقش سماواتی در اتومبیل در کنار دستیار کار گردان 
درحال روخوانی متن هستند و در همین حین دستیار 
گریم به روتوش چهره بازیگران می‌پر دازد. 

در سوی دیگر ماجرامن همین طور که یادداشت 
های خود رآمر تب‌می کر دم متوجه شد م دستیار صحنه 
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در حال عوض کر دن یلاک جند ماشین است وقتی علت 
کار راسوال کر دم.وی پاسخ می‌دهد به دلیل این که مثلاً 
این جا اصفهان است و برای همین پلا ک این اتومبیل و 
اتومبیل‌های دیگری که قر ار است در قاب تصویر دیده 
شوند را به شماره اصفهان تغییر می‌دهیم. 

بالاخره کار گردان هم آمد. 

یک ساعتی از حضور من در بشت صحنه می گذر د. 
ولی کار گردان‌رادر صحنه نمی‌بینم تااینکه بالااخره 
وی از ساختمان خارج می‌شود و پشت مانیتورها 
می‌نشیندا! بله درست شنید ید به دلیل این که گر وه‌با 
دو دوربین صحنه‌ها را ضبط می کنند دو مانیتور هم در 
مقابل کار گر دان قرار داردحسن فقحی باضدای بلند 
ضبط راشروع کنیم و بعد راکوردهای این صحنه رابا 

در همین حین مسعود کرانی مدیر تصویر بر داری 
سریال قاب بندی دوربین هارااز مانیتورهاهمراه‌با 


کار گردان چک می کتد. 
ماشین پلیس و چند هنرور 


درمی‌يابم گروه قرار است یک سکانس راامروز ضبط 
کنند و د ر گیری که در این سکانس وجود دارد آن را 
طولانی کر ده است. 

همان طور که در اول مطلب خواند ید مهر ان‌سارنگ 
به دلیل اتفاقی که برایش رخ می‌دهد سر و کله پلیس 
هم به قضایاباز شسده وامروز هم پلیس به دلیل این که 
سارنگ را پیدا نکر ده به سراغ حمید امده است. 

برای ضبط این صحنه نیاز هست یک ماشین پلیس و 
جند هنر ور که گویی یلیس هستند بالباسهای شخصی در 
صحنه حضور داشته باشند گر وه‌بر ای ضبط پلان حاضر 
هستند دستیار کار گر دان همه رابهسکوت دعوت 
می کند و یکی از دوربین‌ها شروع به ضبط می کند. 

شاید سوالی بر ای شما پیش | يد که جر اباوجوددو 
دوربین از یک دوربین بر ای ضبط استفاده می کنند. به 
دلیل‌اين که نیمی از ماشین در سایه ونیم دیگر آن‌در 


ارو ۳۶۳۱ 
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از بازیگران ضبط می‌شود نباشد. مدیر تصویر بر داری از 
دستیاران خود می‌خواهد از آرک کمک بگیرد وسیله‌ای 
که شاید بارها آن رادیده,ولی به آن گفته باشید پروژ کتور 
که‌نام اصلی آن آرک است وب رای تنظیم نور خارج و 
داخل ماشین از آن استفاده می‌شود. 

روز -خارجی -مقابل در خانه:سکانس ۱۰۰ بلان 
۴بادستور کار گر دان شروع به کار می کند و دستیار 
صدابر دار که در صندلی عقب ماشین نشسته بود بوم 
خود راطوری می گیرد که هم در کادر دوربین دیده 
نشود وهم صدابه خوبی ضبط شود ودوربین که قرار 
است روی سه‌پایه در پشت شانه رایگان قرار گیرد 
شروع به ضبط می کند گویا ماموران پلیس در کوچه 
را و فا 
دستیار کار گر دان از مقابل دور بین رد می‌شوند ومهران 
نائل که نقش حمید را بازی می کند. می‌بایست در بین 
ضحبت هنت به آدمهای اط اتیک کید و لی جر کت 
قابل قبولی از خود نشان نمی دهد که فتحی با گفتن کات 
ضبط رامتوقف می کند و باصد ای بلند توضیح می‌دهد. 
بهاین آدمهایی که در اطراف توح ر کت می کنند توجه 
کن و شک راهم در چهره خود نشان بده و هم به رایگان 
انتقال بده و دوباره‌با گفتن حر کت ضبط آغاز می‌شود 
و این بار خود بازیگر بابت دیالوگ غلطی که می گوید 
او کار گر دان می غ راھد که کات هید فا ناردام 
دیالوگ تصحیح شود دیالوگی که وی می گوید این 
است که چهار روز دیگر توی اصفهان دستگیر می‌شود 
واز کار گردان‌این رامی‌پرسد که اگر بگویم من فکر 
می کنم در اصفهان دستگیر شود بهتر نیست واین 
بار وه می وم که | ر بار اد کار ردان دست 
بازیگر خود را در عوض کردن دیالوگ باز می گذارد و 
بالاخره این پلان با چند بر داشت دیگر ضبط می‌شود. 

روخوانی باز بگران در خانه: 

قمر درا درلا ر 
پلان بعدی هستند من هم به داخل خانه می‌روم که 
هم لوکیشن رااز نزدیک ببینم وهم کمی سرک بکشم 
کر ااا ات تدای که سر ان ار 
می کند ۲طبقه می‌باشد. ولی در حال حاضر فقط از طبقه 
او ماوت و اک ع اعا تفر کی 


است و اتاقی در سمت چپ واقع شده که گر وه لباس و 
گریم آن رااشغال کرده‌اند وقتی از علی مردانه سوال 
کردم که چقدر از این خانه برای فیلمبر داری استفاده 
شده‌پاسخ می دهد اتاقی که در حال حاضر بچه‌های 
گریم ولباس در آن هستند مربوط به اتاق حمید است, 
ولی اصلا در سریال داخل ان رانمی‌بينیم و از نمای دور 
رفت و امد در ان ضبط شده است و در فضای داخلی 
خان ه هم کمی ازهال وپذیرایی آن‌استفاده کردیم. 
حالا هم گروه بازیگران به همراه کار گردان درحال 
روخوانی متن هستند و نظر خود رادر زمان خواندن 
متن با یکدیگر رد و بدل می کنند. 
عکس‌های عجیب بر روی دیوار: 

در خانه حمید نقاشی بزرگی بر روی دیوار نظرم 
راجلب کرد برای همین به سراغ طراح صحنه و لباس 
پیام فروتن رفتم تا سوالهایی درباره آن بپر سم 

فروتن درباره این نقاشی گفت: به خاطر شخصیت 
کاراکتره اچند نقاشی در فیلم دیده می‌شود. 
مر رسای ای کدی ار خا وخ 
دیده‌می شسودمر بوط به شخصیت وی می شود در 
چندل و کیشن مختلف دیگرمان هم چنین اتفاقی رخ 
داده‌این سریال یک لو کیشن اصلی در یامنار دارد که 
از ان برای دو لو کیشن استفاده کردیم. 

هه ای دا کت وصور که ۵ راخسین 
محجوب و سماواتی که ایفا گر نقش آن رایگان است و 
درباره‌نقاشی‌ها هم اجازه بدهید مطلب بیشتر ی نگویم 
E OT‏ 

خان ساعن ست ەدر کار عو امل سا رتسول 
زاینده رود هستم اما وقت رفتن رسیده و من هم دیگر 
وال ام رآ جم ی کتم تا خودم را بد ا 
یکی دیگر از سریالهای ماه رمضان برسانم. 


لون ورایجون 





آخرین‌سربالیکه‌درایام‌مامرمضان‌ازتلویزیون پخش 
می‌شود. مجموعه «نون و ریحون» است که کار گر دانی 
آن را «فرزاد موتمن» برعهده‌دارد. این سریال هرشب 
از شبکه پنج. ساعت ۲۳:۱۰ پخش می‌شود. 

در نخستین تجر به سر یال سازی فر زاد موتمن. 
بازیگرانی چون:برزوارجمن د. علی قربانزاده. 
امیر حسین رستمی, رضا داوودنژاد. مهرآن رنجبر 
شبنم قلی‌خانی. بهنوش بختیاری؛ بیتا سحر خیر. ملیکا 
شریفی‌نیاء گلاره عباسی» پر ستو صالحی و داریوش 
کاردان حضور دار ند. 


سرنال ملکوت 


مجموعه تلویزیونی «ملکوت» نیز دومین سریالی است که در ماه رمضان پخش می‌شود. این سریال هر شب 
شساکنت::* ۱2۲ ۲ پخش می‌شود. کار گر دانی «ملکوت» را«محمدرضا آهنج» انجام داده و محمدرضا شریفی نیاء 
احمد نجفی, رضا رویگری, علی دهکردی. کوروش تهامی, نیما شاهر خ شاهی, رز رضوی, مهشید افشارزاده؛ آهو 
کردم موی کا افیا وا اک رخص لامر قشاع | کبریمتیعی ار 
ترلان پروانه. امیر شجاعی, عباس عرفانی, لادن سلیمانی و ایرج نوذری در آن ایفای نقش می کنند. 


شبکه دو سیما مانند 
شبکه‌های دیگر تلویزیون 
برای ایام ماه مبارک 
رمضان به تکایو افتاده که 
سریالی زیبا برای شبهای 
ماه مبارک رمضان بسازد 
و نکته جالب توجه‌ای که 
این شبکه انجام داده این 
بوده که دوسریال رابرای 
ا ر 
تااگر خدای تکرده یکی 
از گر وه‌ها نتوانست به هر 
دل سال را ماد وان یر ماد نوا 
از سریال نماند. 

درحال حاضر گروه سریال ملکوت که نام سابق 
ار 
شروع شده و در خرداد ۸٩‏ کلید خورده است. 

تهیه کنن‌ده‌این مجموعه محسن شایان فر و 
کار گر دان آن محمدرضا آهنج است و بازیگر اصلی 
این سریال محمدرضاشریفی نیااست و انتخاب 
باز یگر هم باهمفکری تهیه کننده, کار گردان شریفی 
نیاصورت گرفته. 

مهدی بدرلومدیر تولید سریال ملکوت در باره 
این سریال می گوید: این سریال در فضای ماورایی 
ساخته شده وبه همین دلیل حسین علی نژاد طراح 
صحنه و لباس این مجموعه اتودهای بر ای اول کار زده 
تا گروه‌بتوانند کار رابه خوبی شروع کنند ناظر کیفی 
این کار علیر ضا افخمی می‌باشد که بازنویسی این کار با 
همفکری ایشان به وسیله نادر وحید انجام شده تدوین 
این سریال که همز مان با ضبط آن انجام می‌شود 
به وسیله روح الله انصاری درحال انجام می‌باشد و 
موسیقی این کار بر عهده بهنام ابطحی است و دستیار 
تولید این کار داود پارندپور می باشد. 

بازیگران این سریال محمدرضاشر یفی‌نیادر نقش 
حاج فتاح و نقش همسر وی را هم پر وانه معصومی 
بازی می کند. داماد این خانواده به نام سر مست است 
که رضا رویگری ایفای نقش آن است و نقش پسر 
حاج فتاح راایرج نوذری و دختر حاج فتاح را فریبا 
متخصص بازی می کند. نیما شاهرخ شاهی نوه حاج 
فتاح تلان پروانه و رز رضوی دیگر نوه‌های حاج فتاح 
هستند احمد نجفی و کیل خانواده در نقش کامیاب و 
علی دهکردی آهو خردمند و... بازیگران دیگر این 


مجموعه هستند. 
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در خلاصه داستان آمده حاج فتاح کار خانه‌داری 
که در اثر مرگ مغزی در بیمارستان بستری شده و 
خانواده وی از یک سوی به فکر درمان وی و از سوی 
دیگر به فکر ارث و میراثی هستند که قرار است تقسیم 
شود و در همین حین... 

سرا سکن دی با ردو ی 
از آنها خانه عاج فتاح است که در اطراف بلوار ارتش 
می‌باشد و از تمام فضای این خانه استفاه می‌شود از 
تهیه کننده‌این مجموعه بادداشتی در همین زمینه 
گر فته شده که در زیر می‌خوانید. 

ان اک اتو قا 
پربر کت ما مسلمانان به حساب می آید به واسطه 
همین ماه مبار ک و سفره‌های افطاری ما مسلمانان 
دور هم جمع می‌شویم به خاطر همین موضوع. ما هم 
همراه‌این ماه شدیم و موض وع ماورایی راانتخاب 
کردم تاسهم کوچکی در این ماه پر فضیلت داشته 
باشیم و قصه‌ای که به دستم رسید من رابه سمت 
خود جذب کرد واین گونه شد که مقدمات آن را 
از سال گذشته آماده کردیم و سرانجام در خرداد 
ماه‌امسال کار کلید خورد و دو ماهی می‌شود که 
درحال تولید این سریال (ملکوت) هستیم و خدا را 
شکر می کنم که توانستیم عوامل حر فه‌ای و بازیگران 
چهره‌ای رادر این سریال جمع کنیم واز آنجایی 
که کار می‌طلبید تغییراتی کوچکی در متن ایجاد 
شود نام سریال عوض شد وبه ملکوت تغییر کرد 
ود رخال خا تر :۵ در صداز کارا ماد ن فد 
وپش از هفتاد درصدضبط شد و احتمالاً تا پایان 
شب قدر کار تصویر برداری این یر وژه ادامه دارد 
و امیدوارم که همانط ور که من جذب این فیلمنامه 
شسدم مردم خوب ما هم از این سریال راضی باشند 
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۷ گزازش بشت صحنه سریال جراجت 


اولین سریالی که در این ایام به روی آنتن می‌رود.مجموعه«جراحت» به کار گر دانی «محمدمهدی عسگرپور» 


نعمت‌الّه نوشته شده و قرار است در ۲۷ قسمت ۳۵د قیقه‌ای پخش شود. در این مجموعه امین تارخ, ثریا قاسمی. 
مهدوی‌فر. یاسر جعفری. میلیشیا مهدی‌نژاد. کریم اکبری مبار که و گیتی قاسمی بازی می کنند. 


محمدرضاشفیعی تهیه کننده‌ج وان تلویزیون و 
بیان رها اف کرش‌بمارتای اک 
دلیل آنهم داشتن ۳یروژه تلوبزیونی در ۳ژانر متفاوت 
ادت 

فاصله‌هاء یک درام اجتماعی که این روزها از شبکه 
۳درحال پخش است و وضعیت سفید در ژانر دفاع 
مقدس وجر آت به کار گردانی محمدمهدی عسگر پور 
مربوط به ماه‌مبار ک رمضان است. 

بعد از هماهنگی‌های لازم با ر وابط عمومی دفتر 
«وصف صبا» و مدير روابط عمومی خانم طیبه رهنما به 
پشت صحنه سر یال جراحت سری زدم. تااز کم و کیف 
ضبط این سریال شما را باخبر کنم. 

دیگر نزدیکی‌های ظهر بود که خودم رابه بلوار 
نیر وی زمینی رساندم گر وه در مجتمع تجاری درحال 
ضبط پلانهای مربوط به سریال بودند. 

مدير تولید پروژه حسین یعقوبی در زیر یکی 
از سایه‌بانهای مجتمع نشسته بود که باوی بعد از 
احوالپر سی درباره وضعیت سریال سوال می کنم. 

وی درباره پروژه‌می گوید: پیش تولید این سریال 
رااز ۲۰ بهمن ۸۸ غاز شد وازابتدای اسفتد ماه‌انتخاب 
بازیگر راانجام دادیم و بالاخره در هشتم اسفند ماه 
TAA‏ ابر وژه کلید خورداین سریال که در ۷ ۲قسمت 
۵د قیقه‌ای است قر ار است هر شب ساعت ۰:۴۰ ۲ از 
شبکه ۲پخش شود در خلاصه این سریال آمده دختر 
ویس دوبرادر به نامه ای بز رگ که‌نقش آن‌راامین 
تارخ بازی می کند واسماعیل که ایفاگر نقش آن‌علی 
عمرانی است با یکد یگر ازدواج می کنند وبااین وصلت 
تا خرای‌سالت ارم شید . 

وی‌ادامه می‌دهد هفتاد درصد کار این سر بال در 
تهران می گذرد و براساس قصه به مشهد و شمال هم 
می‌رویم که صحنه‌های مر بوط به مشهد ضبط شد هو 
بعداز گذراندن چند روز در این لوکیشن که قنادی 
می‌باشد. به شمال هم خواهیم رفت. 

از بازنویسی فیلمنامه می‌پر سم و وی می گوید: به 
طور کامل بازنویسی که شسما فکر می کنید نشده,ولی 
در حین ضبط با همفکری خود نویسنده تغییر آتی که به 
نظر می‌ ر سید ضروری است انجام شد هو لو کیشن های 
ای این من رال شاه تخت ها دا سان وه 
قنادی است.از شخصیت‌های دیگر این سریال 
ول ی کی که آقزاید: فرب قاس ید 
لطیفه و مهوش صبر کن, نقش همسر بز رگ و آتنه 
ققیه نیقی همس رانساعل زاریش نف 
وی درباره‌سکانس‌های امر وز واين لو کیشن که قنادی 


۵۴ 


گار صل سک موی 








است تو ضیح می دهد:امر وز بازیگر انی چون امین تارخ» 
تیک وه e‏ 
دارند. 

این قنادی مربوط به محمد عمرانی که نقش کامیار 
رابازی می کند. مربوط می‌شود و رامین راستاد پسر 
کامیار و داماد بز رگ است و در این قنادی کار می کند. 
امروز قرار است صحنه مربوط به بگومگو بزرگ و 
ی کب ا و 
می‌رویم تاسری به آنجاهم زده‌باشم زمانی که وارد 
قنادی شدم دریافتم که قنادی درحال فروش طبیعی 
خوداست واصلا در زمان ضبط پلانهای این سریال 
فروش خود راتعطیل نکرده 

وقتی‌از مدیر تولید پرسیدم که چرااین قنادی 
راانتخاب کردید می‌گوید: به دلیل بزرگی و شیک 
بودنش وس وال دیگر این که آیااز خود خدمه قنادی 
هم استفاده‌می کنید که پاسخ می‌دهد:البته به آنهاهم 
گفته‌ايم که اگر کسانی هستند که دوست دارند در 
سریال حضور داشته باشند اعلام کنند. 

درزمان تهیه گزارش متوجه شدم که از انباری 
قنادی برای گروه گریم و لباس استفاده کر ده‌اند تا به 
راحتی بتوانند بازیگران گریم و تعویض لباس داشته 
باشند. 

نکته جالب توجه این بود که سعید نعمت الله 
(نویسنده)هم در صحنه حضور داشت در حالی که کمتر 
دیده‌شده که نویسنده‌ای در صحنه تصو یر بر داری 
حضور داشته‌باشدبر ای همین از مد یر تولید درباره 
فیلمنامه بیشتر سوال کر دم ووی درباره‌این سوال که 
زمان کلید خوردن پر وژه فیلمنامه چند قسمت حاضر 
بود اظهار می‌دارد: حدود ۸قسمت حاضر بود و زمانی 
که شصت در صد از سر یال به اتمام رسیده‌بود فیلمنامه 
کامل دست مابود وبیشتر لو کیشن‌های این فیلم رارج 
می‌زنیم به قولی رج لو کیشنی داریم به جز چند لو کیشن 
که‌حالا حالاهابا آن کار داریم. به طور مثال خانه بز رگ. 
کرو د رال آ ماد وا یاه 
صد هستند که مر بوط به قسمت سوم می‌شود. در 
همین حین به بر گه‌های منشی صحنه نگاهی می کنم تا 
شرح این صحنه رایادداشت کنم. گویا برادر بز ر گتر 
فکر می کند آتش سوزی کار برادر کوچکتر است وبه 
همین دلیل به قنادی می آید ودرباره‌اين موضوع از 
ھر کی یرال ہے کید که خر کف امسماعیل غا هوی 
را اتش زدهو... 

کار گردان درحال صحبت کردن بامدیر 
تصویر برداری است تا قاب بندی تصویر راباوی چک 


ارو ۳۶۳۱ 





کند. دستیاران تصویر بر دار درحال چیدن ریل بر روی 
زمین هستند. به دستور کار گر دان قرار است دوربین 
روی‌پنتر نصب شود ینتر همان وسیله‌ای استوانه‌ای 
می گی رد تادوربین بر روی ریل بتواند نماهای‌حر کتی 

دراین صحنه هم به دلیل حر کت هوشی به سمت 
خروجی قنادی ورسیدن به‌بزر گ که وارد قنادی 
می‌شود از پنتر استفاده می کنند در داخل قنادی آر ک 
روشن می‌شود تأنور یکسانی در تصویر مشاهده و جهره 
بازیگران یا فضای کار تاریک نشود. 

دستیار یک کار گر دان که صدای وی رابیشتر 
از دیگر عوامل می‌شنوم همه رابه سکوت دعوت 
می کند و بعد از هماهنگ کر دن صدابر دار شماره 
نوار رابااصدای بلند می‌خواند و دوربین با دستور 
کار گر دان شروع به ضبط صحنه می کند گویابه دلیل 
دوربین کار گردان کات می‌دهد و دستیار وی به فکر 
ینهان کردن آن می‌افتد که راستاد خود محصول را 
به روی مارک آن می‌چسباند برای چند لحظه کسی 
نمی توان د به بیر ون یاداخل‌قنادی بر وداین صحنه با 
جند بر داشت ضبط می‌ شود و گر وه‌برای ضبط همین 
پلان به خارج از قنادی می‌روند. 

نکته جالب توجه در زمان ضبط خارج از قنادی 
دوست دارند در فیلم دیده‌شوند بعد از این همه زحمت 
اخرسر عینک دودی به چشم خود می زنند!! 

جند ساعتی می‌ شود که در این لو کیشن در حال 
تهیه گزارش هستم و گویا گروه‌تاساعت حدود ۱۸ 
کار راادامه خواهد داد ومن هم برای گرفتن یادداشتی 
به دفتر وی می‌روم. او هم به عنوان یادداشت برای 
انسان ها معمولا قدر واقعی نعمت هایی را که داریم. 
زمانی درک می کنیم که از دستشان دهیم. خانواده 
یکی از همین نعمات است. چالش خانواده و تحکیم 
بنیان های آن.یکی از موضوعات به روز دنیاست. ماه 
رمضان ماه تفکر انديشه و عبادت است. جه فر صتی 
بهتر از این ماه‌برای تعمق. موضوع سریال «جر احت» 
خانواده و جایگاه آن در اجتماع است! 





دوستان‌نازنینم قبلا برایتان تعریف کرده‌ام که 
افزون بر روزنامه فروشی, کارهای دیگری هم می کر دم 
تابتوانم برای معاش خانواده‌ام تلاش کنم ولقمه نانی 
به کف بیاورم و به غفلت نخورم. ماجرایی که این هفته 
می‌خواهم برای شما تعریف کنم. هنگامی روی داد که 
در وزارت دارایی مأمور ابلاغ بودم... 

سال ۱۳۳۹ بود 4 در وزارت دارایی اس تخدام 
شدم و ضمن روزنامه فروشی در این وزار تخانه کار 
می کر دم.روزی داشتم از سالن بزرگی که در طبقه 
همکف ساختمان وزار تخانه قرارداشت.می گذشتم. 
چشمم به یکی از سرایدارها به نام بای امی افتاد که 
روبه‌روی آقای محمودی. ممیز کل ایستاده بود و اشک 
می‌ریخت. کنجکاو شدم و جلو رفتم و پر سیدم: 

این بنده خدا جراهای های گریه می کنه؟ 

کسی جوابم رانداد.دوباره‌سوالم راتکر ار کر دم.خود 
بایرامی گفت: | خه یکی به داد من بیجاره‌بر سه... سه تا 
از دخترام به دلیل ناخوشی عجیبی مردن. حالا یه دختر 
پونز ده ساله و یه پسر هیجده ساله بر ام مونده. چند روز 
پیش اداره ژاندارمری دهات‌مون واسه پسرم احضار یه 
فرستاده که باید بره‌سربازی. دل تودلم نیس ومی تر سم 
تنها پسرم بره اجباری و تلف بشه. 

من‌باصدای بلندی که دارم و انگار بلند گوقورت 
داده‌ام. گفتم :این که آهوناله ندار...بهت قول میدم که تا 
چشم به هم بزنی» واسه پسرت معافی می گیرم. 

چند نفر از حرفم به خنده افتادند. عده‌ای هم زبان به 
سرزنش باز کر دند که: خجالت نمی کشی که سر به‌سر 
این پیر مرد میذاری و الکی بهش قول میدی ؟ 

من خیلی جدی گفتم:قول الکی ندادم و مطمئنم که 
می‌تونم همین آمروز پسرشو معاف کنم. اگه نتونستم. 
حقوق یه ماهم رو بهش مید م. 

آقای محمودی نگاهی به من انداخت و گفت: جرا 
اصرارداری که می‌تونی کارشو راه‌بندازی؟ توی‌این 
مملکت تویه آدم هیچکاره‌ای درحالی که اگه سرهنگ و 
سرتیپم که بودی, بازم نمی تونستی واسه پسرش معافی 
۳ 

گفتم: چراباور نمی کنین که من می تونم این کارو 
E‏ 

آقای محمودی باحر ص و کمی خشم گفت:باشه... 
بروانجام بده‌ولی اگه نتونستی, یه ماه حقوقت ر وبه این 
پیر مرد میدم. 

گفتم: اما اگه تونستم ؟... 

گفت: دو هزار تومن بهت پاداش میدم. 

دو هزار تومان پول بسیار زیادی بود وبا حقوق شش 
ماه من برابری‌می کرد. گفتم:قبوله... فقط به ماشین در 
اختیار من وبایرامی بذارین تابرم براش معافی رو جفت 
و جور کنم. 


۳ هیچکاره همه کاره 0 


اختیارم گذاشت و من و بایرامی و راننده به طرف میدان 
عشرت اباد رفتیم. ساختمان اداره نظام وظیفه در 
جنوب غربی میدان بود. وقتی که من وبایرامی خواستیم 
وارد آن اداره بشویم,جلوی مارا گرفتند.به ستوانی که 
آنجا بود. گفتم:می‌خوام با تیمسار اشرفی ملاقات کنم. 
لطفا به ایشون اطلاع بدین. 

اوباتحقیر نگاهم کرد. من هم به چشم‌هایش خیره 
شدم و گفتم: بهشون بگین محمد ابر اهیم رنجبر هستم. 

اوباتر دید به منشی رئی س ادارهنظام وظیفه تلفن 
کردو گفت:دونفر برای ملاقات با تیمسار فر مانده 
اومدن. اسم یکی شون محمد ابر آهیم رنجبره. 

چند لحظه گذشت و تلفن روی میز ستوان زنگ زد. 
گوشی را بر داشت و جیزهایی شنید و گفت:بله قر بان! 
بع دبااحترام زیادی به‌من وبایرامی گفت:یه سرباز 
همرآه‌تون می‌فرستم تا شما رو راهنمایی کنه. 

ان سرباز مارابا اسانسور به طبقه پنجم اتاق 
فر ماندهی بر دووارداتاق ۰۷ ۵شدیم.سر گردی پشت 
میزی بز رگ نشسته بود. پرسید: چکار دارین ؟ گفتم: 
رنجبر هستم و با تیمسار قرار ملاقات دارم. 

اوباحیرت به من وبایرامی‌ نگاهی کر د و خواست چیزی 
بگوید ولی در اتاق فر مانده‌باز شد و تیمسار بیرون آمد. مرا 
که دید. گفت: به‌به! رنجبر عزیز... منو سرافراز کردی. 

و دستم را گرفت به اتاقش برد و دستور چای و 
پذیرایی داد.اتاق اوسالن بزر گی بود باجند مبل و صندلی 
ومیزهای عسلی که روی‌هر یک گلدانی کر یستال و چند 
شاخه گل زیبا گذاشته بودند.اوبه ما تعارف کرد تاروی 
مبلی بنشینیم که کنار میزش بود. بعد پرسید: چی شده 
که بی خبر پیش من آومدی ؟ 

داستان‌بایرامی رابرایش تعریف کردم و گفتم:وقتی 
که ناراحتی این بنده خدا رو دیذم به باد شماافتادم و 
گفتم مشکل این پیر مرد به دست شما حل میشه. 

نمار از رای مها کردا ت :همون ور 
کهاین آقا کت (اوهنوز اسم مرانمی‌دانست)سهت] 
ات راهن هدمال تن م کیا یی 
گرفتن ویکی یکی مردن. حالاهم می‌خوان پسرمو ببرن 
اجباری. 

تیمسار پرسید: چند تا پسر داری؟ 

بایرامی گفت: یه پسر هیجده ساله ويه دختر پونزده 
ساله. 

تیمسار گفت:عکس ورونوشت سجل (شناسنامه) 
پسرت همرآهت هست؟ 

ارات ادا کال کت اف تن 
جند بر گ رونوشت شناسنامه و دوازده‌قطعه عکس به 
او داد. تیمسار شش تااز عکس‌ها وشش بر گ رونوشت 
شناسنامه بر داشت وبقیه رایس داد سیس با | يفون 
رئیس دفترش رااحضار کرد و آنهارابه اودادو گفت: 
خیلی زود بگو واسه صاحب این مدارک دفتر چه معافی 
ا ار 


۰ ما۹ 


رئیس دفتر سلام نظامی داد و رفت. تیمسار هم کمی 
بامن و بایرامی حرف زد و کمی هم به مطالعه پر ونده‌های 
روی میزش مشغول شد تااین که رئیس دفتر آمد و گفت: 
قربان! جناب سر هنگ. یز شک ادار هدر اتاق شون نبودن و 
نتونستم ازشون امضا بگیر م. 

تیمسار گوشی تلفن رابرداشت و شماره‌ای گرفت و به 
مخاطبش گفت:د کتر رو خبر کنین چند دقیقه بیاد اینجا 

پس از پنج دقیقه سرهنگی که روی لباس ارتشی 
خود روپوش سفیدی پوشیده بود. وارد شد و با کوبیدن 
پاشنه‌های کفشش به هم .احترام گذاشت. تیمسار بلند 
شد وبااودست داد ومرانشانش دادو گفت:این اقاهمون 
روزنامه فروشیه که می‌خواست دخترم. سوسن کوچولو 
رو بخوره. یادته قبلا برات تعریف کر ده بودم؟ 

-سرهنگ نگاهم کرد و گفت: به نظر نمیاد ادمخور 
باشه. 

سپس تیمسار برای سر هنگ پز شک توضیح داد که 
جرااو را احضار کر ده‌است وادامه داد: 

این پیر مر د فقط یه پسر داره‌و طبق قانون وظیفه اجباری 
می‌تونه از مزایای معافیت تک فر زندی استفاده کنه. 

سرهنگ مدارک را گرفت و آنهاراامضا کردورفت. 
کمی بعد ریس دفتر آمد ومدارک را گرفت ونیم ساعت 
بعد با پوشه‌ای پیش ما بر گشت. تیمسار محتویات پوشه 
رانگاه کرد و گفت: هفت تفر این ورقه روامضا کردن. منم 
مهر و امضامی کنم واين ورقه رو میدم به مش بایرام. 

او مشغول امضاومهر کر دن ورقه‌ای‌شد و ان رابه 
بایرامی داد و پیشانی‌اش رابوسید و گفت: پدر جون این 
یه معافی سه ساله‌س. سه سال بعد دوباره‌بیا تایه معافی 
دائم بهت بدیم. 

بایرامی که باورش نمی‌شد. اشک شوق ریخت 
ور ات دست یاو ادو دول ا کشت هو رز 
صورت بایرامی رابوسید و گفت: منو دعا کن. 

به من هم گفت: حتماً به من سر بزن و بیا خونه‌مون. 

ازاوتشکر کردم وبابایرآمی بیرون رفتیم.وقتی که به 
اداره خودمان رسیدیم.معافی راروی میز اقای محمودی 
گذاشتم و گفتم.اینم معافی...او آن‌رانگاه کرد و گفت:خیلی 
خوب جعل شده. گفتم: جعل؟ آقای بایرامی واسه قای 
محمودی تعریف کن که کجارفتيم و چه کارا کردیم. 

بای آمی‌همه ر آموبه موتعریف کر د.محمودی پر سید: 
رنجبر؟ تو تیمسار فرمانده رو از کجا می‌شناسی؟ _ 

من هم ماجرایی رابرایش تعریف کردم که قبلا برای 
شمابه نام «چگونه می‌خواستم دختری رابخورم». در 
همین صفحه نوشته بودم وجزئیات د وستی خودم و 
تیمساررابیان کر ده‌بودم. | قای محمودی ازشنیدن ان 
ماجراشگفت زده شد و گفت: دستور می دم سر برج دو 
هزار تومن بهت پاداش بدن. 

اوبه قولش وفا کرد ومن با آن پول حدود هفده روز حج 
اقرا کردم یعنی به زیارت امام رضا(ع) رفتم واستخوانی 
سبک کردم. از شما هم التماس دعا دار م. 
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pes‏ ار 


وقتی می خواستم مطلبی درب اره‌قتل کود ک 
اصفهانی بنویسم. دلهر ه عجیبی داشتم. پدرش در دفتر 
و کالت دوستم روبروی من نشسته بود وبا چشمانی 
بدانند که ملا ک اعتماد حتی‌همخون‌بودن‌هم‌نیست؛چرا 
که قاتل پسرم در تمام این سالها از لحظه خبر دارشدن از 
جریان گرو گان گیری تامراسم خاکسپاری و... در کنار 
من وامین و مورداعتماد من و خانواده‌ام بوداما گذشت 
زمان نشان داد که او اپلیس بود... 

به دوست وکیلم گفتم: 
زاده ها به دایی ها و... خود اعتماد نکنند. پس بايد به جه 
کسی اعتماد کرد؟ شواهد آخر الزمان به راستی یکی 
پس از دیگری جه بی رحمانه ابر از وجود می کنند! 

بغض به شدت گلویم رامی فشر د. به دوست و کیلم 

- یک موضوع رویاهای رنگی ام را آزرده کرد و 
انهم این که‌اگر قرار بود «میلاد» برایپسرعموی 
می کرد؟ فکر می کنم در آن می نوشت: 

-«داود» جان‌سلاماحالت چطور است ؟ من که 
اسر وان اف سب 
بخورم؟ چون هنوز هم احساس تشنگی می کنم. حتی 

داوداخیلی‌دلم می خواست بدانم ان شب که 
مرادر خرابه زندانی کر دی و خودت در کنار پدرم 
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خوابیدی از دیدن صورت ناراحت عمویت چه حالی 
داشتی؟ راستی شنیدم در مر اسم خا کسپاری من گفتی 
حیف از امروز که باید جشن تولد میلاد رابر گزار 
می کر دیم اما... 

اماداود! راستی‌هنوز یک چیز رانمی دانم واقعا 


ای ما ماد 
صح هه هی 
1 


«پر وانه» مضطر ب و نگران می ایستد. دلشوره‌ای 
که بعد از ظهر آن روز به جانش افتاده بود. شدید تر 
شده‌است. «متین» ۶ ساله با شیرین زبانی می گوید: 
-مامان. هنوز داداش میلاد نیومده؟... 
سیزده‌ساله اش از مدرسه بیر ون آمده‌ولی تاحال که 
کار گر مغازه با موتور سیکلت میلاد ر ااز مدر سه به خانه 
می ورداماامر وز وقتی کار گر مغازه‌به در مدرسه رفته 
بود میلاد راندیده‌بود.یعنی میلاد کجارفته؟ از بلند گوی 
دير |مدن‌میلاد پر وانه رامضطرب کر ده بود که داشت 
بود ۵... 
است که به مغازه‌شوهرش -«سجاد»-زنگ می زند.شماره 
-بفر مایید... 
بود بریده‌بریده گفت: 


ارو ۳۶۳۱ 


داوداز آن طرف گفت: 

وس رومیت کوب 

چند لحظه بعد صدای مایوس شوهرش او را 
مایوس تر کرد: 

فلا بر رکه امامت اس ش.ه 
نگران نباش. 

زن به یکباره بغضش تر کید. دیگر دلداری شوهر 
هم در او تأثیری نداشت. ضجه زد: 

-نذر کردم اگه پیدابشه.سال دیگه هفتم وهشتم 
محرم» هئیت رو تو خونه خودمون بگیرم. 

دون عذآهاتطی کوش را داش هرد درمانت: 
ونگران.به داود -برادرزاده‌اش -نگاه کر د. تصمیم 
داشت ‌اگر تاساعت ۸بچه پیدانشد. تمام شهر را 
زیر پابگذارد.«فرهاد»-باجناقفش "هم در راه‌بود. 
می خواستند تمام دنیاراهم که شده‌بگر دند ومیلاد 
راییداکنند. 

تلفن زنگ زد. این بار سجاد گوشی راقاپید: 

8 

از آن طرف سیم صدایی تر سان و مضطرب که 
سعی می کرد صدایش راتغییر بدهد. گفت: 

-مغازه شعبانی؟ 

-بفر مایید شما؟ 

E 

-خودم هستم شما؟ 

-میلاد پسرت پیش ماست. پنجاه میلیون تومن 
حاضر کن تاصحیح وس الم تحویلش بدیم وال گه به 
پلیس خبر بدی بچه رو سر به نیست می کنیم... 

وتلفن راقطع می کند. گوشی در دست سجاد خشک 
می شود. داود عمویش رانگاه‌می کند و می پر سد: 

ی کاس ارزی یی 

وبع داز چندبارپرسیدن سجاد جوابش را 
می دهد: 

-مبلاد رو دزدیدن... 

ساعت حدود هشت شب است که «سرهنگ 
رضایی». پیام ربوده شدن یک نوجوان سیز ده ساله رااز 
مرکزپیام ۱۱۰ می‌شنود. معلوم می شود که نوجوانی به 
نام میلاد شعبانی سیز ده ساله که در مدرسه راهنمایی 
مشغول به تحصیل بوده ربوده‌شده‌وربایند گان در 
قبال آ زادی او پنجاه‌میلیون تومان پول خواسته اند. 

بادستوررییس آ گاهی تیم جستجوتشکیل می شود 
وبه محل کار سجاد شسعبانی مراجعه و تحقیقات راب 
باز جویی از او آغاز می کند. 

سجاداطلاعات زیادی ندارد.فقط تنهااطلاع این 
است که قرار بوده‌منل همیشه شاگر دش باموتور 
سیکلت بر ود و میلاد رااز مدرسه‌بیاورد که در هنگام 
مراجعه به مد رسه. مشخص شده که میلاد از مدر سه 
رفته است. نتیجه تحقیقات از پدر میلاد و همسایه‌های 
مجاور به‌اطلاع رییس ومعاون آ گاهی وفر مانده‌نیروی 
امس وت سم 
تاسوعا و عاشورامقرر می گردد تیم به حضور فیزیکی 
در تمام تحقیقات ضربتی نسبت به پایان دادن به این 
ادم ربایی اقدام کنند. خصوصا که در این ایام عزاداری 


سه روز بعد توسط یلیس ۱۰ |اعلام می شود که 
جسد نوجوانی بین ۱۲ تا ۱۴سلله‌زیر یکی ازیل‌های 
کمربندی شرق شهر بیدا شده است. 


اج ماج ماج 
بر رن 


تیم تحقیقات بلافاصله به طرف محل کشف جسد 
ح ر کت می کنند تا چنانچه احیانا جسد متعلق به میلاد 
باشد مراتب پیگیری شود. تیم تحقیقات بررسی هارا 
انجام می دهند و نظر شان این است: 
است: 

دیگرتام ل‌جاي زنیست,اورابهبیمارستان 
می رسانند. ۵دقیقه بعد نوجوان روی تخت عمل است 
وپزشک معالج با کمال تاسف م رگ مغزی نوجوان را 
اعلام می کند. 

سجاد به دنبال فراهم کر دن پول است. او به همراه 
فرهاد پول راا ماده کر ده‌اند.سجاد»همسرش وداود 
لحظه‌ای چشم روی‌هم نگذاشته و مدام بامامورین در 
تماس بوده‌اند. آنها تصمیم گر فته اند تابه آ گاهی بر وند 
وبگویند می خواهند پول رابدهند وفر زندشان رابگیر ند 
که از طرف آ گاهی با آنها تماس گرفته می شود. 

در درون سجاد غوغایی ست. آیافر زند او زنده 
است... فر هاد او را دلداری می دهد: 

از شا که مبلق اتید 

به پزشکی قأنونی می رسند. سجاد جسد رآمی‌بییند. 
شیون ها و بی تابی ها و به در و دیوار کوبیدن هایش 
نشانه شومی است. نشانه پایان گروگان گیری و به 
پایان رسیدن زند گی پسرش میلاد... 

تحقیق از نز دیکان مجددا اغاز می شود. این که 
در دوروز گذشته کجابوده‌اند وجه کاری‌می کر دند. 
تمامی گر وه تحقیق به یک نتیجه رسیده‌بودند و آن 
اینکهرباین د گان‌وقاتل‌یاقاتلین آشناهستند.به 
دلیل اینکه از درون خانواده شعبانی آنقدر با اطلاع 
بوده اند که می دانستند سجاد شعبانی توان پر داخت 
مبلغ درخواستی آنهارانداشته ولی پدر همسر و 
باجناق هایش می توانستند سریعا این مبلغ را فراهم 
کنند.اماجرا کشتن گروگان؟ فر ضيه حل این معماء 
زیاددورازذهن نبود.حتما گروگانرباینده‌اش را 
شناخته واين قویترین فرضیه کار آ گاهان و تیم تحقیق 
بود و روی این اصل یافشاری می کر دند. 

روزهای تاسوعاوعاشورا؛ روزهای پر التهابی 
برای گروه تحقیق و آگاهی, مخصوصا پدر و مادر 
داغدیده میلاد بود؛ چون می بایستی در مر اسم عزای 
جگ ر گوشه شان باشند ودر همان زمان‌هم باماموران 
تحقیق‌همکاری کنند. تمام گروه‌تحقیق و آ گاهی در 
یک حالت | ماده‌باش دست به تحقیقی همه جانبه و 
غير منتظره زده تاهر چه زود تر بتوانند قاتل یا قاتلین را 
دستگیر کنند. رئیس مجتمع جنایی می گفت: 

-هر کسی در عزای حسینی و به خصوص شب 
عاشوراحاجتی دارد و من حاجتم این بود که هر چه زود تر 
این قضیه روشن شود چون این بچه مظلومانه کشته شد. 

مامورین تحقیق و خانواده‌میلاد در یک مورد 


اختلاف نظر دارند. تیم تحقیق مصر انه نظرش بر این 
است که‌قاتل یاقاتلین اشناو به احتمال قوی از اقوام 
مقتول است اما خانواده‌میلاد می گویند محال است 
آشناوفامیل در این قضیه دست داشته باشند وبر این 
امر تا آنجااصرارمی کنند که در تیم تحقیقاتی تصمیم 
گرفته می شود تحقیقاتی مخفیانه و اطلاعاتی» دور از 
نگاه آنان انجام شود تااگر قاتل یاقاتلین در میان آنان 
هستند از تحقیقات مطلع نشوند. 

۶۵ساعت یس از یافتن جسد میلادا کیپ بر ای 
تحقیق به مدرسه میلاد مراجعه می کنند با این 
تصمیم که از تک تک دانش آموزان, کادر آموزشی و 
مستخد مین مدرسه تحقیقات به عمل | ورند. 

نتیجه‌تحقیقات‌باور کر دنی‌نیست.یکی‌ازدانش آموزان 
که دوست میلاد است شفاف تر از همه می گوید: 

-من همه چیز رودیدم. حرف های منونشنیده 
بگیرید. من دیدم که میلاد از در مدرسه بیرون رفت. 
یه تویوتأی سفید اونطر ف ایستاده بود. میلاد به طرف 
اون تویوتارفت و دست تکون داد. به نفر پیاده شد. 
میلادباهاش‌ خوش وبش کرد ودست دادورفت 
نشست توی ماشین و ماشین حر کت کرد. 

تیم بلافاصله به مر کز عملیات بر گشت وبه 
فر ضيه ای که رییس تیم ارائه کرد. پر داخت. 

این اطلاعات همراه نظریه پز شکی قانونی و دیگر 
یافته‌های پلیس دست به دست هم داد تااين که داود - 
پسرعموی‌میلاد همان کسی کهازولین لحظات در 
کنار عمویش بود وحتی در مر اسم عزاداری او شر کت 
داشت.به عنوان قاتل شناخته شود. | کیپ تحقیق با 
حضور در مر آسم ختم میلاد.در کمال ناباوری اطر افیان 
«داود شعبانی» رادستیگر کردند. هنوز مسافتی تا 
آ گاهی مانده که داود سرانجام آنچه را که لر زه به اندام 
همه این گر وه کار کشته می اندازد. می گوید: 

-از سه ماقبل در فکر این نقشه بودم. بارها وبارها 
نقشه رو با دوستم صادق بررسی کردیم. من یه کار گاه 
دارم وروی چینی وپلاستیک عکس چاپ می کنم. 
بدهکار هستم.پدر و مادرم خیلی به من کمک کردن. 
| 
بودم ومی تررسیدم که زندان بیفتم می‌دونستم که 
عموم این مبلغ رو نداره که بخواد به من قرض بده‌اما 
بستگان همسرش می تونستند این پول رو جور کنن. 
اون نقشه شیطانی افتاد تومغزم. با تویوتایی که شریکی 
باعموم خریده بودم رفتم دم مدرسه میلاد و... 


ای ما ماج 
حیحص 


ومن در کمال ناباوری با «داود ۴ ۲ساله» در زندان 
به گفتگو می نشینم: 

-از خودت بگو؟ 

-چی باید بگم؟ من خیلی بد کر دم. همه خوشحالن 
و لحظه شماری می کنن که من اعدام بشم. 

-جریان رو تعریف کن. 

-من و عموم شریکی یه تویوتأ خریده بودیم. قبلا با 
رفیقم صادق مشورت کرده‌بودم و قرار گذاشته بودم. 
من مجبور شدم این کار روبکنم آخه خیلی بدهکاری 
بالا آورده بودم. عموم خیلی برای من دوند گی کرد. 


۸٩ هروا‎ ۰ 


-خب تو هم دستمزدش رو دادی! 

- تقصیر خودم نبود. مشاورم رو بد انتخاب کردم. 

-تقصیرت روبه گردن کسی نن داز. تو خودت 
اعتراف کردی که از خیلی وقت قبل به فکر این کار 
بودی... ادامه بده... 

-با تویوتارفتم دم مدرسه میلاد. مدرسه تعطیل 
شده‌بود.میلاد به‌طر ف ماشینآومد.سرم‌روبر گدوندم 
که منونشناسه. اون هم منونشناخت. تانشست توی 
ماشین سرش رو آوردم پایین و راه افتادم... 

-اگه تو رو نشناخت جطور به طرف ماشین اومد ؟ 

در کوو بای e‏ 

-اونوقت توچطور بایه دست رانند گی کر دی وبایه 
دست سر میلاد رو پایین گرفتی.اين که نمی شه؟ 

-ببین داود من نه پلیسم و نه هیچ چیز دیگه. من به 
درخواست پدر میلاد اومدم اینجا. می خوام حر فاتو تو 
مجله چاپ کنم تاهمه بخونن که آدم اگه سقوط کنه 
سر هم خون خودش هم می تون ه بلا بیاره... بچه ها تو 
رودی ده‌بودن که بامیلادسلام وعلیک کردی...بگو 
جه اتفاقی افتاد؟ 

-میلاد رو بردم کار گاه‌و اونجا دست و دهنش رو با 
چسب بستم و انداختمش قسمت دخمه کار گاه؟ 

-جسب از کجا اورده‌بودی؟ 

-نو جیبم بود... 

-تو که گفتی امتحانی رفتم سوارش کنم. پس 
جسب رو جرا | ماده کر ده‌بودی؟ بااین وصف قبلا توی 
فکر این کار بودی ؟ 

- نها 

-بعد چطور شد؟ 

-آوردمش انداختمش توی دخمه کار گاه‌و 

- کسی تو روندید؟ 

- گمون نکنم. 

-امایکی از همسایه‌های کار گاه, تو رو دیده که با 
میلاد پیاده شدی و معرفیش کردی که پسر عموته. 
جطور می گی که میلاد تو روندیده... 

-تلفن کر دم دوستم صادق اومد. بردم میلاد رو 
نشونش دادم که روی تخت کار گاه خوابیده بود. گفتم 
مواظبش باشه تامن برم پیش عمو وسر و گوشی آب 
بدم.عموم نگران بود و همه بیمارستان هارو گشته بود. 
من پیش عموم بودم که طبق قرار مون صادق تماس 

-تو می دونستی که عموت این پول رو نداره؟ 

-عموم نداشت اما خانواده زنش داشتن. به هر 
صورت وقتی عم وم به پلیس زنگ زد و صادق فهمید 
به من گفت دیکه خودشو تواین جریان دخالت نمی ده 
و کلید کار گاه روبه من داد ورفت.من‌هم در وبستم و 
اومدم خونه عموم. 

-بچه رو گشنه و تشنه رها کر دی تو کار گاه؟! 


-ادامه ید ۵... 


بقبه در صفحه ۶۴ 
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کاپیتان ترا کنورسازی تبریز 


تراارکتو رونمان(] 


زیر نظر: علی کیانی موحد 
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محمد نصرتی در فصل گذشته مدت کوتاهی در تراکتورسازی 
حضور داشت و سپس به امارات رفت. باشر وع فصل جد ید وی به همراه 
دیگر لژیونرهای ایرانی به لیگ بر تر ایران باز گشته است. او مهمترین | 
دلیل باز گشتش را گرم بودن فوتبال ایران و نزدیک شدن دستمزدهای 1 


با یکنان لیگ ایران به لیگ امارات می داد 
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٭# پس از دو سال حضور در تیم فوتبال النصر 
در امارات متحده عربی. دوباره به لیگ بر تر فوتبال 
ایران بر گشتید. از علل باز گشت خودت به فوتبال 
باشگاهی اير ان در پیراهن تیم ترا کتورسازی برایمان 
تعریف کن. 

#شرایط امسال تراکتورسازی خوب بود و 
تصمیم گرفتم که به تبریز بیایم. شرایط آب و هوایش 
نیز با دوبی خیلی متفاوت است. آنجا خیلی گرم و 
کے ود اناف اف ا ادر ما واا ر 
می کنم تراکتورسازی بتواند یکی از مدعی‌های اصلی 
قهرمانی باشد. حتی خود قهرمانی نیز دور از دسترس 
ما نخواهد بود. 

# شمامانند بسیاری از فوتبالیست‌های دیگر 
ایرانی که لژیونر بودند به فوتبال باشگاهی ایران 
بر گشتید. آیا جز آن آب‌و هوایی که الان به آن اشاره 
کردید. آب و هوای مالی فوتبال باشگاهی ایران هم 
الان طوری هست که مانند دوبی یا لیک‌های اروپایی 
پول به بازیکنان بدهند که دیگر لازم نباشد بازیکنان 
هر طور که شده به خارج از کشور بروند. 

۴ دقیقاً درست است.بالاخره‌در این یکی دوسال 
اخیر حقوقها واقعاً تکان خورده و شر ایط مالی باشگاهها 
هم نسبت به گذشته بهتر شده است. دیگر بازیکن‌ها 
رغبتی ندارند که درامارات فوتبال بازی کنند چون 
آنجاواقعاً به لحاظ پولی شرایط فوق‌العاده‌ای داشت 
الان ایران‌ هم داردبه ان شرایط نز دیک می‌ شود. از 
سویی اینج افوتبال په قول معر وف زنده است ولی 
در امار ات مرد اتعاتما باکر ت ارد ات اهرارق 
شصت هفتاد هزار تماشاگر دارد و این خودش خیلی 
خوب است. 

نخستین بازی تیم شما در فصل جد ید مقابل 
پرسپولیس حاشیه‌های خیلی ز بادی داشت. جنگ 
و جدال و فحش و بدوبیراه گویی فراوان میان 
تماشاگران در استادیوم آزادی. خودت به‌عنوان 
بازیکن در داخل زمین چه دیدی. چه شنیدی و چه 


۵۸ ۰ کر تن کی 
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این هاعدهایتماشاگر نماهستند.چون‌تماشاگر 
واقعی فوتبال واقعاً چنین رفتاری نمی کند.مسلماً هم 
ازطرف تماشاگرهای تبریزی(تراکتورسازی »هم از 
طرف تماشاگرهای تهرانی پر سپولیس. فکر نمی کنم 
که تماشاگر واقعی فوتبال‌ازاین کارها کند.این‌هافقط 
به این دلیل به استادیوم می آیند که شسلوغی کرده 
باشند. خودم طلا این حر کات رات رید نمی کنم. 
واا ان خر کات تداي انح ودر انق الما 
نیست. به‌هر حال یکسری الفاظ ر کیک به کار بر ده شد 
هم از طرف تماشاگرهای پر سپولیس وهم از طرف 
تماشاگرهای تراکتورسازی. امیدوارم که در آینده 
این طور نباشد. چون بالا خره‌هر دو تیم از رای کمیته 
اتضباطی متضرر شدند. این مسائل وحواشی به تفع 
فوتبال نیست وامیدوارم که دیگر از این به‌ بعد شاهد 
چنین اتفاقاتی و چنین حوادثی نباشیم. 

# به نظر شما این فرهنگ فحاشی در میادین 
ورزشی ایران ریشه‌دار است؟ 

خیلی ریش هدار هم نیست.اینجامن باشما 
مخالفم» چون فکر می کنم قديم‌ها این طور نبود. 
وقتی خودم بچه بودم.موقعی که به تماشای بازی 
پرسپولیس می رفتم اصلاً این جوری نبود. شاید به 
اندازه‌ی انگشت‌های دست کسانی بود ند که فحاشی 
ھی کردند. ولی آن فحاشی ها هم محدود بودند. 

# آما یکی از حاشیه‌های رسوایی فحاشی در 
دیدار پرسپولیس و ترا کتورسازی برمی گردد به 
عرق قومی و ملی آذربایجانی‌ها که برای‌شان تیم 
ترا کتورسازی تبریز حالت تیم ملی را دارد و از این 
نظر نیز پرسپولیسی‌ها به تبرریزی‌ها بی‌احترامی کرده 
بودند. درست است؟ 

9#دقیقاً. اصلاً آذربایجان یکی ازنمادهایش‌همین 
تیم ترا کتورسازی است واین راهم باید تماشاگرهای 
تبریزبد انندوباید حواس‌مان‌باشد.چون‌این تیم متضر ر 
می‌شود. یعنی خود شان متضرر و محروم می‌شوند از 
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این که نمی توانند بازی خودشان راببینند. 

# شما به‌عنوان بازیکن وقتی داخل زمین هستید 
و جو استادیوم طوری می‌شود که تماشاگرها به 
همدیگر فحاشی می کنند.چه احساسی دارید؟ آیا 
تمر کزتان را از دست می‌دهید؟ 

##قطعآ از وقتی‌اين کار تماشاگران شروع 
می شود دیگر نه مابلکه تیم مقابل هم فوتبالش تغییر 
می کند و ضعیف می شود. 

# یعنی چی؟ آیا یکدفعه حواس بازیکن‌ها پرت 
می‌شود ؟ 

# ۶ نه, ان جوری نیست که پرت شود. ماروی 
بازی تمر کز داریم. ولی بالااخره من خودم پرسپولیس 
بازی کردم.از این که یک عده‌از تماشاگرها بیایند. مثلا 
بخواهند حر کات ناشایست انجام دهند یعنی پر تاب 
بطر ی وساندیس واین جیزها در شأن تماشا گر هانیست. 
هر تماشاگری باید تیمی را که دوست دارد تشویق کند و 
واقعاً نباید به تماشاگرهای دیگر توهین کند. 

٭ الان نزدیک به ده سال است که مدافع تیم 
ملی فوتبال ایران هستید. چه چشم‌اندازی را برای 
تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های اسیا که پنج 
ماه دیگر آغاز خواهد شد. می بینید؟ 

# # بسیار بسیار کار سختی داریم. شما ببینید. 
تیم هایی مثل ژاپن و کره جنوبی واقعا نشان دادند که 
فوتبال‌شان فراتر از اسیااست و واقعا نتایج قابل قبولی 
گر فتند.این‌ها دوتا از حریف‌های جدی ما هستند. از 
سوی‌دیگر نیز از استرالیایا کرهش مالی نباید غافل 
شد.فکر می کنم که کار خیلی سخت شده است.اگر 
مطبوعات ورسانه‌ها بخواهند حمایت نکنند ومدام تیم 
ملی و آقای قطبی را تحت فشار بگذارند. بعید می‌دانم 
که تیم ملی بتواند نتیجه‌قابل قبولی بگیر د. همه باید با 
همدلی ووفاق کمک کنند. چونا گر فوتبال ملی‌مان 
موفق شود.مسلماً فوتبال باشگاهی خود کشورمان 
موفق قلمداد می‌شود. من فکر می کنم این خیلی مهم 
است. 


در هرجای دنب 
پرانی هس 


جام جهانی ۲۰۱۰ بسکتبال تا چند روز 
دیگر در تر کیه آغاز می‌شود و رویارویی ایران و 
آمربکا از حاشیه‌های حساس این دیدارهاست. 
رضا طاهری که سالها به عنوان یک داور مطرح 
بسکتبال در جهان مشغول به فعالیت بوده و حال 
نیز ساکن آلمان است در گفتگوی کوتاهی با ما 
در باره چشم انداز بسکتبال ایران و وضعیت آن 





صحبت کرده است... 


#شمادر ماه ژوییهی سال جاری, تیم ملی 
بسکتبال ایران رادر یک تورنمنت در کشور ایتالیا 
همراهی کردید. وضعیت بسکتبال ملی ایران را در 
حال حاضر چگونه ارزیابی می کنید ؟ 

## تیم ملی بسکتبال ایران در آستانه آمادگی 
برای مسابقات قهرمانی جهان در تر کیه. چند اردوی 
آماد گی را پشت سر خواهد گذاشت. فکر می کنم. 
حالت نردبانی‌ای که بسکتبال ایران پیش گرفته است 
و دارد گام به گام از آن بالا می‌رود. کاری بسیار 
خوب و بنیادی است. ما بسیار اميدواريم به‌خاطر 
این که بسکتبال ما پشتوانه‌سازی خوبی انجام داده 
است. ما به مسابقات قهر مان جهان. در حقیقت. 
به عنوان یک آماده‌سازی برای مسابقات گوان‌جو 
آسیایی نگاه‌می کنیم. می‌دانیم که در قهرمانی جهان 
مقامی به‌دست نخواهیم اورد ولی با شر کت در ان‌جا 
و مطرح کردن نام ایران در مقابل بزر گان بسکتبال 
چان کرد رایرای ماعات | سای کزان جر کمن 
ماه آیتده در جین بر گزار خواهد شد آماده می کنیم. 

# شما به عنوان شهروند المانی ایرانی تبار. داور 
مسابقات بسکتبال باشگاهی آلمان هستید. چرا وقتی 
در مورد تیم ملی بسکتبال ایران صحبت می کنید. از 
واژه‌ی «ما» استفاده می کنید؟ 

# ٭ برای این که فکر می کنم هر ایرانی, هر جای 
دنیا که باشد. ایرانی است. ما ایرانی‌ها و من هم به 
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در پایان باحضور سر هنگ صفری جانشین محترم سازمان تر بیت بدنی |جاوناخدا 

" عاشوریان جانشین دانشگاه امام خمینی (ره) نوشهر به نفرات و تیمهای بر تر از سوی سازمان 

| تربیت بدنی آجااحکام و مدال قهرمانی و هدایایی به رسم یادبود اهدا گر دید. 
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عنوان یک ایرانی دستی بر این آتش دارم وسعی 
می کنم با کمک به بسکتبال ایران و جوان‌های ایرانی 
نام ایران را در دنیا به خوپی مطرح کنم 

# به نظر شما ما می توانیم لژیونرهای فراوانی در 
بسکتبال ایران داشته باشیم؟ 

# # بايد بگویم که بسکتبال ایران فعلا نمی تواند 
بسکتبالیستی رابه خارج صادر کند. علت آن هم 
این است که کیفیت بسکتبالیست‌های ما طوری 
است که آن‌ها نمی‌توانند در خارج از کشور همان 
در امدی راداشته باشند که در داخل کشور به‌دست 
می آورن د. در حال حاضر بسکتبالیست‌های ما در 
داخل کشور در آمد فوق‌العاده خوبی دارند امادر 
خارج از کشور در قیاس با درآمدی که در داخل 
کشور دارند. نمی توانند باش‌گاهی را پیدا کنند که 
مبلغی همانند داخل کشور به ان‌هایر داخت کند. 
این دلیل عمده‌ای است که فعلا بسکتبالیست‌های 
مادر داخل کشور مانده‌اند. حتی بسکتبالیست‌های 
آمریکایی‌ای که در خارج از کشور خودشان در 
فهر ست بازار نقل و انتقالات هستند. مایل‌اند به ایران 
رام N‏ وی نا 
پرداخت می‌شود. 

# شماهميشه نگران این نکته بودید که با قر ار 
گرفتن علی سعیدلو در رس سازمان تربیت بدنی: 
محمود مشحون از ریاست فدراسیون بسکتبال ایران 


در جایی به این عنوان ب رخوردم: «لیاقت پشت میز بسکتبا لایر ان برای 
چهار سال دیکر ماندنی‌شد» 


اه 


بر کنار شود و برادران مشحون که خود بسکتبالیست 
بودند و سهم بز ر گی را در موفقیت و بلندپروازی 
بسکتبال ملی ایران در حال حاضر دارند. کنار بروند. 
حال که آقای مشحون چهار سال دیگر در سمت 
خود ابقاشده است. چشم انداز بسکتبال ایران در 
سال‌های آینده را چگونه می‌بینید؟ 

# در جایی به این عنوان برخوردم: «لیاقت 
پشت میز بسکتبال ایران بر ای جهار سال دیگر ماندنی 
شد». دغدغه‌های ما به خاطر این بود که کسی که 
لیاقت بسکتبال ایران را داشته باشد. پشت میز اداره 
بسکتبال بنشیند. خوشبختانه ستاد مدیریتی‌ای که 
در حال حاضر در ورزش کش ور دیده می‌شود. راهی 
بسکتبال ما نشد. مشحون‌ها در بسکتبال ماندند و 
چهار سال دیگر می‌توانند به بسکتبال ایران خدمت 
کنفک: در را س بر نامه خهار سال | شدهی مسکتال 
ایران, دو آیتم بیش از همه می‌درخشد: یکی این که 
بسکتبال باپشتوانه بشود. یعنی بسکتبال در رده‌های 
جوانان» نوجوانان و مینی. دارای تیم های فراوان 
بشود. ضمن این که فدراسیون بسکتبال, با توجه به 
پتانسیلی که بسکتبال بانوان ایر ان دارد و هم‌چنین با 
توجه به محدودیت‌هابی که عاید این رشته می‌شود. 
ورزش بسکتبال بانوان را مقداری رو به رشد بیاورد. 
این دو آیتم در رس همه برنامه فدراسیون بسکتبال 
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دراین مسابقات که با حضور ۶تیم توسط سازمان تربیت بدنی آجابر نامه ریزی واجرا 
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داستانبای‌انتخابی آلفردهیچکاک ۸ 


دلهدر 


دو مردی که به قصد دزدی مشغول کار شده 
بودند. خیلی راحت و آسان توانستند قفل شبکه 
آهنی جلو در را باز کرده و وارد ساختمان شوند. 

«فر انتس» این ساختمان را خوب می‌شناخت. 
او پس از ورود به راهرو به رفیق و همدست خود 
«ویلی» گفت: 

-ماباید به طبقه اول برویم. چیزی که دنبال 
ان هستیم. انجاست. بالا که برویم به یک در آهنی 
می‌رسیم. این در. یک قفل اطمینان مخصوص دارد 
و تو باید از تخصصات استفاده کنی و ان رابی‌سر و 
صدا باز کنی تا بتوانیم وارد محل مورد نظر بشویم. 

ویلی قفل‌ساز بود. او می‌توانست هر قفل و دری 
راباز کند. از ان قفل سازهای حرفه‌ای که شاید 
خیلی کم مثل او پیدا می‌شد. 

فرانتس و ویلی دزد حرفه‌ای نبودند. آنها فقط 
گاهی اوقات به دزدی و سر قت از خانه‌ها و مغازه‌ها 
دست می‌زدند تا پول بیشتری به دست بیاأورند. 
چون حقوقی که بابت کار گری‌شان می گرفتند 
آنقدر نبود که بتوانند هر چه می‌خواهند را تهیه 
کنند. البته آنها به چیز کم قانع بودند. آنچه راهم 
که سرقت می کر دند خیلی راحت می‌فروختند. 
مثلا یک بار چند تکه پوست دزدیدند یک مرتبه 
ea e e‏ 
آنهاروزهادر کار گاه کار می کر دند. در حقیقت 
ویلی و فرانتس دله دزد بودند. از آن دله دزدهایی 
که برای اداره بلیس واقعا دردسر سازند. چون 
دست کر یآ ها یه مر اقب از دست کر ی دردان 
حر فه‌ای و سابقه‌دار مشکل تر است. آنها اغلب هیچ 
سابقه‌ای ندارند. اثر انگشت آنها در جایی ثبت 
نشده و هیچ ردی برای دستگیری آنها وجود ندارد. 
این دزدها به خاطر بزدل بودن در تیررس پلیس 
ظاهر نمی‌شوند. آنها با دزدان دیگر هم ار تباطی 
ندارند. به همین خاطر. همیشه هم قسر در می‌روند. 
ان شب فرانتس و ویلی بعد از انکه از شبکه اهنی 
جلو در رد شدند. خود را مقابل در شیشه‌ای دیدند 
که قفل بود.باز کردن این قفل معمولی برای ویلی 
خیلی اسان بود. در عرض جند لحظه او در را 
باز کرد. این ساختمان در شهر ک صنعتی قرار 
داشت واطراف آن هیچ خانه مسکونی به چشم 
نمی‌خورد. بنابراین رفت و آمد بسیار کم بود و آنها 
آنقدر بی‌سر و صدا وارد شدند که حتی نگهبان هم 
متوجه حضورشان نشد. البته سر قت آنها این بار 
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در جستجوی چیز مهمتر و باارزش تری بودند. 
«الماس» چیزی بود که آنها را به این ساختمان 
کشانده بود. دو روز قبل فرانتس از وجود الماسها 
در طبقه اول این ساختمان اطلاع حاصل کرد. 
آن روز او به اتفاق چند کار گر حمل و نقل» این 
الماسهارا که بیشتر مصارف صنعتی داشتند به این 
ساختمان | ورده و تحویل داده بود. البته فر انتس از 
آنچه در بسته‌های تحویلی وجود داشت باخبر بود. 
اما هنگامی که داشت از ساختمان خارج می‌شد دو 
نفر از کار کنان آنجا که روپوش‌های سفید و بلند به 
تن داشتند و دستکش و ماسک هم پوشیده بودند. 
درحال گفتگواز کنار او گذ شتند و فرانتس بر حسب 
اتفاق شنید که یکی از آنها می گفت: 

-اين الماسها ارزش زیادی دارند و اگر کسی 
آنهارابردارد تا آخر عمرش نیاز به کار کردن 
ندارد. 

فرانفس با کمی دقت متوجه شد این کار خانه 
وسایل علمی و آزمایش‌گاهی می‌سازد و الماسها را 
هم برای کاربرد در همین وس‌ایل خریداری کرده 
است. فرانتس بعد از فهمیدن این موضوع کاملً 
ساختمان و راههای ورودی و خروجی آن را به خاطر 
سیرد و سیس با ویلی قرار گذاشت که دو شب بعد 
به آنجا دستبرد بزنند و الماسها را بر بایند. 

این اولین بار بود که آنها می‌خواستند اشیایی 
گرانبها و قیمتی راسرقت کنند بنابراین باید کاملا 
حساب شده و اساسی کار خود راانجام می‌دادند. 
انهابه ارامی و بدون سر و صدابه طرف پله‌ها 
رفتند و پس از بالا رفتن وارد راهرویی کاملاً تاریک 
شدند. هیچ نوری در آنجا وجود نداشت و آنها باید 
با احتیاط کامل و به آهستگی در همان تاریکی راه 
می‌رفتند چرا که هر ان ممکن بود باعث جلب توجه 
شود. آنها آنقدر آرام حر کت می کردند که هیچ 
صدایی از قدمهایشان شنیده نمی‌شد. البته یکی از 
دلایل این آرام گام برداشتن هم این بود که آنها به 
اندازه کافی وقت داشتند و مطمئن بودند کارشان را 
سر ساعت به بایان خواهند رساند. 

فر انتس می‌دانست که نگهبان ساختمان در 
طول شب دو مر تة ساختمان را بازرسی فی کند. 
بار اول ساعت دوازده شب و دفعه دوم ساعت سه 
بعد از نیمه شب به این ترتیب انها دو ساعت برای 
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انجام کارشان وقت داشتند. 

بالاخره انها بدون هیچ مشکلی به طبقه اول 
رسیدند. در آنجا باز یک در شبکه‌ای وجود داشت 
کو ارت رای سا ویر وا 
وارد راه رو طبقه اول شدند و فرانتس دو روز قبل 
از این راهرو عبور کرده بود و انجا رابه خوبی به یاد 
داشت. آنها طول راهرو پرپیچ و خم راطی کرده و به 
محلی که الماسها را انجا قرار داده بودند. نزدیک تر 
شدند. بعد از عبور از سه پیچ در راهرو, به آخرین 
در آهنی سمت چپ رسیدند. 

فرانتس آهسته گفت: 

-همین جاست! 

ویلی در تاریکی بدون هیچ سر و صدایی در را 
یار کردا ابا ا اط به میمت نقسه آ هت که 
بسته الماسها درون آن قرار داشت رفتند و در کمال 
حیرت و تاباوری دیدند که قفسه باز است! 

ویلی با تعجب گفت: 

-عجب آدمهای بی‌توجهی! در قفسه را هم 
نبسته‌اند! 

و بعد بدون هیچ سر و صدایی. آنها خیلی سریع 
بسته‌های الماس را برداشته و از انجا خارج شدند. 

ساعت دو بعد از نیمه شب آنها به خانه فرانتس 
رسیدند.اوبه سرعت یک نوشیدنی گرم آماده 
کردو با شادمانی به ویلی گفت: 

دی دی همه چیز خیلی راحت انجام شد. تا 
ظهر فردا الماسها را می‌فروشیم و خیالمان کاملاً 
راخت ھی رات ای اه کي آنا 


را تماشا کنیم. 


ویلی کیسه را باز کرد. داخل آن پر از الماسهای 
کک ور رک دود ا مالسا باس لباست نا 
بازی کردند وازلمس این جواهرات گران قیمت 
لذت بر دند. بعد هم چون هر دو خسته بودند. قرار 
روز بعد را گذاشتند و به خواب رفتند. روز بعد سر 
ساعت يازده ویلی به خانه فرانتس آمد و دو نفری 
الام اش وا ای ان 
که ام وال مسر وق رمد وترون هی سد ر قد 
خریدار که در کار خود خیلی باتجر به بود. کیسه 
چرمی را گرفت و آن راروی یک قطعه پارچه 
مخمل سیاه خالی کرد و بعد با ذره‌بین مخصوص 
خود با دقت الماسها راوارسی کرد. بالاخره پس از 
دقایقی گفت: 

- این الماسها مخصوص کارهای صنعتی است و 
تفر سا مور راز سوت 

ی دال هی کر ۱۳ 
می کر دنل رو صندلی راحتی جابجا شدند. 
فرانتس گفت: 

- شما خریدار هستید یا اینکه فقط می خواهید از 
ارزش الماسها کم کنید؟ 

مرد با دستیاجگی گفت: 

-حالا چرا ناراحت شدید؟ ببینم موقعی که 
الماسها را برمی‌داشتید. کسی متوجه نشد؟ 

فرانتس پوزخندی زد و گفت: 

-هیچ کس! بعد از این مدت دیگر مثل تازه کارها 

انها حدود نیم ساعت روی قیمت الماسها 
چانه زدند و این برای ویلی و فرانتس واقعاً خسته 
کنن ده بود. بالاخره آنها روی رقم شش هزار دلار 
به توافق رسیدند و بعد از شمارش پولها از انجا 
خارج شدند. 

فرانتس با خوشحالی به ویلی گفت: 

-اول یک جشن درست و حسابی می گیریم و 
بعد هم به خرید می‌رویم. دوسه روزی هم مر خصی 
می گیریم و به یک سفر می‌رويم. باید حسایی خوش 
بگذرانیم. 

و بعد به یک رستوران درجه یک رفتند و غذای 
مفصلی خوردند. سپس به مر کز خرید شهر رفتند 
و هرچه می‌خواستند خریدند و بالاخره نزدیک 
غروب به خانه فرانتس بر گشتند و بعد از خوردن 
غذاو نوشیدنی مقابل تلویزیون نشستند و مشغول 
دیدن برنامه مورد علاقه خودشان شدند. اما 
ام رای و شیب ی رگن کفیفیمر 
که همان موقع درحالی که آنها مشغول تماشای 
فیلم بودند. ناگهان پخش فیلم قطع شد و گوینده 
خبر» درحالی که بر گه‌ای به دست داشت پس از 
عذرخواهی به دلیل وقفه پیش امد اعلام کرد 
که: «شب گذشته الماسهای یک آزمایشگاه علمی 
توسط سارق یا سارقین به سرقت رفته. البته 
الماسهای مور د نظر در قسمت ممنوعه قرار داشتند 
کات مت مووسس هر ار تاش اه با 





رادیواکتی و قرار دارد و تمامی اجسام آنجا آلوده 
به این مواد می‌باشد. متاسفانه کسانی که وارد این 
قسمت شده‌اند بدون توجه به این موضوع علاوه بر 
برداشتن این الماسهای آلوده, جان خود را نیز به 
خطر انداخته و به مواد مذ کور آلوده شده‌اند...» 

فرانتس و ویلی برای مدتی مات و مبهوت 
همدیگر را نگاه کردند. آنها حتی قدرت حرف زدن 
هم نداشتند. تمام شادی و نشاط چند ساعت قبل در 
یک لحظه تبدیل به غم و دردی بز رگ شد. 

گوینده خبر همچنان ادامه داد: 

«سارق یا سارقان یس از عبور از منطقه 
ممنوعه رادیوا کتیو, وارد آزمایشگاه بیوفیز یک 
شده و از آنجا مقداری الماس که جهت مصارف 
هزار دلار بود راسرقت کر دند. تحقیقات نشان 
می‌دهد که این فر د یا افر اد وارد منطقه‌ای شده‌اند 
می کردند. در این قسمت از آزمایشگاه که جهت 
ورود نداشته و کارشناسان هم با لباس و کفش 
مخصوص در این قسمت رفت و آمد می کنند. 
البته روی در ورودی تابلو «ورود ممنوع. خطر 
مرگ» نصب شده اما گویا به دلیل تاریکی آنها 
متوجه این تابلو نشده‌اند . به هر حال هر فردی که 
وارد این قسمت شدهاکنون آلوده و در خطر مرگ 
است مگر آنکه هر چه زودتر خود را به مراکز 
درمانی معرفی کند. ضمنا به دلیل آلود گی هر فرد 
یا افرادی که با آنها در ار تباط بوده نیز اکنون آلوده 
یک هشدار جدی است. 

خبر تلویزیون تمام و برنامه‌های عادی آن 
دوباره آغاز شد. 

فرانتس و ویلی جند لحظه‌ای سکوت کردند. بر 
پیشانی هر دو آنها قطرات درشت عرق سرد. دیده 

- شاید دروغ می گویند و می‌خواهند ما را گیر 
بیندازند. 

فرانتس از ناراحتی بلند شد و درحالی که به 
تندی قدم می‌زد گفت: 

- بالاخره باید کاری بکنیم. چطور است حمام 
کنیم! 
ویلی حرف او را قطع کرد و گفت: 

-اين فکر احمقانه است! با شستن که آلودگی 
رادیواکتیو از بین نمیر ودا 

همان موقع تلفن زنگ زد. فرانتس گوشی را 
برداشت. همان مر دی بود که الماسها را خریده بود. 
او با ناراحتی فریاد زد: 

- شنیدید؟ اخبار رامی گویم! این وحشتناک 
است. یعنی الان من و همسرم آلوده شده‌ایم. ما باید 
هرچه زودتر خودمان رابه پلیس معرفی کنیم و از 
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آنها کمک بخواهیم. 

فرانتس از شدت ناراحتی نمی‌توانست حرف 
بزند. تا آن روز حتی تصور نمی کرد روزی با پای 
e‏ 

- من می‌خواهم زنده بمانم و این تنها راه‌حل 

فرانتس و ویلی هم می‌خواستند زنده بمانند. اما 
دزدیده‌اند. شاید سر هم کردن یک داستان مثل 
اینکه الماسها رااز فرد دیگری خریده‌اند. راه‌حل 
سای دودو خد اال ار مارات ور اندر انان 
می‌خواهید به آنهابگویید تا چه ان دازه آلوده 
شده‌اید ؟ بعنی سلامتی‌تان اهمیتی ندارد؟ 
ملاقات مقابل اداره پلیس را گذاشتند و تلفن را 
قطع کردند. 

حدود نیم ساعت بعد آتها مقابل اداره پلیس 
همدیگر را دیدند و به سرعت خود را به نگهبان 
ساختمان رساندند. فرانتس هر اسان گفت: 

-ما کسانی هستیم که به رادیواکتیو آلوده 
شده‌ایم. لطفاً ما را راهنمایی کنید. 

نگهبان که در جریان ماجرا بود به افسر مربوطه 
راهطا کک افر وان ادوا 
عجله و بدون آنکه به آنها نزدیک شود گفت: 
بحرانی دارید. در بیمارستان همه جیز برای شما 
آفاده نکن 

انهاسوار امبولانس شدند و امبولانس 
پلیس به اتاق خود بر گشت. اما طولی نکشید که 
تلفن روی میز او زنگ زد. یک نفر از ازمایشگاهی 
او گفت: 
رادی و ایزوتوپ کار نمی کرد. درواقع از دو روز قبل 
تعطیل بود و هیچ مواد الوده‌ای در این بخش وجود 
نداشسته است.من باید بابت اشتباهی که رخ داد 

افسر پلیس درحالی که می‌خندید گفت: 

-اتفاقاً اشتباه خوبی مر تکب شدید چون سارقان 
مالسا کرد ان یاد ارہ سی تین 
راحت‌ترین پر ونده‌ای بود که تا امروز داشتم. 

سپس گوشی راروی تلفن قرار داد و به سمت 
بیمارستان حر کت کرد. 
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علی اصغر نجفی(اغو) 


نمی دانی دلابر ما جهارفت 
چها برما وبر احوال مارفت 
بگویم شرح حالم تابدانی 
فص ان برماجرارفت 
زمانی گشنه و بیکار بودم 
ا ا کەیرمن ذرخفا رفت 
نه امیدی»نه کاری و نه پولی 
الم ی شام,سوی ناشتارفت 
همی رفتم به سختی درخیابان 
4 تن وجسمم زبی قوتی ز«نا» رفت 
جوانی دیدم انجاء تخم مرغی 
به دستش بود و از راهی سوارفت 
به دنبالش همی رفتم کماکان 
نمی دانی که ناکس تا کجارفت 
رسید آخربه جایی خلوت ودنج 
سیس اهسته وبی سر صدارفت 
ومن هم ازفشار گشنگی ها 
گرفتم تخم مرغش را به ناچار 
که ناگه داد وفریادش هوارفت 
پس ازقاپیدن آن تخم مرغش 
وا وان تارف 
فراریدم ز دستش با تقلا 
۱ و او هم توی جدول کله پا رفت 
صدای اه ونفر بنش جنان بود 
که عین فا کس تاییش خدارفت 
خداهم ای که قربانش بگردم 
به سرعت رحمتش آزمن جدارفت 
دس کشت ۱۱۰ شد هویدا 


تمام زحمت من بی بهارفت 
ندایی گفت در گوشم که این است 
سزای ان کسی کاو در خطارفت 
«اغو» هم تا شنید این قصه من 
به سوی بخت خود با ناسزارفت! 
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مناحات اختصاصی! 
مهدی دانش -اردبیل 
خداوندا اجابت کن که دنیا مال من باشد 
چه دنیای دل انگیزی.خدایا مال من باشد 
جهان پیر است و بی بنیاد.می دانم ولی یارب! 
همینش هم زیاد است از سر ماء مال من باشد 
به نوح عمر و به قارون ثروت بسیار بخشیدی 
کرم تکمیل کن تا هر دو یکجا مال من باشد 
گمانم حسن یوسف داده باشی بنده راء لطفا 
کرم کن از همان اول زلیخا مال من باشد 
به هر چیزی که چشمم را بگیرد امر کن فوراً 
بدون قیل و قال و جنگ و دعوا مال من باشد 
ندارم طاقت دیدار خان و کدخدایی را 
عنایت کن ده پایین و بالا مال من باشد 
بسانت اسان 
نمی خواهند هرچی هست تنها مال من باشد 
بده روزی که من از کود کی خوش اشتها بودم 
از اول عادتی دارم که قاقا مال من باشد 
جقدر این بنده ات راراضی و خوشحال خواهی کرد 
اگر هر چیز خوبی هست هر جا مال من باشد 
به من گر طبق استعداد من تکلیف فر مایی 
دویدن مال مردم.خواب و لالا مال من باشد 
پدر پیر است و بازم دارد از حمد و ثنای تو 
پدر مال برادر ارئش اما مال من باشد 
من از دیوار مردم خوب و راحت می روم بالا 
ار 
نمی بینم کسی را جز تو ای معبود بی همتا 
خوشاعالم همه يا مال تو یا مال من باشد 
برایت هر چه می خواهی عبادت می کنم.لطفا 
تمام حوریان دار عقبی مال من باشد 
اگر خواهی دعای دیگران راهم اجابت کن 
ولی با نام من ارسال کن تا مال من باشد 
تو یک خوان کرم گسترده ای با وسعت هستی 
ولی من قانعم فعلا همین ها مال من باشد! 


براکنده‌های کوتاه 
عبدالرضا قیصری -مرودشت 
عشق و فاضلاب 
عشق ما به بهره برداری رسید 
در هزار و سیصد و هشتاد و هشت 
عمده اش اما هنوز آماده نر ۲ 
مثل طرح فاضلاب مرودشت! 
گر فتگ 
یک حالت غریب مطنطن گر فته بود 
رنگ غروب آخر بهمن گرفته بود 
ادم نکشته بود ولی مطلع شدیم 
بیچاره این بر ادر ما زن گرفته بود! 


ارو ۳۶۳۱ 


توضیح و تبریک: 
چند روز قبل باخبر شدم که چند روز قبلش(۶مرداد) 
تولد استادمان جناب «رضارفیع» بوده‌است. ضمن عرض 
تبریک.از آنجایی که ایش ان حق استادی به گر دن حقیر 
دارن د واز نوجوانی([نوجوانی خود م؛و گرنه نوجوانی‌ایشان 
با طنزهای ایشان تن تسهیز و تجهیز کر ده‌ام؛ ‏ تصمیم گرفتم 
قطعه شعری ناقابل سروده و به عنوان کادو تقدیمشان کنم. 
که مستدام باد.عدد ورقمی به حساب نمی | ید!امیدوار م 
سال دیگر همین روزها تولد استادمان و فر زند برومندشان 
رایکج اتبریک بگوییم!صد البته که به قول رئیس جمهور 
مملکتمان «اين کار شدنی است» و تنهانیازمند آستین همت 
ایشان است که به مقدار مجازش بالا زده شود. 
از ما گفتن! 
مهدی دانش -اردبیل 
زن بگیری سر پا می شوی, از ما گفتن 
به جهان کامروا می شوی, از ما گفتن 
گر یکی از سر شب چشم به راهت باشد 
مملو از شور و نوا می شوی, از ما گفتن 
یار در خانه و با گرد جهان کاری نیست 
ساکن کوی وفا می شوی از ما گفتن 
می شوی دور ز بی حالی و بی حوصلگی 
فرز چون باد صبا می شوی, از ما گفتن 
لذتی می بری از معجزه خالق عشق 
که دعاگوی خدامی شوی از ما گفتن 
سفره آت با قدم زن بر کت می یابد 
صاحب نان و نوا می شوی, از ما گفتن 
قدر سرمایه و پول و پله رامی دانی 
اشنا با دو دو تامی شوی از ما گفتن 
حال توپی است که آسان نبود توصیفش 
حال روزی که بابا می شوی» از ما گفتن 
زن بلایی است که نازل شدنش می جسبد! 
بی بلا غرق بلا می شوی. از ما گفتن 
در نگاه زن خوش خلق و متین سر شار است 
کیمیایی که طلا می شوی از ما گفتن 
یا یکی از فضلا می شوی, از ما گفتن 
زحمتت گردن مادرزن و زن می افتد 
خلع از کل قوا می شوی. از ما گفتن 
الغرض؛ داشته باشی تو اگر همسر خوب 
از غم و غصه رها می شوی. از ما گفتن 
شوهر خاله ما می شوی ؟... از ما گفتن!* 
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«امیدوارم استاد به زودی.خاله ما هم نشد. با خاله هر 
کسی که دلشان خواستازدواج کنند و خانواده‌شادو 
خوشبختی احداث‌نمایند!ماهم‌باشعرد یگری خدمتشان 
تبربک عرض کنیم. جسارت بنده راهم می بخشند واگر 
پایمان از گلیمم ان دراز تر شد.امی‌دوارم قطع نکنند 
مهرشان را که هر چه گفتیم و سرودیم از سر علاقه بود 
و اثر ملاقه! 


پشام‌بایروشنایی 


قروردین 

این سار بارزس اس کهشما با وجو د له انسانی وف فاا س هستید و عم 
و ترتیب در کارهایتان رارعایت می کنید و از جزییات امورتان | گاهی دارید. ولی بدانید 
که در این روزهاممکن است نقشههاو بر نامه‌های شما به هم بر یز د و طبق خواسته شما 
نیبرود ارم اش 9٩‏ ۱ هر تلف 5 ری دازیت سوب فجن 3۲ وا 2 
ل ها 
در مورد راههای میانبری آسست که ge‏ سازم که آنها 
شمارا به نتیجه مورد نظر تان نمی رسانند و فقط جون سراب عمل می کنند. 


ار د ببهشت 


چه چیزی بهتر ازاینکه بایداعتراف کرد آسمان زند گی شماصاف وبی‌نظیر است 
چون شمامعمای زند گی راحل وامنیت را برقرار کر ده‌اید واین یعنی با تمام وجود معنای 
زند گی رامی‌دانید و د رک می کنید. 

قصد دار ید چیزی را تبدیل به احسن کنید و نباید تر دید به دل راه‌دهید. چرا که درجا 

در ضمن دقت کنید که احساساتتان رادر کار دخیل نسازید تا بتوانید نتیجه منطقی 
بگیرید و مهمتر از همه اینکه مر اقب باشید تا تحت هیچ د شرایطی اعتماد به خودتان را 
زیرس وال نبرید و آن راخدشهدار نسازید چرا که خوب می‌دانید این کار بسیاری از 
مسائل را زیر سوال می‌برد. 


از:د کتر نو ید خدادوست 


خر داد 


مت ل‌افرادبی‌انگیزه‌عمل می کنید وفکر می کنید که‌اوضاع آنقدری که می‌خواهید 
خوب پیش نمی رود که البته مسائل غیر منتظره‌ای راهم پیش رودارید وباید خود را آماده 
سازید که البته خیر است. در این روزها که تمام شرایط برای پی‌ریزی آینده‌مهیاست 
کاش باخود کنار بیایید و تواضع و فر وتنی به خرج دهید واز خلاقیت همیشگی تان استفاده 
کنید تا بتوانید شان ومنزلت این روح بلند راحفظ کنید. گذشته از این که شما نمی‌توانید 
فرققایل مسائل زند کی فا وت :ا گید هرمن کر از نظ ر فما سال ای تحت وان 
ضرر دیده‌می شود دلیل بر حقیقت آن نیست وممکن است سود کنید.و فقط کافیست 


مهم 


دیور 

خوش به حالتان که‌می‌توان گفت فکر شماسالم است و وجه اجتماعی خوبی دارید 
وزیاد فکرمی‌کنید ومدام مشفول اید که بااین شرایط می‌توان گفت کار بهترین تفریح 
ری و رد امه ات تاد فد کر و 
اعصابتان راه برود و روح بزر گتان را به حال خود نمی گذارید که این کم مشکلی نیست و 
باید راه‌حل مناسب‌اش راییدا کنید. در مور دی که ڌ 1 به تغییر و جابجایی‌اش دارید 
و قدرت مالی شما به اندازه کافی نیست هم باید بگویم که صبر کنید اگر تحت فشار 
هستید از خودتان بير سید که ارزش مقر وض شدن دارد یا نه ؟! 


مر داد 


خود این کم چیزی نیست که با تمام وجود وانمود می کنید که خونسرد هستید. ولی 
درونتان غوغایی بر پاست و درواقع همانند بمبی هستید که هر لحظه احتمال منفجر شدن 
داردو در مواقع تنهایی از خود می‌پر سید نمی‌دانم چرا این چنین سر کش شد هام که هیچ 
چیزی نمی تواند مرا کنترل کند درحالی که اگر همین حالا هم واقع‌بین باشید می‌توانید 
به جای دش من تراشی از در دوستی وارد شوید تابتوانید خودوهم اطر افیان ر امتقاعد 
ا در ضم اید مراقب معاشر تهای خود بشید از کم خواب پرهیز کنید 
که خواب آرام و لطیف هم بخش دوم ارامش شماست. 


شهر یور 

akam el‏ »سا کت و ار هدز گی‌می ید ور 
ساد گی لذت هم می‌برید اعتقادات خوب و منحصر به فر د خودتان را دارید ودل وجر آت 
شما قابل تحسین است. چون هر وقت تصمیم بگیرید سریعا به هدف می‌زنید و این رانیز 
بدانید که هیچ چیزی نمی تواند شما را به زانو در ورد و همین خصوصیات برای موفقیت 
کافی است. در ضمن باید اضافه کنم که در این روزها طالب چیزی هستید که برایش 
دست به دعأ می‌برید و بدانید که خیلی زود ان را دریافت می کنید و هیچ کس نمی‌تواند 
برای آن مزاحمتی ایجاد کند چون دل شما باک است و این نعمت کمی نیست! 


مهعر 

بسیار عاقل هستید و قلب تان بسیار جوانتر و پر انر ژی تر از ظاهر تان می‌باشد و 
خاطر تان بسیار عزیز است و در فکر مطرح کر دن پیشنهاد ی هستید که خود تان هم 
می‌دانید کار ساده‌ای نیست و انتظار می‌رود که عاقلانه و سنجیده آن را مطر ح سازید تا 
مورد پذیرش واقع شود يا حداقل با خشونت رد نشود. 

دوست خوبم !هیچ کس از تقدیر خودش خبر ندارد که چه پیش می اید. پس نباید 
از مشکلات زند گی بگریزید و بدانید که شما در مقابل مشکلات چیز زیادی را از دست 
نمی‌دهید و می‌توانید دوری جویید تا اوضاع خرابتر از این که هست نشود. 


آبان 


روزهای خوبی راییش رو دارید و حس می کنید خداشما رابیشتر از قبل دوست دارد 
ودر آغوش گرفته است» پس جرابرای درددل کر دن به دنبال کس دیگری می گر دید ؟! 
هدیه مورد نظر تان رابهتر است از روی عشق انتخاب کنید تا هیچ کس نتواند با پول 
چنین چیزی را تهیه کند. 
بگویم که حد و حدود خود و دیگران رابه وضوح مشخص و مرزبندی رارعایت کنید 
تابتوانید رامش زیبای زند گیتان را حفظ کنید و دلسوزی رابا دوست داشتن به 

آذو 

بااینکه خوش شانس تر از دیگران هستید نمی دانم چرادوست دارید که زند گیتان 
به شکل دیگری‌بود. در حالی که الان بهترین شکل ممکن همین است که وجود دارد. 
پس اگر قبول ندارید برایش اقدامی کنید تا بتوانید خودتان رابه آنجه که هست و نیست 
قانع سازید. 

برایاتفاق پیش آمده‌احتیاج به مرور زمان دارید تابتوانید آن راهضم کنید, چون 
نتیجه آن شمارا هیجان زده خواهد کرد. 

در ضمن این را نیز بدانید که طرف مقابلتان هم مثل شما احتیاج به توجه دارد. 


دی 


این روزها بهتر است نیمه پر لیوان رادقیق تر ببینید و خوش بین تر باشید که هیچ کس 
از عاقبت زند گی خبر ندارد و اینکه ثانیه‌های بعد هم می‌توانید خوب باشید و هم بد. 

پس شمابه گونه‌ای حر کت کنید که طبق خواسته شما پیش بر ود نه طبق خواسته 

دوست خوبم! دقت کنید تا خوشیهای زود گذر زند گی روی شما اثر عمیق و ماند گار 
کارا مخیور به نیرف تا عواسعه‌ها وور ان را ا کرو و ا 
عمل کنید تا امکان وجود سوءتفاهم را از بین ببرید. 


بهمن 

برنده شدن حال خوبی دارد که شما آن را خوب می‌شناسید و خوشبختانه باید بگویم 
که حس وحال خوبی هم داریدو می خواهید زند گی جدیدی‌راشروع کنید. چرا که 
دوست دارید هر روز شمایک روز خاص باشد و همه چیز راباهم داشته باشید که البته 
این د رورت ان اس کار سا یدو رر ل دهعت کر 
رااز دست ندهید. 

سکس رارسا وه کول در بر کا رای هر 
ای ی 


اسقنی 


اس ون وت سس ای ای مت توس ی 
SS TE‏ 
و نامشخص عمل می کنید. ۱ 
و بدانید که زیادی مال دنیا مشکلات رابیشتر هم می کند که برای ان نیز حد و مرزی 
وجود ندارد. 


ت 
۰ مرا و٩‏ مکاح سک کیو ۶۴ 


OS‏ سر هر جد۱ کنون هستیم محصد ل افکلا ی است که 


۰ 


تا 


< 


اشته ایم و حالاد اریم 


x 


@ دادسن 


7 





et 2 ۹ 4 w ۰ ۰‏ 
دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند. فقط روزهای دیشیه و 


سه شنبه ازساعت ۸ ۱ ت * ۲ باشاره ٩۹۹۳۳۳۴‏ ۲ 


تماس بگیرند و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo com 


شناسنامه‌ام کو؟ 
مهناز مهدوی, ۲۵ سال مجرد. شاغل, تهران 
خواب دیدم شناسنامه‌ام راباز کردم جلو قسمت‌های چاپی, چیزی نوشته 
نشده بود. یعنی جای اسم و مشخصاتم خالی بود. عکسم هم نبود ولی لای 
شناسنامه‌ام چند عکس گذاشته بودند که مال بچگی‌هایم بود. دوعکس دیگر 
هم بود که شاید پدر و مادرم بودند. 


هه 


تعییر 

این خواب می گوید شما هویت امروزی خود رااز دست داده‌اید. هویت و 
شخصیت روز گار کود کی رابیشتر می‌پسندید. پدر و مادر راهم کمی مقصر 
می دانید. شاید آن روزهابه شما بیشتر توجه و محبت می کر دند. یکی از دلایلی که 
ممکن امت ا ار دست دادن وریت یام و تالا ات هی 
برخی از مر دم برای‌این که دیگران آنهاراتأیید کنند. کارهایی انجام می‌دهند 
که آنها خوششان بیاید بنابراین کم کم از خودشان فاصله می گیر ند. یاد تان نرود 
کسانی که خودشان هستند و تظاهر نمی کنند. بسیار جذاب تر از کسانی هستند 
که برای دیگران زند گی می کنند. به گفته مولوی روانشناس: 
در هوای آن که گویندت زهی بسته‌ای بر گر دن جانت زهی 

یعنی برای‌این که دیگران به توبگویند: آفرین! چه آدم خوبی‌هستی!به گردن 
جان و شخصیت خودت طنابی بسته‌ای تا توراهر جا که می‌خواهند, بکشند. توجه 
کنید که این شعر با شعر دیگر مولوی عزیز فرق می کند: 
رشته‌ای در گردنم افکنده دوست ھی کد ھر چا و طرش اوت 

اینجا کشمکشی عارفانه‌است و سالک باید به مراد خودش کاملا اعتماد 
کند وهر چه گفت. انجام بدهد. به گفته حافظ ارجمند: به می سجاده‌رنگین کن 
گرت پیر مغان گوید 

اه ای هو نی 


بچه‌ذار شدم 
مهشید الف. ۸ ۲ ساله, مجرد. لیسانس کان تهران 
خواب دیدم من وچهار نفر دیگر بچه به دنیا آوردیم. بچه من دختری زیبا 
و آرام‌بود.نگران‌بودم که‌مردم درباره‌ام چه خواهند گفت زیر امجردبودم و 
بچه‌دار شده بودم. پدرم هیچ نگران و ناراحت نبود و می گفت: دخترت رانگه‌دار. 
دایی‌ها و خاله‌ها هم بچه رادیدند ومن خجالت کشیدم. می خواستم اورا پر ور شگاه 


بگذارم اما بچه را دوست داشتم و به او شیر دادم. 


0 


تعبیر 

این خواب می گوید شمابه خودسانسوری دجارید. رابطه‌ای داشته‌اید که 
شود. این دختر بچه, همان نگرانی شماست از افشا شدن اسرار تان. آنجا که پدر 
از بچه‌دار شدن شماناراحت نبوده,به این معنی است که پدر تان‌بادوستی‌های 
سالمی که به قصد ازدواج آغاز می‌شود. مخالفتی ندارد ولی شما خودسانسوری 
می کنید و اگر چنین رابطه‌ای برای شما پیش بیاید. آن را پنهان می کنید. آنجا 
که دایی هاو خاله‌ها بچه راد یدند وشماخجالت کشیدید به این معنی است که 
کسانی که به شما بپیشنهاد دوستی داده‌اند, در شان شما نبوده‌اند و شما در همان 
مدت کوتاهی که با آنهارفت و آمد می کرده‌اید. خجالت می کشیده‌اید که مبادا 
کسی خبر دار شود وپشت سر تان بگویند:این د ختره چه بد سلیقه س! | خه اينم 
ادمه که باهاش دوست شده؟ 

درحالی که قصد شمادوستی نبوده و می خواسته‌اید او یا آنهارابشناسید تا 
ببینید بر ای ازدواج مناسبند یانه. پیشنهاد می کنم هر کس که به قصد دوستی 
جلو آمد.موضوع رابامادر وپدر خود درمیان بگذارید. آنهامی‌توانند شمارا 
راهنمایی کنند یا برای ملاقات شما با او بستر مناسبی فر اهم کنند. 





خواندنیبای‌تاریحی 
«ماندانا» که بو د 


یکی از اسامی دختران در ایران. «ماندانا»ءست. گر جه بسیاری از شما ريشه 
این نام را می‌دانید اما ممکن است عده‌ای هم ندانند ماندانا در تاریخ ایران چه 
پیشینه‌ای داشته است. البته انها که پاورقی نقبی به تاریخ و تاریخ هخامنشیان را 
در همین نشر به خودمان می خوانند کاملا این جهره را می‌شناسند. 

به هر حال بد نیست بدانیم که «ماندانا» دختر «آستیاژ» یکی از پادشاهان ماد 
وفرزند سیاگزار شاه‌ماد است که پس از پدر به سلطنت رسید و او نوه‌دیا کس 
و یا دیا کوس و یا «دیااو کو» سر سلسله پادشاهی ماد در ایران است. استیاژ با 
«آزی‌دهاک» خوابی می‌بیند که خوابگزاران‌معنای آن خواب ر اجنین تعبیر می کنند 
که از «ماندانا» فر زندی متولد می‌شود که حکومت رااز او خواهد گرفت. به همین 
خاطر «آژی‌دهاک» فر زندش رابه جای آنکه به یکی از شاهزاد گان شسوهر دهد و 
یایکی از شخصیت‌های بلند مر تبه.اورابه یکی از اهالی معمولی پارس که کامبیز 
نام داشت شوهر داد که مر دی | رامش طلب بود و از افر اد متوسط ماد به حساب 
می آمد. وقتی این از دواج سر گرفت در نخستین سال ازدواج انان «آژی‌دهاک» 
مجدداً خوابی دید که از شکم ماندانا شاخ مویی روییده که سراسر آسیا رافرا گرفته 
است واو این خواب را نیز با خوابگزاران درمیان نهاد و آنها مجددا تا کید کر دند که 
از ماندانا فر زندی متولد می‌شود که بر تمام آسیا حکومت خواهد کرد. آژی‌دهاک 
ماندانارانزد خود فراخواند تافر زندش که حامله شده بود زیر نظر او قرار گیرد.پس 
از تولد فر زند. او نوزاد رااز مادرش «ماندانا» جدا کرد و به یکی از افرادش سيرد که 
اوراسر به نیست کند. آن نوزاد پنهانی به جایاینکه کشته شود توسط همان فر د 
مورداعتماد شاه‌مخفیانه پرورش یافت وسپس امپر اتوری‌ایرآن رابنانهاد که داستان 


آن در پاورقی مجله آمده است. آن نوزاد ماندانا کوروش نام گرفت. 


-صبح اول وقت با ماشین بابام رفتم 
کار گاه.نمی دونم چطوری شد که میلاد 
منوشناخت و گفت داودجرااینکارو 
کردی؟... من هم یه طناب اند اختم دور 
گردنش و... 

-چرادروغ می گی؟ تواعترافات 
گفتی که میلاد تو رو دیده.التماست 
کرد که منونکش اماتو پاگذاشتی روی 
کم رش وطناب روبه گردنش انداختی. 
تواینها راد ر حضور قاضی گفتی. الان هم 
حقیقت رو بگو چون هیچ فرقی به حالت 
نداره و تو رو اعدام می کنن. 

-بع دازین که خفه ش کردم اون 
زیر یکی از پل های کمربندی رها کردم و 
بر گشتم خونه.یکی دوروز بعد ش به عموم 
خبر دادن و رفت پزشکی قانونی و ... 

-آون موقع وضع روحی ات چطور 
بود؟ 

-خراب بودولی سعی می کردم 

خودم رونگه دارم.همون شب هم پیش 





عموم خوابیدم. 

-الان جه حالی داری ؟ 
بود 

“قي دونی حکم اعدامت اومده؟ 

- بله. 

- جه خواسته ای داری ؟ 

- خون واده ام منو ببخشن. من نمی 
گم عموم منو ببخشه اما بهش بگید بیاد 
ملاقاتم تا ازش حلالیت بطلبم. 

-اماعم وت نمی باد. می‌دونی 
جه لطمه ای به پدر و مادر و همسرت 
ری می قاونی جقدربدی کر دای هرز 
حق عمویی که واقعا تورومثل‌پسرش 
دوست داشت؟ 

سکوت می کند و اشک می ربزد... 

داودبه جرم آدم ربایی به ۱۵ سال 
حبس واعدام و صادق به جرم معاونت در 
آدم ربایی به ۵سال حبس تعزیری و ۰ ۱سال 
تبعید به نقاط بد اب و هوا محکوم شد. 


پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند حرف دلشسان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند یا به شماره ۲۲۳۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





8 کامر ان عر ین همسر مهربانم, تو تک ستاره‌زیبای منی, تو درخشان ترینی؛ بیست 
و یکم مرداد چشم گشودنت رابه جهان هستی تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت سمیرانجاری 
8 دوست خوب و عزیزم سیدمحمدچان, با اینکه چند روز از تاریخ تولدت گذشته 
است. آما من هر روز از ماه مر داد راروز تولدت می‌دانم. تولدت مبارک 
عرفان فرقانی 
8 محمد عریر گوییم و برایت 
بهترینها را آ رزوچهلریهه مر دابر[هوتتولی غلموضلیونوزق راکو شیندا نصیر -تهران 
8 بحبی جا همسر خوبم از خدای بزرگ سپاسگزارم که بهترین هدیه رابه من 
دادهاست. امیدوارم لاقت این هدیه گرانبها را داشته با 
همسرت فتانه جمالی -شلمان لنگرود 
Ê‏ سو دس جان. جهارده مرداد پنجمین سالگر د ازدواجمان را با تو و دختر زیبایم 
عاشقانه جشن می‌گیریم تا ابد دوستت دارم همسرت سمیرا کریمی 
ك داد اش سخاو ت عر در ۷ ۱ مرداد سالر وز ازدواجت راتبریک می گوییم و امیدواریم 
که در کنار رویای زند گیت خوشبخت و سعادتمند باشی 
بهرام و فاطمه باغبانی -"تهران 
رو داجان, ۱۷ مرداد در خاطر مان همیشه ماند گار است چون تو گل زیبا به جمع 
خانواده‌مان پیوستی خانواده باغبانی --تهران 
8 پر وین عرد + شبی در شهر چشمانت فقط یک رهگذر بودم.ندیده‌دل به تودادم. 
شدی سلطان معبودم, سپاسگزارم به پاس نوزده سال گرمابخشی به کلبه سرد 
وجودم همسرت حسین رنجبران نور آباد ممسنی 
امد جال سالروز تولدت را با هزاران شاخه گل یاس تبریک می گویم. تولدت 
مبار ک الهام خراسانی -"تهران 
0 گە ھائ اتو یودن با تشد زارت توتشتی آ نداق رون براق من ازست: 
۶ مرداد سالروز تولدت را تبریک می گویم نامزدت زهره نامنی -تهران 
8 همسر عزیزم. میناجان, با تقدیم هزاران شاخه گل مریم. شانز دهم مر داد سالروز 
تولدت راصمیمانه تبریک می گویم. هميشه در قلب منی همسرت جلال اورعی 
8 سیمین جال خواهر مهربانم: باخبر شدم نوه‌دار شده‌ای, من که فرسنگها از شما 
دورم این شاخه گل زیبا رابه دختر نازت و خواهر گلم تبریک می گویم 
خواهرت نسترن جهانی ‏ قشم 
۴ محمو دج همسر هر بان ۲۱ مرداد نهمین سالروز ازدواجمان را به شما همسر 
فدا کار و شایسته تبریک می گویم. دوستت دارم همسرت نیلوفر کیایی "شیراز 
8 دصر ت چا بر ادر خو بم بیست و یکم مرداد چهارمین سالر وز ازدواجت با مهناز 
جان را تبریک می گویم. مثل همه سالها خندان و موفق باشی 
خواهر کوچکت مهناز فرح‌وشی 
۴ يدر و مادر عر درز شما دو کبوتر و دو فرشته آلهی هستید که من رازیر پر و بالتان 
پروراندید وبا کمترین امکانات به درجه عالی رساندید از شماسپاسگزارم, دوستتان 
دارم تنها پسرتان سیدمحمد زمانی یزد 
Ê‏ مادر عر دوم هر اخانم مادرجون از تو زاده نشدم. »اما شما فرشته عزیز از مادر 
واقعی من بهتر برایم مادری کردی تأابد دوستت تت دارم 
دخترت زهره کشاورز "نیشابور 
8 یسر عر یز آقاشهاب, بیستمین سال تولدت رابایک سبد گل رز تبریک می گوییم 
دوستت می‌داریم پدر و مادرت -شهرام قاسم پور و فهیمه کیانی -کرمانشاه 
8 کشنای عراینء خواهرزاده خوبم. بیستمین سال تولدت را با انبوهی از گل یاس 
تبریک می گوییم خاله‌ات فهیمه کیانی و دخترخاله‌ات شبنم قاسم پور -کرمانشاه 
8 همسر عز یز + سمیر اجال» بیست و یک مرداد را دوست دارم چرا که خداوند 
زیباترین و بهترین هدیه رابه من ارزانی داشت. تولدت مبار ک 
همسرت مسلم فتح‌الهی -همدان 


زیرنظر: سروش 
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8 هدده ع زیر ۲۰ مرداد تولدت رابا تقدیم هزاران شاخه گل تبریک می گویم. 
تولدت مبارک دختر عمه‌ات باران بختیاری -تهران 
8 امیر محمدجان.پسر ذا تولد شاخ گل زیبایت رابه شما وهمسر مهربانت تبریک 
می‌گوییم پدر و مادرت " آمیرحسین میر خانی و مرضیه صولتی " قزوین 
8 سجادجان, ماهها انتظار کشیدم تا روز تولدت فر ابر سد و اکنون بهترین روزت را 
به شما تبریک می گویم و سلامتیت را از خدای بز رگ می‌خواهم 
دوستت مهدی‌الهی "شهرستان سرایان 
8 همسر عردرج.(میدجان بیستم مر داد زمین افتخاریافت که میز بان توباشد؛تولدت 
مبارک همسرت حمیده قدردان -شیراز 
8 همسر عوایرج هر اجان سالروز پیوند خوردن قلبهایمان را با هزاران شاخه گل 
یاس تبریک می‌گویم. دوستت دارم تا ابد همسرت نصراللّه شاهوردی ""تهران 
8 پدر بر گ و مادر جون, مدت چهار سال با شما بودن بهترین دوران زند گیم بود. 
موفقیتم را مدیون شما دو فر شته الهی هستم. دوستتان می‌دارم 
نوه‌تان ثرباسراج "اهواز 
بناج و جهر اد عرزیر: قشنگ‌ترین خاطره‌ها را با تولد تان برایمان رقم زده‌اید. ۲۱ 
مرداد تولدتان مبار ک خانواده حسنی زاده -کرمان 
8 بهدام و بهر ادجان, از طلوع این زمین تاغر وب وایسین در ددلمان ماند گار هستید 
۱ مرداد تولدتان مبار ک پدر و مادر تان -حمیدو مژده بردبار -کرمان 
8 از تمام عزیزانی که در جشن نیمه شعبان به هر طریقی فعالیت داشتند و برای 
شادمانی اهالی روستای امیران از دهستان زوارهزحمت کشیدند کمال تشکر رادار 
سیدابوذر نیازی امیری 
8 میت جان میگن اگر پرنده‌ای مال تو نباشه صد بار هم تو قفس زندانیش کنی باز 
هم یک روز میره. ۱مرداد تولدت مبار ک الناز خابلری -تهران 
۴ کمال جان همسر مهربانم. صداقت و مهربانی تو را می‌ستایم و افتخار می کنم 
همسری مهربان چون تو دارم بیست و یکم مرداد تولدت مبار ک 
همسرت ساناز فلاحی ‏ قم 
۴ همسر مهربانم امبر جال زیبا ترین لحظه‌های من در کنار توست ۳۲بهار زند گیت 
مبارک همسرت زهراو پسرمان عرفان نعیمی -اندیشه 
8 مر ان جا همسر عزیزم. وجودت همچون گلی شاداب گرمابخش زندگیم شد 
٩‏ مرداد پیوند نا گسستنی ماست. پیوندمان مبار ک همسرت معصومه عزیزی -تهران 
آقای مجید شیر رادی, به این وسیله از لطف و مهربانی شما که در مورد تعمیر و 
راه‌اندازی آبسرد کن مستقر در سرای سالمندان مبذول داشته‌اید کمال تشکر راداریم 
حبیب کریمی "تهران 
8 هر اجان قشنگ ترین صدای زند گی صد ای تپش قلب توست وباشکوهترین روز 
دنیاء تولد توست پس با من بمان و بدان که عاشقانه دوستت دارم تولدت مبار ک 
فروغ محمدی " اصفهان 
8 حخسروی عریرء تور دوست دارم چرا که تو ضربان قلب منی» تو بهترین پدر و 
بهترین همسری» دوستت داریم ۲۸ مر داد تولدت مبار ک 
همسرت زهره غلامی و دخترت ریحانه خطیبی " تبریز 


بقبه از صفحه ۴٩‏ 
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ےا سس بهترین دیاسن صدا 
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حناحاجی پور کلاس اول -خوزستان 








هنوز مدت زیادی تاعید 
TT‏ خناب شیشه‌ای 





در تصویر روبات 
جدید موسوم به «روبات محافظ ۲» رامی‌بینید که مشغول رساندن نوشیدنی است. 
این روبات به منظور کمک وس ویس دهی به افر اد سالمند طر احی و ساخته شد ه 


3 ¬ 


Fae 
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آتش‌نشانان مشغول فعالیت برای مهار 

آتش در جنگلهای روسیه هستند. این آتش‌سوزی که مدتهاست ادامه دارد. علاوه 

بر خسارات به جنگلهای این منطقه. دود بسیار غلیظی ایجاد کر ده که سر اسر شهر 

مسکورافراگر فته است تاحدی که تمامی پر وازهادر این شسهر به حالت تعلیق در 
آمده و بسیاری از مدارس و ادارات تعطیل شده‌اند. 



















مردم ژاپن صدها 
کبوتر را از ان 
هیروشیما و در مقابل 
ساختمان ریادبود # 
صلح هیروشیما» پرواز ۶ 
می‌دهند. در شصت ۱ 
و پنجمین سالگرد 
بمباران اتمی هیر وشیما 
توسط آمریکاء مردم 
ژاین‌باگردآمدن‌در 
EE N‏ 
که به « گنبد بمب اتمی» 
هم معروف است. برای 
قربانیان این فاجعه دعا 


«اسکویب» رامی‌بینید که هر ساله در این منطقه بر گزار می‌شود. در این مسابقه 
بادبان همه قایقها قر مز رنگ است. این مسابقات از سال ۱۸۲۶ بر گزار شده‌است 
ودر آن - ۰ شر کت کننده در سطح قهر مانی جهان و المپیک. طی ۸روز با هم 





گر وه«وست‌اند» در طراحی جالب 


وس گرم کننده با استفاده‌از گیاهان یک ماز بزر گ دریکی از میدانهای شهر لندن 
ایجاد کر ده‌اند که تو جه بسیاری از مرد م رابه خود جلب کر ده است.اين ماز از ابتدای 
این هفته بر ای ورود عموم مردم افتتاح می‌شود. 
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۰ مرا و٩۸‏ 
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